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  سخن ترجمان

» كوميتاس و شكل گيري موسيقي كلاسيك ارمني«در اين اثر كه به 
نقش والاي او  زندگينامه و آثار وي همچنين ، مسايلي چند ازاختصاص دارد

. اين كتاب بخشي مورد بحث قرار مي گيردموسيقي اصيل و مدرن ارمني او در 
 1»تاريخ فرهنگ موسيقي ارمني« اثر دو جلدي نگارنده زير نام جلد دوم  از

سال پيش ترجمه نمود اما چاپ و انتشار آن تا   30ترجمان اين اثر را است كه 
اي بسي خوشبختي است كه نشر اين اكنون ج كنون امكان پذير نگرديده بود.

پيشكش مي  علاقه مندان موسيقي ارمني اثر ميسر گرديده و ترجمان آن را به 
  نمايد.

مين -80مين سالگرد زايش و -145به مناسبت را ترجمان ترجمه اين اثر 
 سالگرد درگذشت موسيقيدان نامدار ارمني به ياد جاوداني او تقديم مي نمايد.

بي دريغ همسر خود سركار  زخمات تا از نداخود مي د يفهظورجمان ت
چيني و ويرايش متن اين كتاب روفحم تامار پانوسيان به خاطر انجام خان

  سپاسگزاري نمايد.قدرداني و 
كوميتاس براي احياء و پيشرفت موسيقي ارمني اميد  دارم راهي كه 

  پيمود راهنمايي براي موسيقيدانان معاصر ارمني و به ويژه ايراني باشد.
  اديك باغداساريان

   2014-تورنتو 1393ارديبهشت  ماه 
edbagh@yahoo.com 
                                                           

آكادمي علوم ارمنستان ،جلد دوم ،  »تاريخ فرهنگ موسيقي ارمني«ماتوس موراديان ،  -  ١
  .1970ايروان 
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  كوميتاس و شكل گيري موسيقي كلاسيك ارمني
  

شخصيت هاي فعال موسيقي تعلق دارد. وي در كوميتاس به جمع 
جريان فعاليتش چه در زمينه ابداع آثار موسيقي و هنر اجرايي و چه در مورد 
موسيقي تئوريك و قوم شناسي موسيقي و موارد ديگر، استعداد بي نظير خود 

اجتماعي داشته ، رهبر اركستر -او فعاليت وسيعي در زمينه موسيقي .را نشان داد
به چاپ رساند و نيز  وقت موسيقي در جرايد دربارهمقاله هايي  و و مربي بود

. گرديدبا سخنراني هاي علمي در كنگره هاي انجمن بين المللي موسيقي ظاهر 
مني را به ثبوت خود ويژگي موسيقي ار تنهانه وي  فعاليت ها به لطف تمام اين

رساند، بلكه آن را بارورتر ساخت و به چنان مقام والايي از نظر كلاسيك رساند 
  تا بتواند به ملت هاي ديگر نيز معرفي گردد.

گذاشت،  موسيقي كه كوميتاس پا به عرصه زمانيبيستم  سدهدر اوايل 
وم ه بود. لزبه مراحل پاياني خود رسيدموسيقي حرفه اي ارمني  نخستدوران 

مبرمي براي ادامه كار آغاز شده احساس مي شد تا كار جمع آوري نمونه هاي 
موسيقي مردمي و ترقي دادن آثار موسيقي حرفه اي را به درجه جديدي ارتقاء 

-چنددهد. ضرورت داشت كه مسئله استفاده منطقي و صحيح از تشكل و 
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ا) موجود، تكرار اشكال(سبكه سبك  ملي حل گردد. و آن نه از طريق صدايي
صدايي از آهنگ -كه در دوران قبلي ايجاد شده بود، بلكه تراوش دادن چند

  ملي ارمني و جزو كمكي قرار دادن آن بود.
توسط آنها  تاكوميتاس تمام نبوغ خود را در خدمت مسائلي گذاشت 

  .گرددآثار موسيقي كلاسيك ارمني امكان پذير زمينه سازي 
  

   راه زندگي -1
در  1869سپتامبر  26ومونيان) در غگئورگ سوومون غكوميتاس (سو

قودينه تركيه متولد شد. در زندگينامه خود نوشته  ريا شه ياكوتاهيه »كيوتاهيا«
به قوم » كيوتاهيا«ارمني ها همچون اكثر خانواده هاي  سوغومونيان است كه 

در ولايت  خود يعني ده سغنا ارمني تعلق داشتند و از موطن تاريخي » زوك«
اقامت » وتاهيايك«مهاجرت كرده و در  17 سده(آگوليس) در اواخر» نگوغت«

نمودند. آنها از نظر هنري بويژه سفالگري هنري و موسيقي شهرت داشتند. 
بود. و در سراسر  مشهوراز نظر محصولات هنري سفالي  »وتاهيايك«بطور كلي 

  داشت. شهرتشرق نزديك 
و مردي » كوتاهيه« سوغومون ، از اهاليپدر  سوغومونيان ورگ ئگ

كفاش بوده صداي شيوا داشت و به عنوان خواننده همراه برادرش در كليساهاي 
، از سوغومون ارمني شهر مي گشت و مي خواند، ولي تاگوهي هوانيسيان مادر 

و زني متواضع، زيبارو بود و استعداد فوق العاده اي در » بروسا«اهالي شهر 
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بين تمام همشهريان وي سر زبانها بوده و موسيقي داشت بطوريكه آوازهاي او 
  . 1با علاقه خوانده مي شد

 سوغومون ، 2با محروم شدن از نعمت داشتن والدين در سن كودكي
طعم تلخ يتيمي را كه اثر عميقي روي زندگي روحي او گذاشت، مي چشد. ولي 

مي برند،  3عنوان نوجواني با صداي خوش، وي را به اجميادزينه زودي به ب
شاگرد شبانه مدرسه گوركيان مي گردد. در  1881جايي كه وي در سپتامبر 

استعداد فوق العاده اش نمايان مي شود و تعليمات سيستماتيك  دليلاينجا او به 
امكان را مي دهد تا از  اجميادزين به او اين محيط. دست مي آورده و مرتب ب

علمي و ادبي  پژوهش هاي پايهر نزديك موسيقي مردمي ارمني را لمس كند. ب
تحولات پديد آمده در مدرسه حس كنجكاوي وي را در زمينه موسيقي مردمي 

د. در مدرسه گوركيان، او مي تواند اطلاعات اوليه موسيقي زيانگمي بر ارمني 
را كه به او امكان اشتغال آزادانه به جمع آوري نمونه هاي موسيقي مردمي 

فرابگيرد. در حين آخرين كلاسهاي  -را مي دهندارمني و نت برداري آنها 
مدرسه او نت برداري از آوازهاي مردمي ارمني را آغاز مي كند. دليل واضح 

                                                           
با استفاده از آوازهاي خوانده شده توسط  1893كوميتاس چند تا از آن آوازها را در سال  -1

  همشهريان پيرش يادداشت نموده است. 
بدرود حيات گفته اند. 1881و پدرش در  1870مادرش در  -2  
يتيم به عنوان با  20ومونيان را از بين غومون سوغامرجاثليق اعظم، كشيش درزاكيان، سو به - ٣

  استعدادترين و خوش صداترين نوجوان انتخاب كرده و به اجميادزين  برد.
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 37در آن با دقت فراوان  بودهمربوط  1891اين امر دفتر اوست كه به سال 
  .1آهنگ را يادداشت كرده است

ي به عنوان مربي موسيقه ب كريستاپور كارامورزا 1892در سال 
مدرسه گوركيان دعوت مي شود. او سعي مي كند كه تمام تجربيات و 
معلومات خود را در اختيار شاگردان متعدد كلاسهاي عالي قرار دهد و از آنها 

 سوغومون مربيان موسيقي و رهبران اركستر تربيت كند. كاملا روشن است كه 
كه صاحب استعداد فوق العاده و جواني تشنه به موسيقي بود از  سوغومونيان 

ديد توجهات او نمي توانست پنهان بماند. تدريس كارامورزا بيش از پيش عشق 
  را نسبت به موسيقي عميق تر مي سازد. سوغومون 

دوره كامل مدرسه را به پايان مي  سوغومون  1893در ماه ژوئن 
با يك  2كوميتاس» كيوتاهيا«تابستان در شهر  رساند. بعد از گذراندن ماههاي

 ستايشكنسرت در استامبول ظاهر مي شود و از طرف مطبوعات ارمني مورد 
قرار مي گيرد. در ماه سپتامبر به اجميادزين برمي گردد و با علاقه فراوان سمت 
مربي گري موسيقي در مدرسه روحاني را قبول كرده جانشين معلم خود، 

از پرداختن به كار از روزهاي اول بطور عميق  پيشد. ولي كارامورز مي شو
د و دنبال راه چاره اي براي برطرف ننقايص موسيقي خود را احساس مي ك

زودي موفق مي شود تا توافق ماكار يكماليان را كه به ه . برددكردن آنها مي گ
                                                           

دفتر  كليه يادداشتهاي كوميتاس بوسيله كليدهاي نت ارمني صورت كردفته است. آهنگ هاي اين - 1
توسط م. آبغيان به صورت نت امروزي در آمده است. اين آهنگها براي اولين بار توسط انتشارات 

  به چاپ رسيده اند.  1950دولتي ارمنستان در سال 
 11اين نام را به سوقومون سوقومونيان در هنگام مراسم تحليف و الحاق او به جامعه روحانيون در  - 2

  ، داده اند.1893سپتامبر 
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جهت كار با وي در زمينه  -عنوان يك موسيقيدان بزرگ شهرت يافته بود
ل موسيقي و تئوريك بدست آورد و خود را براي امتحان كنسرواتوار مساي

. تحصيل چند ماهه اثر بزرگي روي كوميتاس مي گذارد. او نه 1آماده سازد
فقط معلومات تئوريك بدست مي آورد، بلكه در آزمايشهاي گروه موسيقي 
 يكماليان در مدرسه نرسيسيان حضور يافته از نزديك به فن رهبري مربي خود

يعني چيزي كه در آينده بطور موثر به فعاليت هاي كوميتاس كمك كرد آشنا 
  مي شود.

ن ـــــرهسپار برلي 1896پس از اين آمادگي ها، كوميتاس در ماه مه 
مي گردد و بعد از يك ماه در كنسرواتوار خصوصي پروفسور ر. اشميت 

به تكنيك هاي پذيرفته مي شود. در اينجا او فعاليت طاقت فرسا در جهت تسلط 
تئوريك، كار روي صداها و آهنگهاي پيانو را آغاز مي نمايد. او -موسيقي

بطور همزمان دانشجوي دانشكده فلسفه دانشگاه برلين نيز مي گردد و به ويژه 
در مسايل تاريخ موسيقي تعمق مي كند. كوميتاس سه سال بطور مداوم بدون 

روز كار كرد و توانست با ، شب و 2احساس ناراحتي از محروميت هاي مالي
موفقيت دوره هاي كنسرواتوار و دانشگاه را تمام كرده امتحان پاياني را با 

                                                           
كوميتاس به تفليس رفته بود و قصد داشت كه به مدرسه موسيقي راه يابد. يكماليان او ار از اين كار  - 1

  منع مي كند و به اوسفارش مي نمايد كه براي امتحانات كنسرواتوار آماده شود.
ل مي روبل پرداختي از طرف آ. مانتاشيان، تحصي 600كوميتاس در كنسرواتوار برلين با مبلغ سالانه  - 2

كرد كه براي تامين هزينه هاي تحصيل و زندگي او بسنده نبود. چنانكه از يك نامه او كه از برلين براي 
ك. كستانيان نوشته است بر مي آيد، وي يك زندگي نيمه گرسنه داشته هميشه در وضعيت سخت مالي 

  گذران زندگي مي كرد.
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. اين موفقيت آنقدر 1تصنيف آثاري در زمينه موسيقي كرُدي پشت سر بگذارد
كه تازه » انجمن بين المللي موسيقي«بزرگ بود، كه او را به عنوان عضو 

با  1899ام ژوئيه -14نجا در دهم ماه مه و تاسيس شده بود پذيرفتند و در آ
ايراد سخنراني هايي در مورد موسيقي مردمي و كليسايي ارمني اجراي نمونه 
هايي از آنها اعضاء انجمن را به حيرت وا مي دارد. آنها اولين سخنراني هاي 
علمي كوميتاس در زمينه موسيقي ارمني بودند و براي موسيقيدانان اروپايي 

  ده اي جديد جلوه گر شدند.بصورت پدي
كوميتاس به اجميادزين برمي گردد و بار ديگر  1899در سپتامبر 

سمت مربي گري موسيقي مدرسه عالي و رهبري گروه آواز را بعهده مي گيرد. 
واضح است كه كوميتاس نمي توانست با انجام اين مسئوليت ها ارضا گردد. او 

علمي را جلوي روي خود قرار داده مسايل مشكل در زمينه خلاقيت و تحقيقات 
از هيچگونه كوشش در اين موارد مضايقه نمي كرد. بديهي است كه قبل از 
مراجعت به برلين او به اندازه كافي آهنگهاي مردمي جمع كرده مورد مطالعه و 

. او بطور عميق به آثار موسيقي مردمي و آوازهاي 2تحقيق قرار داده بود
برلين نيز روي بعضي از آوازها كار مي كرد. پس  مردمي دلبستگي داشت و در

از بازگشت به اجميادزين، با شوق زياد، كار جمع آوري دست نويس آوازهاي 
مردمي را ادامه داده با مانوك آبغيان، محقق بزرگ تماس برقرار مي كند. 
كوششهاي توام آنها نتايج شگفت انگيزي به همراه آورده جلدهاي اول و دوم 
                                                           

  ين آثار نگاهداري نشده است.ا - 1
كه در » مجموعه آوازهاي آكن«مجموعه هاي خطي ياد شده در فوق، مخصوصاً بايد از به غير از  - 2

آواز)، و اولين مجموعه چاپي او بود و بعنوان ضميمه موسيقي براي  25منتشر شده (داراي  1895سال 
  نوشته ه. جانيكيان به چاپ رسيد، نام برد. » آكن يقديميها«كتاب 
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. به همراه آن 1منتشر مي شود» هزار و يك آواز«انيف مردمي مجموعه تص
ذول ـــــــكوميتاس توجه ويژه اي نيز نسبت به كار روي آوازهاي مردمي مب

  مي دارد.
زمان و شوق و ذوق زيادي از كوميتاس صرف ، موسيقي آثار تحقيقي 

ارمني  ، وي نت هاي2هاي ارزشمند ماتناداراندستنويسخود مي نمود. با تعمق در 
 مربوط به سده هاي ميانه را به منظور كشف گنجينه هاي نهفته شده موسيقي در

زير اين علائم مورد تحقيق قرار مي داد. به غير از آن، مسايل مهم مربوط به 
تاريخ موسيقي ارمني فكر او را مشغول مي نمود. ولي بطور عمده كنجكاوي او 

  .رديديقي مردمي ارمني متبلور گدر بررسي و تحقيق در زمينه ويژگي هاي موس
كوميتاس مقاله هايي براي مطبوعات ارمني و خارجي مي بجز از اينها 

) ايراد مي كرد و 1906) و پاريس (1901نوشت و سخنراني هايي در برلين (
گروه آواز خود را براي اجراي موسيقي و كنسرت آماده مي ساخت. اولين 

در اجميادزين اجرا مي شود.  1904كنسرت گروه آواز كوميتاس در سال 
نتيجه سالها زحمات و فعاليت هاي طاقت فرسا مورد پسند قاطبه عظيم مردم 

رار مي گيرد. ولي لازم بود كه كار اجرا شده در ساير شهرهاي ارمني ـــــق
نشين نيز به مردم ارائه گردد. به همين منظور او با گروه مدرسه عالي به تفليس 

  ا مي كند.رفته كنسرتهايي اجر

                                                           
در اجميادزين منتشر شد.  1905و قسمت دوم در  1903در سال  »هزار و يك آواز«اولين قسمت  - 1

چنانكه مانوك آبغيان مي نويسد، كوميتاس بعداً دو قسمت اين مجموعه را پيدا كرده و تمام آوازهاي 
  آن را نت نويسي نموده است. 

  نابخانه نسخ خطي در ارمنستان.م.ك - 2
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) فوق 1905آوريل  31هاي كوميتاس در تفليس ( كنسرتنخستين 
 العاده بود و با استقبال شايان توجه عمومي روبرو شد. در عين حال اين كنسرت

ها موضوع مورد بحث نيز واقع شدند. روحانيون تنگ نظر و تاريك انديش و 
مي دادند تا به نيروهاي ديگر نيروهاي ارتجاعي به كوميتاس اين اجازه را ن

فعاليت هاي هنري مشغول گردد و آوازهاي مردمي و به ويژه كليسايي را ارائه 
  دهد.

ها به آوازهاي روستايي به  هاي بورژوا و آريستوكرات ليبراليست
نوشته كه از  )Meshakروزنامه مشاك(ديده تحقير مي نگريستند و حتي در 

توده هاي وسيع مردم و ولي » بوي طويله برمي خيزد«آوازهاي كوميتاس 
شخصيت هاي روشنفكر و دمكرات همه جا چه بصورت شفاهي و چه كتبي، 

ير و تحسين خود را ابراز مي داشتند و كارهاي ارزشمند كوميتاس را مورد قدت
  و تمجيد قرار مي دادند. ستايش

قوم شناسي و تحقيقات علمي  -از اولين شخصيتهايي كه آثار موسيقي
تقدير قرار دادند، و. د. كرگانف (قرقانيان) موسيقيدان بود كوميتاس را مورد 

  كه مي نويسد: 
پس از سالها جستجو و انتظار موفق به ديدار استادي  سرانجام«

زمينه آوازهاي قفقازي كرده است  در متخصص شدم كه خود را وقف تحقيق
شور و زوق و تمايل خود را به  دير بازمن با مردي ديدار كردم كه از  سرانجام

تحقيق در مورد نواهاي قفقازي (به ويژه ارمني) نشان داده است و اينكه با 
  سماجت، نت نويسي آوازها و تحقيق و شناسايي آنها را ادامه مي دهد. 
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 به جرأت مي توان گفت كه اولين پرتو آوازهاي دنيوي و كليسايي از
  .  1»است تا آثار او منتشر شود طرف كوميتاس تابيده شده لذا سزاوار

علي رغم اين نداها و تمايلات شديد، نه ثروتمندان ارمني و نه كليساي 
ميادزين براي اين كار پسنديده هيچگونه كمكي از خود نشان ندادند. از آثار جا

كوميتاس در طي اين سالها فقط چند مقاله كوچك در مجلات منتشر شد كه 
والا داشت ولي سهم كوچكي از تحقيقات او را اگر چه از نظر ارزش مقام 

  و آنهم بطور عمده مقاله هاي مطبوعات و انتقادي بود.  2تشكيل مي داد
به  1906كوميتاس به منظور انتشار قسمتي از آوازهاي خود در سال 

برلين و سپس به پاريس مي رود. پس از غلبه بر مشكلات فراوان موفق مي شود 
نمونه از آوازهاي  12) را كه در آن 1907» (ارمنيباربد «كه اولين دفتر 

چاپ برساند. بعلاوه ه تنظيمي كوميتاس جاي داشت (تكنوازي و گروهي ) ب
در اينجا كنسرت بزرگي را اجرا نمود كه تاثير  1906كوميتاس در اول دسامبر 

                                                           
1 - B.D.K. - <Komitas Kevorkian> ,<Novoe Obozrenie>, tiflis, 1904, No. 
37.   

هيچكدام از آثار كوميتاس در مجلد جداگانه منتشر نشده بود. در مطبوعات ارمني و  1905تا سال  - 2
اجميادزين » آرارات» («نواهاي كليسايي ارمني«خارجي فقط مقالهاي زير بچاپ رسيده بودند. الف) 

» 19موسيقي كليسايي ارمني در قرن «). ب) 256-260ص  8و شماره  222-227ص  7شماره  1894
مورد نيايش، ماكار » («). ج) در آوازهاي نيايش مقدس221-225ص  1897اجميادزين » آرارات(«

ص  1899برلين » ()» ) موسيقي كليسايي ارمني«) د) 111-117صفر  1898يكماليان) (در همان جا، 
ص  1900اجميادزين، » آرارات(«يغيازاريان ناشر ل. » مجموعه آوازهاي مردمي ارمني«) ه) 64-54

. ز) آوازهاي ملي و 87-96جلد اول ص  1901برلين » «» رقص روستايي ارمني(«) و 368-367
 1904) و ح) سه مقاله در شماره هاي 65-66، شماره 1905تفليس » مشاك» («كليسايي ارمين

» هوسپ وردي«و  173-174ص  19شماره » فرانس ليت« 57-58ص » واگنر« 8و شماره » داراز«
  .208-209ص  23شماره 
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عميقي بر حضار گذارده راجع به آن در مطبوعات فرانسوي و ارمني به نحو 
 1907ژانويه  آميز فراواني نوشته شد. او درزي مقالات تحسين شگفت انگي

سخنراني هايي در مورد موسيقي ارمني ايراد مي كند و نطقهاي خود را با 
هر  را آوازهاي متعدد دنيوي و مذهبي آراسته مي سازد كه تاثير خود بر مردم

  چه بيشتر عميق تر مي گرداند. 
ده خود در پاريس، به سوئيس كوميتاس بعد از موفقيت هاي فوق العا

مي رود و در شهرهاي زوريخ، ژنو، لوزان و برن، كنسرتهايي داده و سخنراني 
هايي در مورد موسيقي ارمني ايراد مي نمايد. كوميتاس در اينجا با استقبال 
شديد مشتاقان ارمني، روسي، سوئيسي و غيره مواجه مي شود. مطبوعات 

در مورد موسيقي ارمني و اين هنرمند بزرگ  سوئيس مملو از مقالات تفقدآميز
  مي گردند.

كوميتاس پس از سوئيس به ايتاليا و مي رود و با استفاده از مجموعه 
مشغول ايتاليا  ونيزدر مخيتاريان آرشيو جامعه ارمني هاي دستنويسارزشمند 

جستجو و تحقيق در زمينه تاريخ موسيقي بويژه نت شناسي مي گردد. در اينجا 
وام ــــسخنراني هاي او در باره موسيقي ارمني با تاثيرات فراوان بر عموم تنيز 

  مي شود.
كوميتاس به  1907پس از اين مسافرت به اروپاي غربي در سپتامبر 

هاي  مي گردد و كار خود را ادامه مي دهد. غير از مسئوليتازاجميادزين ب
و نمونه هاي آثار  تدريس، كماكان به روستاهاي مختلف ارمنستان سفر مي كند

موسيقيدان مردمي را يادداشت نموده آنها را از زوال و نيستي رهانيده آنها را 
تنظيم مي كند و كار تحقيقش را نيز ادامه مي دهد. او گهگاه آثاري را نيز اجرا 
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در باكو نام برد كه  1908آوريل  4،8مي نمود. مخصوصاً بايد از كنسرتهاي 
ه مي آورند و نيز شركت او در مسابقات اجراي موفقيت بي نظيري به همرا

در تفليس را يادآور شد كه با گروه آواز مدرسه  1909موسيقي مذهبي سال 
نرسيسيان تاثير فوق العاده اي از خود بجا مي گذارد و جايزه اول را به خود 

  اختصاص مي دهد.
د به كار روي آوازهاي مردمي مشغول بو تنهادر اين سالها كوميتاس نه 

اثر هوانس تومانيان مي شود و تصميم به » آنوش«بلكه مجذوب منظومه 
تصنيف اپرايي براي آن مي گيرد. نامه نگاري بين دو هنرمند بزرگ نشان مي 
دهند كه اين كار چه اهميتي براي او داشته است. تومانيان قول داده بود كه بر 

وسيقي منظومه را كوميتاس هم كار م منظومه خود ليبرتويي بنويسيد واساس 
. متاسفانه اين اقدام مهم به انجام 1درپيش ب آن را شروع نموده به اندازه كافي

كوميتاس ناتمام ماند. در وهله اول علل آن را » آنوش«خود نرسيد و اپراي 
بايد انبوه كارهاي كوميتاس كه به سبب آنها او وقت كافي نداشت و سپس عدم 

يبرتو و محدوديت هاي دولت تزاري و دستگيري انجام قول تومانيان در نوشتن ل
  او دانست. 

آثار  ، شهرت كوميتاس در همه جا رسوخ مي كند به لطف كنسرتها
تحقيقي و سخنراني هايش، او مايه افتخار ملت ارمني مي گردد. نه تنها 

تظارات بزرگ وي در جهت پيشرفت ناحساسات عميق و دلبستگي مردمي بلكه ا
هر چه شهرت كوميتاس  يلوبا نام او عجين شده است.  فرهنگ موسيقي ملي،

                                                           
كوميتاس در آرشيو كوميتاس در موزه ادبيات و هنر » آنوش«قسمتهايي از موسيقي اپراي  - 1

  جمهوري شوروي سوسياليستي ارمنستان نگهداري مي شوند.
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بيشتر شده و مرزهاي آثار تحقيقي او گسترش مي يابند به همان اندازه هم جور 
ه هاي جديدتري تدارك ئو ستم طبقه روحاني نسبت به او افزايش يافته توط

ديده مي شوند و فضاي كوچك وانك اجميادزين تنگ تر مي گردد. 
نيمه گرم و كم محبت و سرد غرق مي شود بطوريكه اينها  كوميتاس در محيط

هاي متمادي زندگي او را مسموم مي كنند. براي او عشق به كار و پايداري  سال
نقش نجات دهنده اي ايفا مي نمايد زيرا به لطف اين ويژگي ها او مي تواند 

  كارش را ادامه دهد. 
 1اي اين دوره اوحالات روحي كوميتاس انعكاس برجسته اي در نامه ه

  به جاثليق ازميرليان داشته است.   1909سپتامبر  5در استعفا نامه خود در و 
  حال ببينيم كوميتاس چه مي نويسد.

بيست سال است كه راهب اجميادزين مقدس هستم... در حين بيست «
به من   سال محيط و جو اجازه انجام كارهايي را كه مي توانستم انجام بدهم

ه و حيله ديده ام و نه راستي و درستي. اعصابم ئنداده است زيرا من فقط توط
ضعيف شده و ديگر تاب مقاومت ندارم. به دنبال آرامش هستم ولي پيدا نمي 
كنم. تشنه فعاليت و تحقيق هستم ولي مرا از اينكار منع مي كنند، آرزو مي كنم 

بگيرم چشمهايم را ببندم، پاهايم را  كه دور بمانم، گوشهايم را براي شنيدن درز
ببندم تا منحرف نشوم، احساساتم را كنترل كنم تا پريشان خاطر نگردم. ولي از 
آنجاييكه انسانم قادر به اين كارها نيستم. وجدانم به سوي هلاكت سير مي كند، 
                                                           

وراديان در نوشته م. م» نامه هاي تازه كشف شده كوميتاس«تفصيلات را در مقاله هاي زير بخوانيد:  -1
مجله «در » نامه هاي چاپ نشده جديد كوميتاس«و مقاله  3شماره  1958» هنر شوروي«ماهنامه 

. نامه او به آ. 1شماره  1958مربوط به آكادمي علوم جمهوري ارمنستان، سال » تاريخي-تحقيقات ادبي
   چوبانيان در موزه ادبيات و هنر نگهداري مي شود.
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از شوق و ذوقم  سرد مي شوم، زندگيم بيهوده گشته، فقط شك و ترديد و 
  ماق وجود و قلبم نقش بسته اند.آوارگي در اع
د، با ند، بلكه مرا دريابند مرا از دست ندهنمي خواه عاليجناب آناگر 

  1»د...نگريه التماس مي كنم مرا از وظيفه روحاني خود معذور بدار
اين استعفانامه و نامه هايي كه او به م. بابايان و آ. چوبانيان نوشته است 

را منعكس مي كنند و نشان مي دهند كه دنياي دروني و افكار كوميتاس 
مرتجعين اجميادزين چه محيط غير قابل تحملي براي او ايجاد كرده بودند و 

  اجراي كنسرت او جلوگيري مي كردند. -تحقيق-چگونه از فعاليت
براي روشن شدن بهتر اين مسئله مهم نمونه ها و شمه هايي از نامه هاي 

ا نشان دهيم چگونه تلخي هاي اين سالها كوميتاس در اينجا متذكر مي شويم ت
  جمع شده و به نحو واضحي در تقاضا استعفا نامه او متجلي گرديدند.

 و سديدر نامه اي از برلين براي دوشيزه م. بابايان مي نو 1906در سال 
مرا دو باره بطور «به مسئله مورد علاقه ما مي پردازد. كوميتاس مي نويسد: 

م ــردم، زيرا تصميـاجميادزين نموده اند. رد ك رسمي دعوت به تدوين در
گرفته ام از محيط مدرسه بكلي دوري جويم و درد سر خود را شفا بخشم. 
هيچكس دست معاضدت بسوي من دراز نمي كند. نيروهايم رو به اتمام هستند، 

م.م.)  -علاقه ام كم شده و سنم افزون مي گردد. اگر چه اينجا هستم (در برلين
اشم از گرسنگي بكه اگر روي آن اميد داشته  -وق ناچيزي مي گيرمو فقط حق
ولي تمام اينها مرا وادار مي كنند يا كنار بكشم و يا به كار خود  -خواهم مرد

                                                           
نگهداري ارمنستـــان استعفانامه در آرشيو كوميتاس در موزه ادبيات و هنر  -نسخه اصلي اين تقاضا - 1

  مي شود.
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بچسبم. اين هفت سال كه خود را خفه كرده ريه هايم را از بين برده، سلامتيم را 
يم را در نياوردم. ولي به صداتمام اينها را تحمل كردم و  ،با خطر مواجه نمودم 

با من با بي تفاوتي  ،، اي كاش فقط سرزنش بودديدم سرزنش تهنا جاي تشويق 
م و مجبور به اداي آن و گذران ودرفتار مي كردند. البته تعهدي را قبول كرده ب

از » پرور تن«زندگي پر اندوه بودم... واي بر تو اگر زبانت باز شود. ديگر از 
و از هر چيز ديگر نصيبتان مي كنند. ... آه ديگر چرا » عياش«از » مفت خور«

  ».سر شما را بدرد آورم. قلبم تكه تكه شده و نمي دانم چگونه آن را خنك كنم
، كوميتاس دردهاي 1906دسامبر  8در يك نامه ديگر، نوشته شده در 

حمانه قلب حساس او را كه بير» مفسد«و » شر«خود را از دست اين مردمان 
صحبت مي كند. و اما اينكه آن مردم چه كساني  -ه دار كرده بودندحجري

كه به آ. چوبانيان نوشته است پي برد.  1909آوريل  15بودند مي توان در نامه 
اينها عبارت بودند از جانشين خريميان هايريك، يعني اسقف اعظم سورنيانس، 

(به معني » اوغت«تاس اسم مستعار او را يكشيش مسروب (بعداً اسقف) كه كوم
» قمرِ دزد«اس او را ـــــــگذاشته بود، اسقف اعظم هوسيك، كه كوميتشتر)

مي ناميد (بعلت سوء استفاده هاي مالي)، سيراكان تيرانيان از سران داشناك و 
ت ــديگران. كوميتاس در نامه هايش چندين مرتبه از اعمال خلاف آنها صحب

رسوا «تاسف خاطراتشان مي شود كه آنها به هر نحوي سعي در با  .مي كند
كردن او و دوستانش توسط دروغگويي، ايجاد تشنج بين شاگردانش و نيز افترا 

حتي ممكن است «دارند. در همين نامه كوميتاس ادامه مي دهد كه:  1»و تهمت
اذيت،  توانا در برابر آزار و بيافتد كه يك گروه و آن راهبان متعدد واتفاق 
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و در حقيقت افراد فوق ». تاب استقامت نداشته باشند و از كليسا دوري جويند
الذكر كه دور جانشين جاثليق جمع شده بودند، حتي بعد از انتخاب جاثليق 
جديد يعني ماتوس ازميرليان، آزار و اذيت ها را ادامه دادند و بالاخره به 

تانش از كليساي اجميادزين مقصود خودشان رسيدند. كوميتاس و برخي از دوس
خارج شدند. كوميتاس ديگر نمي توانست استقامت و تحمل داشته باشد. زيرا 

اين توطعه هاي جهنمي فكر و «... چنانكه خودش در همان نامه اش مي نويسد 
  .1»ذكرم را راحت نمي گذارند تا بتوانم ابداع كنم

د دارد.: چه تلخي عميقي در سخنان زير مربوط به همان نامه وجو
خون است. اگر از بهتراست با همين مقدار نامه ام را تمام كنم دلم پر از «

م دردهايم زياد شده اند با چشمهايت ببين كه مرد ...گريستن خجالت نداشته باشم
چگونه مليت، مقدسين، كليسا، نام و آبرو را ويران كرده و از بين مي برند و 

نشو، گريه  دردهاي خود ناراحتبا  چگونه عامل شر و فساد مي شوند. حالا
مكن و مثل خورناتسي تاسف مخور. اكنون همان وضعيت بر ما مستولي است و 

  ».شبه او بر دردهاي غير قابل علاج ما گريه و شيون مي كنيد
اين افكار بوضوح در نامه او به دوشيزه م. بابايان بيان شده اند. در 

ندگي خود داشته است بوضوح مي اينجا تمام دردهايي را كه كوميتاس در ز
  توان مشاهده كرد. حال ببينيم كه او چه مي نويسد:

نه عقل گذاشته اند باقي بماند و نه فكر. آدم ناراحتي گشته ام. جانم «
به لبم رسيده تصور كن كه توسط مه غليظ مستور گشته ام و خواهان نور هستم 

الا، با خورشيد سوزان و نور درخشان ببينم و به آسمان صعود كنم، خيلي ب
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زندگي كنم ولي راهي نمي يابم. در هواي لعنتي خفه مي شوم. آدمي نيست كه 
قلبم را برايش باز كنم. آدمي وجود ندارد. كه از او چيزي بشنوم. از صبح تا 
شب پيش ميز مي نشينم و مي نويسم. ... هنگام استراحت فرا مي رسد، دنبال 

ولي پيدا  -ش بخواني، بنوازي و نظر بشنوييانسان مي گردي تا كارت را برا
نمي كني. بيرون مي آيم و مثل ببر تنها به اين سو و آنسو مي روم به باغ و 

روم. من تعجب مي كنم كه چرا تا به حال در اين محيط خفقان  پشت بام مي
آور ديوانه نشده ام. گاه مي خواهم به دور دست پرواز كنم و گاه مي خواهم 

تك و تنها بمانم. بله مي خواهم تارك دنيا شوم ولي نه اينگونه در يك مكان 
بلكه با الهام دهنده ام مي خواهم تنها زندگي كنم تا قلبم درد آلود نگردد. فكرم 

  .1»منحرف نشود روحم قهر نكند و وجدانم از بين نرود
بعد از تمام اينها همه دردهاي كوميتاس در نامه او به جاثليق ازميرليان 

مي شود. در اين شرايط سخت چقدر استقامت، چقدر لجاجت و نيروي  مشخص
اراده، چقدر عشق و از خودگذشتگي لازم بود، تا كوميتاس كار بزرگش را 

» چون جويبار زلال و درخشان«ادامه دهد و به پايان برساند. گرچه باطنش 
چه و اگر » بيشتر بدنيت بودند تا خوش نيت«پاك و منزه بود ولي اطرافيان 

روزي آدم بد «خودشان اغلب با مردم اين سخن بزرگ را تكرار  مي كرد. كه 
، ولي آن افراد بدسيرت براي بدنام كردن و از بين » را با خاك يكسان كنيد

  بردن خلاقيت او از هيچ كوششي فروگذار نكردند.
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در آن شرايط جهنمي كوميتاس حتي نااميد هم نمي شد و به ابداعيات 
او  .دــــــداد. فقط آثارش و هنر موسيقي او را تسلي مي بخشي خود ادامه مي

باز هم خود را تسلي مي دهم كه در طبيعت يك چيز خوب «... مي نويسد: 
وجود دارد و آن هنر است كه براي همه قابل دسترس نيست. و در همانجا 
فراغت خاطر و راحتي پيدا و احساس مي كنم كه يك لحظه از بي قانوني هاي 

برنامه ها و  ، اتاو نه فقط نا اميد نمي شد بلكه ابداعي .»1جهان دوري جسته ام
و سعي مي كرد رهبران اجميادزين را   نوآوري هايي نيز از خود نشان مي داد

در مورد آنها به رضايت بكشاند آنها چه برنامه هايي بودند و روحانيون با آنها 
چگونه رفتار نمودند؟ براي روشن ساختن اين سوالات ضرورت دارد كه به يك 

 10ر بيفكنيم كه به جاثليق ماتوس ازميرليان در تقاضانامه ديگر كوميتاس نيز نظ
  :نوشته است 1910ماه مه 

بيستم به طرف  سدهو بخصوص  19 سدهموسيقي كليسايي ارمني در «
زوال پيش مي رود. زيرا در كليساها بيشتر روي آوازهاي مراسم تاكيد مي شود 

معصوميت  كه ملودي هاي ساده و با شكوه، آكنده با پاكي كودكانه و اعتقاد و
را از دست داده و جاي آنها را آوازهاي درهم برهم، ناجور و نامناسب و بي 

هاي قبلي ما كه مثل آفتاب گرم و مثل هوا زلال و  2انگشارامحتوا گرفته اند. 
پاك بودند بطور كلي از درجه اهميت ساقط شده اند و حتي به پايين ترين سطح 

كه با اين كار ضربان موسيقي مذهبي  خود رسيده و به فراموشي سپرده شده اند
ان ها روز بروز به قهقرا مي روند و در عوض گقطع شده است. آن شارا
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موسيقي و هنر مذهبي مردم به دست خودكامگي دبيرها و منشي هاي نادان و 
موسيقي مذهبي نمي  والايكم سواد و بي تجربه سپرده شده است از موضع 

ترين طرحها در ذيل تاكيد مي نمايم كه خواهم صحبت كنم بلكه با طرح مهم
چگونه ممكن است بوسيله احياي موسيقي مذهبي ملي، قلب يخ زده يك ارمني 

  :مسيحي را دوباره گرم ساخت و آتش نهفته شده را دگر بار شعله ور نمود
-دبير-آواز خوان-الف: افتتاح آموزشگاه موسيقي مذهبي. تعليم معلم

مسئولان روحاني. نجات دادن تكه هاي  سردبير موسيقي دان و مخصوصاً
ترقي دادن هنر ملي و ادبيات غني موسيقي ما، آشنا  -موسيقي قبلي ما از نيستي

  موسيقي ارمني بوسيله تاليفات و كنسرت ها. اكردن ديگران ب
ب: تاسيس بخش موسيقي در چاپخانه مقر خليفه گري كل و انتشار 

  ي تحت سرپرستان با كفايت.انواع كتب و جزوات در مورد موسيقي مذهب
ج: اجباري نمودن آواز خواني يك شكل مذهبي در تمام كليساهاي 

  ارمني.
  د: مقرر نمودن دروس همه روزه براي دبيران در كليساهاي ارمني.

ه: انتخاب دبيران با شرايط سخت تر، و خواستن اطلاعات و آمادگي 
  مذهبي. كامل از سردبيران و بكار گماردن آنها توسط مسئولان

و: ايجاد برنامه آواز خواني و موسيقي مقدماتي بطور مرتب در 
  مدارس ارمني توسط معلمين واجد شرايط.

بايد خود نمونه باشد و بايد اساس دروس مدارس  يانكل ارمن جاثليقيه
  نمونه و دائمي را بگذارد. به اين ترتيب كه:
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كل، دروس براي آوازهاي چند صدايي و متناسب با نام خليفه گري  -1
 خواننده خوب باشد. 40مدرسه بايد داراي حداقل 

 نفر. 24براي آوازهاي تك صدايي  -2

گروه بايد مستقل از شاگرادان مدرسه باشد و از شاگردان خوش صدا  -3
 بايد در مراسم عيدها استفاده شود.

  
من حاضرم، كماكان، تمام كوشش و سعي خود را در راه اين كار 

دسي كه مرا از دوران جواني الهام مي داد. كار مقدس بكار گمارم. كار مق
مقدسي كه مرا به خليفه گري كل دلبسته نموده است. كار مقدسي كه مرا 

سال تشويق كرده و كار مقدسي كه مرا بدون جامه عمل پوشيدن  20درست 
  اميدور ساخته و الهام داده و بزرگ كرده است.

، پير شوم و از زندگي و برايم همين مانده است كه با آن اميد بسوزم
گذرا رخت بر بندم، به مانند خوشه خشكيده اي كه در اثر طوفان و كم آبي 

  خشك شده و از بين ميرود.
  اي عالجناب!

سابق نااميدم. اگر چه دوران شور و  كمافيدر اين اوان آخر عمر هنوز 
   1»شوق جواني سپري شده ولي نيرو و اشتياق پيري در من تازه جوشيده است...
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كه او چگونه بطور مفصل بر اين است ي اين تقاضاي كوميتاس گواه
ف و اهداطرح ايجاد آموزشگاه موسيقي را مورد تفكر و تامل قرار مي داد. 

اهميت و نقش آموزشگاه موسيقي ارمني و حفظ و نگهداري و اجراي موسيقي 
 ارمني را چقدر واضح و روشن متصور مي ساخت ولي در عين حال از لابلاي

سطرهاي كوميتاس دريافت مي شود كه او چگونه براي شكستن بي تفاوتي 
كاملاً قابل  .روحانيون و ايجاد شرايط مناسب، آخرين تلاش خود را مي نمود

درك است كه اين هدفهاي كوميتاس و تاسيس آموزشگاه موسيقي چه اهميتي 
مي توانست در ترقي و پيشرفت فرهنگ موسيقي ارمني داشته باشد و اگر چه 
از همان اول وي در مورد موسيقي مردم دلسوزي مي كرد در فكر تربيت نسل 

  آينده نيز بود.
دي به ايجاد آموزشگاه موسيقي قابل درك است كه كوميتاس اميد زيا

در جوار خليفه گري كل داشت ولي اميدهاي كوميتاس جامه عمل نپوشيدند. 
اولين تقاضانامه او بدون جواب ماند ولي در مورد اين تقاضا نامه جاثليق 

  ازميرليان مي نويسد:
كه  اردسرمايه فراوان دبه  امري است مهم و ضروري ولي محتاج «

و ديگر هيچ چيز. او حتي سعي نكرد كه قسمتي از درآمد ». بايد بدست آورد
به اين كار بسيار مهم تخصيص يابد  كليساي ارمني كل جاثليقهاراضي مربوط به 

چنان كه  .و يا به ثروتمندان ارمني رجوع كند و از آنها استمداد مالي جويد
را  پيداست او نه به اهميت اين كار واقف بود و نه حاضر بود كه مشكلات آن

بپذيرد و اين دليل اصلي نوشتن سطر فوق بود كه توسط آن تقاضاي كوميتاس 
  رد شد.
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آخرين اميد نيز بي سرانجام ماند. ديگر هيچ خبر نمي توانست باعث 
باشد. به همين دليل او كار  كليساي ارمني كل جاثليقه هدلبستگي كوميتاس ب

ا مي رفت و چگونه كج ،ديگري در آنجا نداشت و بايد از آنجا دور مي شد
اين سوالات در مقابل او قد علم كردند و او جواب  ؟كارش را ادامه مي داد

  فوري بايد براي آنها پيدا مي كرد.
كوميتاس دعوتنامه هايي از مدرسه نرسيسيان تفليس براي تصدي پست 

آنجا به او قول  يانكه ارمن -مديريت و مدرسي موسيقي، همانطور از استامبول
دريافت كرده بود. ولي قبل از گرفتن تصميم  -مساعدت مي دادندهر گونه 

به استامبول مي رود  1910ترتيب داده در ژوئيه  ه اينهايي تعطيلات پنج ماه
تا شرايط آنجا را بررسي كند. در آنجا با استقبال شديد كارگران روبرو شد و 

اينجا به  تصميم گرفت كه استامبول را مركز فعاليت هاي خود قرار دهد. در
غير از كنسرت ها، سخنراني ها و تاليف آثار، كوميتاس سعي اصلي خود را در 
تاسيس كنسواتوار ارمني مي گذارد تا توسط آن بتواند به امر تعليم و تربيت 
موسيقي ارمني نظم و ترتيب خاصي بخشد و كادر متخصص و تحصيل كرده 

اجميادزين موفق به براي رواج و ترقي موسيقي تربيت كند. آنچه كه در 
انجامش نشده بود مي خواست در استامبول عملي سازد و با وجود اين و عليرغم 
سالهاي پركار و كوشش و استقبال گرم روشنفكران ارمني استامبول، كوميتاس 
موفق به ايجاد كنسرواتوار نمي شود. زيرا براي انجام اين كار به كمك دولت 

از تركيه عثماني كاري عبث بود. البته در نياز داشت كه البته اين انتظار 
استامبول هم كارها بدون دردسر پيش نمي رفت. در اينجا هم اغلب با ممانعتها و 
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كه توسط مرتجعين اعمال مي گرديد ولي  1گرفتاري هايي روبرو مي شد
و مساعدت زحمتكشان و مطبوعات  پشتيباني، از چون گذشتهكوميتاس 

رات برخوردار بود و علت اينكه اقدامات او عميقاً دمك روشنفكرانترقيخواه و 
  مورد توجه توده ها قرار مي گرفت همين است.

ه نفر را ب 300متشكل از » گوسان«كوميتاس در وهله اول گروه آواز 
 1910دسامبر  4وجود مي آورد و خود را آماده ارائه كنسرت مي كند كه در 

توطئه هاي ارتجاع روحاني اين وقوع مي پيوندد. صرفنظر از نيرنگ ها و ه ب
 ستايشكنسرت موفقيت فوق العاده اي به همراه مي آورد و مورد تشويق و 

  مطبوعات ارمني و  خارجي قرار مي گيرد.
ژوئن  6كوميتاس به همان ترتيب كنسرتهايي را با موفقيت در مصر در 

 اليت هايژوئيه مي دهد و تدريجاً دامنه فع 5و آلكساندراپول و قاهره در  1911
كنسرتي اش را گسترش مي دهد و در اكثر شهرهاي ارمني نشين تركيه و هر 

  جاي ديگر با سخنراني ها و اجراي كنسرتها فعاليت مي كند.
آوري دست در همين سالها كوميتاس فعاليت خود را در زمينه جمع 

 آوازهاي«مجموعه  و آوازهاي مردمي ادامه مي دهد هاي و تصنيف ها نويس
را آماده چاپ مي كند و منتظر دريافت كمك مالي براي  2»روستايي ارمني
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پخش صفحات  محكوميت موردجانب شوراي مذهبي در ه از خذو نيز تصميمات مت گري ايجاد مي كرد
  موسيقي توسط كوميتاس.

در لايپزيك به چاپ  1913در سال » آوازهاي روستايي ارمني«اولين و دومين جزوه مجموعه  - 2
  به چاپخانه سپرده شده بودند). 1911رسيدند. (اگر چه در 
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با شور و ذوق خاصي تحقيق در مورد نت  تحقق بخشيدن به آن مي گردد آنگاه
  هاي ارمني و كشف رموز آنها را ادامه مي دهد.

 خوشنــــودولي ادامه كار در استامبول و شهرهاي نزديك آن او را 
نمي كرد. او ضرورت تماس با خود ارمنستان و مردمش را احساس مي كرد. به 

دوباره به اجميادزين بر مي گردد  1913اين علت است كه در ماههاي تابستان 
در  تا با دوستان و آشنايان ديدار كند و آوازهاي مردمي را نت نويسي كرده،

ني را ادامه دهد. و قديمي كار تحقيق روي نت هاي ارم كتابخانه نسخ خطي
گشت به ارمنستان و ادامه فعاليت در اجميادزين ازشايد هم باطناً علاقمند به ب

بود. ولي براي ارضاء اين خواست باطني بايد خود را متقاعد مي ساخت كه در 
اجميادزين شرايط تغيير كرده و وضعيت مناسبي بوجود آمده بود. ولي متاسفانه 

گرديد زيرا در  ميدي تلخيودوباره دچار ند و او انتظارات او جامه عمل نپوشي
ده بود. اين موضوع را مي توان به وضوح كرطي سالهاي قبل اوضاع آنجا تغيير ن

مي « :نوشته است دريافت 1913اوت  7در سخناني كه به دوشيزه م. بابايان در 
بيني، كه در اجميادزين هستم، ولي براي ماندن نيامده ام، خواستار اين هم نيستم 
كه بمانم بلكه براي تحقيق در ماتناداران و جمع آوري آوازهاي روستايي آمده 
ام. كار اول را تمام كردم و دومي را از فردا شروع مي كنم و در اوايل سپتامبر 

  ».مي گردمازببراي رسيدن به كارم به استامبول 
ه ــــــو وضعيت اجميادزين، كوميتاس ادامبا در نظر گرفتن شرايط 

پايه، عقل آن  بي، محتواوانك تاثير رقت انگيزي بر من داشت، بي «مي دهد: 
... يك كلمه نگفتند كه چرا مي كرد خشكيده، فعاليت ها خوابيده، عشرت بيداد

 م برايم مي ريختند نمي ماندم.نمي ماني، چرا از وانك دور شده اي، اگر طلا ه



                                       ا. باغداساريانيان/ دام.مور                         ٣٢                        كوميتاس و موسيقي كلاسيك ارمني

ولي انسان مي توانست تجسم كند كه روزي در اينجا زندگي كرده و فعاليت و 
زحمت كشيده است. آوازخواني وانك حتي از سطح آوازهاي روستايي هم 

بي معني، حالا  ناموزون وداد و فرياد، صدا هاي  -پايين تر آمده است شلوغي
ان وضعيت نااميد كننده در نامه او به آ. هم». اين هم شد آواز خواني...

اضافه مي  واز اجميادزين منعكس گرديده است  1913اوت  7چوبانيان در 
من خودم نيز به زحمت از اين باطلاق رهايي يافتم. حتي يك كلمه «كند: 

نگفتند كه چرا نمي آيي، چرا نمي ماني، آوازهاي وانك حتي از سطح روستايي 
  »هم پايين تر است.

يادهاي از «مقاله ين آخرين ديدار كوميتاس از اجميادزين در ا
   .1نوشته م. آبغيان نيز منعكس شده است» كوميتاس

همانطور كه از نامه فوق الذكر بوضوح دريافت مي شود، كوميتاس 
نگشت ازاگر چه از مسئله جاثليق خشمگين شده بود ولي بلافاصله به استامبول ب

بخانه وانك ادامه داد و سپس به روستاهاي مختلف بلكه فعاليت خود را در كتا
ارمنستان سفر كرده، مجموعه هاي جديدي از آواز ها را نت نويسي نمود. از 
يادداشت هاي ساتنيك مليكيان بيوه اسپيريدون مليكيان چنين پيداست كه 
كوميتاس از قره كليسا (اكنون، گيروواگان) نيز ديداري داشته و مورد 

نواده مليكيان قرار گرفت. در نتيجه سخنان آبغيان مبني بر اينكه مهماننوازي خا
كوميتاس بلافاصله به استامبول رفته با واقعيت تطابق ندارد اگر واقعيت اين 
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آواز  60نتيجه گرفت كه او در حدود  1باشد، پس مي توان از آن دفترچه
تاريخ  مردمي را با نت هاي ارمني، يادداشت نموده در زير هر كدام محل و

  يادداشت را ذكر نموده است. 
كه  ياد نمود مطالبي كه اهميت فراوان دارند بايد از بحث هاييميان از 

كوميتاس در اين سالها در مقابل كساني داشت كه خود را تئوريسين وانمود 
كرده و با تكيه بر اروپا كوشش مي كردند ثابت كنند موسيقي مستقل ارمني 

ارمني موسيقي مخصوص به خود «وجود خارجي ندارد، بخصوص بايد مقاله 
ر قابل انكار، ) ذكر نمود كه با دلايل مستند و قوي و غي1913(تاريخ » دارد

  خود ويژگي موسيقي ارمني را به ثبوت مي رساند.
كوميتاس نه تنها در مقاله هايش، خودويژگي موسيقي ارمني را ثابت 
مي كرد، بلكه توسط هنرهاي اجرايي و با تمام كوششها و كارهايش. در شرايط 
آن زمان اين مسئله اهميت ويژه اي داشت، زيرا مسئله مربوط به خودويژگي 

وسيقي ملي ملت ارمني بود. اگر ملت ارمني موسيقي مستقل مردمي نداشت م
پس چگونه مي توانست مكتب مستقل كومپوزيسيون داشته باشد و فرهنگ 
موسيقي ملي را ترقي بخشد. كوميتاس با تاليفات، كنسرتها و سخنراني هاي 
 خود بطور شگفت انگيزي خودويژگي موسيقي ارمني را به نمايش عام گذاشت

  و آن را به اروپا كه ايده اي در مورد آن نداشت معرفي نمود.
بجز سخنراني ها و كنسرتهاي سالهاي اخير، لازم است كه از كنگره 

پاريس ياد كرد كه كوميتاس به عنوان  1914بين المللي موسيقي در ژوئن 
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نماينده موسيقي ارمني در آن شركت نموده بود. در اينجا سه سخنراني ايراد 
نوت «كه دو تاي آن ها طبق برنامه قبلي كنگره بودند كه عبارتند از: كرد 

». موسيقي مردمي ارمني«و » نويسي قديم و جديد در موسيقي مذهبي ارمني
عبارت خارج از برنامه كنگره كوميتاس يك سخنراني ديگر هم ايراد نمود كه 

مام ت». ) و علم عروض در موسيقي ارمنيaccentزمان، وزن، تاكيد(«از 
 يانو نيز نمايش موسيقي مذهبي ارمني كه به خواهش كليسا و ارمن سخنراني ها

پاريس ترتيب داده شده بود و در آن آرمناك شاهمراديان، مارگاريت بابايان، 
ميسكچيان و شاگردان بابايان يعني گاوانوز و مانيك بربريان شركت نموده 

و سايرين نهاد. اين موضوع را  بودند، تاثير فوق العاده اي بر موسيقيدان كنگره
بوضوح مي توان در مقاله ها و تشويق هايي كه روزنامه هاي پاريس منعكس 

  كردند مشاهده نمود. 
ما فقط يكي از آنها يعني تشويق فردريك ماكلر پروفسور دانشگاه 

  سوربن را متذكر مي شويم:
ين پاريس، جايي كه بزرگتر 1914در كنگره بين المللي موسيقي در « 

موسيقيدانان جهان گرد هم آمده اند، كوميتاس كنسرتي از موسيقي مردمي و 
مذهبي ارمني ارائه نمود كه موجب حيرت و شگفتي تمام موسيقيدانان معاصر 

  گرديده.
سخنراني هاي او در مورد موسيقي مردمي آوازهاي گاوآهن و خيش، 

  بايد گفت كه با ارزشترين قسمت كنفرانس بود.
يتاس در برابر پيانو قرار گرفت تا آواز ملايم ارمني را وقتي كه كوم

بخواند، حضار روي صندلي هايشان مانند سنگ خشك شده و ساكت شده 
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پاكي ها، موسيقي ارمني، شروع به  شگفتي ها و سرچشمهبودند و در آنجا آن 
  1».سحر و جادوگري كرد

ردد. در مي گ ازكوميتاس پس از دو و نيم ماه مسافرت، به استامبول ب
زمان غيبت او حوادث تلخ ديگري روي داده بود. مسئله اين بود كه زماني كه 
كوميتاس در پاريس بسر مي برد، صفحات (ديسك ها) مربوط به موسيقي 
مذهبي و مردمي ارمني كه توسط كوميتاس و آرشاك شاهمراديان ضبط شده 

گيرند.  بودند به استامبول مي رسند و مورد توجه شديد مردم قرار مي
روحانيون مرتجع اين كارهاي كوميتاس را توهين به مقدسات دانسته توطئه هاي 

  د.نجديدي بر ضد او تدارك مي بين
كوم ـــشوراي مذهبي با عجله تشكيل شده، كارهاي كوميتاس را مح

  مي كند. 
اين تصميم مفتضح شوراي مذهبي شديداً زحمتكشان و روشنفكران 

لذا در روزنامه ها بحث هاي شديدي شروع مي شود  ناراضي مي كند وارمني را 
كه هدف آنها حمايت از هنرمند بزرگ در مقابل حملات تاريك فكران بود. 
مقاله نويسان تاكيد مي كردند كه نابغه اي چون كوميتاس، متعلق به تمام مردم 
است و هيچكس حق محروم نمودن ديگران يعني كساني كه در روستاهاي دور 

كشورهاي مختلف زندگي مي كنند از شنيدن آثار كوميتاس را و نزديك و 
  ندارد.

بحثهاي منعكس شده در روزنامه ها اين نتيجه را به همراه داشت كه 
شوراي مذهبي مجبور به تجديد نظر در تصميم خود گرديد و وقتي كه 
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مي گردد، جنجال ناشي از كارهاي او فروكش كرده  ازكوميتاس به استامبول ب
بود. باكسب اطلاع از حوادث در برابر سوالي كه از او شده بود كوميتاس مي 

  گويد: 
من با سالها كوشش خط مشي خود را بوجود آورده ام، به هر جا كه «

كه  پيمايد و تا آن لحظه ايبخود را بروم و اين خط مشي به هر گونه كه جريان 
كه به -رگهايم خون در جريان باشد هيچ مانعي نمي تواند مرا از رسالت خود در 

  .1»دور كند -خاطر آن حاضر به جان فشاني هستم
كوميتاس حقيقتاً اين استواري اراده را در فعاليتهايش ادامه مي داد. 
توجه ويژه اي نسبت به شاگردانش مبذول مي دارد. يعني كساني را آموزش مي 

نفر از زبده  16او هبران اركستر تبديل گرديده كار او را ادامه دهند. داد تا به ر
را انتخاب نموده بود و با جديت تمام آنها » گوسان«ترين آواز خوانان گروه 

را براي مربيگري در استامبول و مدارس ساير شهرها تعليم مي داد. پس از 
باقي  براي او ربيممانعت از ايجاد موسيقي سرا فقط همين طريق براي تربيت م

نفر  5مان بعلل مختلف كاسته شده و فقط نفر به مرور ز 16ن مانده بود. از آ
ي مي مانند كه تا پايان كارشان را ادامه مي دهند. اين ها همان شاگردان ــــباق

كوميتاس يعني بارسق كاناچيان، وارتان ساركيسيان، ميهران توماجيان، 
رچيان بودند. بغير از اين مسئله، تحقيقات ان و هايك سميواغارشاك سروانزيد

و تصنيف آثار، فكر او را مشغول مي نمود. بايد اين امر را متذكر شويم كه 
شهرت كوميتاس ديگر در همه جا گسترش پيدا كرده بود و از هر طرف پيش 
او مي آمدند و نظرش را در مورد بعضي مسايل جويا مي شدند. بعنوان مثال مي 
                                                           

  .198. ص 1940مقاله ها و نوشته ها. انتشارات دولتي ارمنستان. ايروان: »: كوميتاس« - 1



                                       ا. باغداساريانيان/ دام.مور                         ٣٧                        كوميتاس و موسيقي كلاسيك ارمني

هنگام مسافرت به بيت المقدس از  1914فسور م. ف. گنسين در دانيم كه، پرو
طريق استامبول، مخصوصاً به ديدار كوميتاس مي رود و اطلاعاتي از موسيقي 

   1»يهود از وي مي پرسد.
نگ جكوميتاس تصنيف آثار خود را ادامه مي دهد، تا وقتي كه 

ملت ارمني  نقش سرنوشت سازي در زندگي وپيش آمد  اول امپرياليستي جهاني
  ايفا نمود.

جهانخوار امپرياليست  ت هايتركيه به تحريك اربابان خود يعني دول
تصميم به حل خونين مسئله ارمني گرفت. در ابتدا تصميم گرفته بود كه 
روشنفكران و متفكران را اعدام كند و سپس ملت را از دم تيغ بگذراند. به اين 

متفكرين ارمني استامبول را كه متجاوز از  1915آوريل  24منظور در شب 
. كوميتاس نيز در 2نفر بودند دستگير نموده به اعماق آناتولي مي فرستد 200

زمره اين افراد بود. اين گروه كه كوميتاس هم بين آنها بود، چه در زندان و چه 
و پليسهاي  در راه تبعيد مورد بي احترامي و مسخره و آزار و ازيت خودكامان

كوميتاس در همه جا جسدهاي هم ميهنان خود را كه  -رژيم قرار مي گرفتند
روي زمين افتاده بودند مي بيند. در مقابل چشمان او متفكرين ارمني در راه 
تبعيد زجركش مي شوند. تمام اين ها تاثير عميقي در روح و جان هنرمند 

فرستادن او و چند  پس  پراحساس و زودرنج مي گذارند و هنگامي كه دستور

                                                           
1 - Gnesin M. F, p. 12 
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هنرمند ديگر به استامبول مي رسد، كوميتاس ديگر مشاعرش را از دست داده 
  بود.

گشت ولي با در نظر گرفتن ازكوميتاس از نظر فيزيكي به استامبول ب
  تر مي شد. بيمار تر و  وضعيت رقت بار ملت ارمني، وي روز به روز نحيف

ي سلامتي خود، فعاليت تصنيف با كسب نسب 1916در بهار و پاييز سال 
آثارش را شروع مي كند. او آثار تاليف شده در سالهاي قبل را مورد تجديد 

را به  1همچنين پيشنويسنظر قرار داده دوباره روي آنها كار مي كند و 
ام مي رساند ولي بزودي با تالمات روحي جديد و سهمگين تري مواجه ــــــاتم

زندگي ابداعيات او مي باشد. او را به بيمارستان مي مي گردد كه نقطه پاياني 
  به پاريس منتقل مي گردد. 1919برند و پس از پايان جنگ، در سال 

تمام كوششهاي پزشكان بي ثمر واقع مي شوند. بيماري هنرمند بزرگ 
 1935اكتبر  22سال زجر و رنج در  20علاج نمي شود و كوميتاس پس از 

  بدرود حيات مي گويد.
چنين اسفناك، زندگي كوميتاس به پايان مي رسد. حوادث ظالمانه و 

دولت تركيه موجب تغريق آمال و آروزها و برنامه هاي كوميتاس و نيز ساير 
  متفكرين مي شوند.

بنا به تصميم دولت ارمنستان شوروي خاكستر جسد  1936در سال 
گاه مشاهير كوميتاس از پاريس به ايروان منتقل گرديده در مهين و در آرام

  فرهنگي و اجتماعي ارمني به خاك سپرده مي شود.
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  آثار كوميتاس-2
چنانكه در بالا مشاهده كرديم، دوران فعاليت كوميتاس شامل حدوداً 

) در واقع به 1900)، ولي سالهاي اول (تا 1893-1916سال مي گردد. ( 20
نظر از  جمع اطلاعات و مطالب مورد نياز براي كار در آينده گذشت. صرف

رهبر -كه شخصيت هنري كوميتاس به عنوان مربيآن، در همين دوره است 
، موسيقيدان محقق و چهره مولف ، شناس قوم -مجري -آوازه خوان-اركستر

  اجتماعي بوجود مي آيد.
(در  1900-1910دوران پرثمر فعاليت كوميتاس سالهاي بين 

ين سالها بود كه او . در ابودند(در استامبول)  1910-1916اجميادزين) و 
)، كنسرتها و رقصهايي soloسبك كارش را مشخص نمود و قطعه هاي سولو (

 ولي از نظر ارزش هنري 1نيستندبراي پيانو خلق كرد. اينها از نظر تعداد زيادي 
در سطح عالي قرار دارند و بعنوان گوهرهاي موسيقي كلاسيك ارمني 

كوميتاس اصلاح و تنظيم آوازهاي مردمي ه مي شوند. اكثر آوازهاي ــــشناخت
و آوازهايي كه او روي آنها كار كرده و مردمي نيستند  هستند ي ـــارمن

(با شعر هوانس » آواز كبك«بايد از  براي نمونهتعدادشان اندك است. 
با شعر هوانس هوانسيان) و غيره نام (» كسي منتظر تو نماند» («بهار«تومانيان) 

                                                           
در پيش نويس هاي كوميتاس آوازهاي جديدي كشف شده اند كه آثار او را كامل مي كنند و براي  - 1

ايان (داوطلب تشد و ر. آرف انستيتوي هنر آكادمي علوم ارمنستان منتشر خواهند اولين بار از ط
  دارد. در كار نشر آثار كوميتاس دكتراي هنر) نقش فراواني
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از آوازها آنقدر با آوازهاي مردمي ارمني مانوس هستند كه برد. ولي اين سري 
به زحمت مي توان تفاوت آنها را تشخيص داد. اين موضوع دليل بر آن است 
كه آوازهاي مردمي تبديل به تمام وجود كوميتاس شده بودند و اينكه آثار 

  كوميتاس دنباله مرحله پيشرفت يافته ساختمان آوازهاي مردمي بود.
بعنوان ابداع كننده در كارهايش بسيار سختگير و سخت كوميتاس 
 كه از آرشيو و مجموعه دست نوشته هاي كوميتاس در موزهكوش بود. كساني 

هنر و ادبيات ديدن كرده اند بخوبي مي دانند كه بر روي يك آواز چندين 
مرتبه كار كرده و آثار مختلفي را تصنيف كرده است و آنها هم نتيجه سالها 

. بطوريكه در جريان چاپ آثارش مداوماً هستندو جستجو و فعاليت تحقيق 
تغييراتي در آنها را وارد مي كرد تا آنها را بسوي تعالي و تكامل بيشتر سوق 

  دهد.
 – »من حالا مشغول چاپ آوازها هستم و مشاهدات جديدي مي كنيم«

بود به » چنگ ارمني«چاپ از برلين كه مشغول  1907ژولاي  14او در 
هر وقت كار تمام شود، اثر جالبي از آب  :« دوشيزه م. بابايان چنين مي نويسد

ملت ما، با  يو ظاهر يقلب و روح زندگي باطن گونهكه چ و اين در خواهد آمد
در نامه اي كه از  1911در سال  اما. و1»صداها و آواز و شعر آكنده است

اشاره » وستايي ارمنيآوازهاي ر«استامبول مي نويسد: به آوازهاي موجود در 
آوازها را به اندازه كافي با تغييرات روبرو «مي كند. او اضافه مي كند كه 

. با تعميم تجربه 2»ساختم و آنها شكل و فضا و تصوير قشنگتري پيدا كردند
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ولي از آنجايي كه هيچ اثر هنري پاياني «هاي دنياي آثارش، اضافه مي كند: 
يز صادق است، اگر اين آوازها قابليت چاپ ندارد، اين موضوع در مورد من ن

دوم را داشته باشند، شخصاً نكات بسياري را متوجه شده ام و تصميم به تغيير 
آنها دارم. وقتي كه انسان با يك مطلب بمدت طولاني و بدون انقطاع مشغول 
است، ديد بررسي و تجسس خود را از دست مي دهد و جاي آن را اشتياق و 

ه مي گردد و در برابر مسايل بديهي و مسلم، پرده علاقه كوركوران
زي مي كشد كه موجب دور ماندن اشتباهات و ناسازگاري ها از ـــــسحرآمي

  . 1»نظر مي شود و انسان كار خودش را بطور كامل تصور مي كند
بنابراين او چنين سختگيري، جسارت و پيگيري در تصنيف آثارش 

  نشان داده است.
  

  ظيم آوازها و رقص هاي مردميالف) تصنيف و تن
او با جديت فوق العاده به توازن و ريتم آوازهاي مردمي ارمني توجه 
مي كرد. هر آوازي براي او يك سوژه بود و باگذر از پروسه طولاني به يك 
شاهكار تبديل مي گرديد و اما براي رسيدن به اين هدف از كليه امكانات 

اي سولو و كنسرت تنظيم مي كرد و با ريتم استفاده مي نمود و همان آواز را بر
آن سعي مي كرد تا زيبايي هاي نهفته شده در آن را متجلي ساخته و سعي در 
درك عصاره هاي اصلي آن و بازسازي آنها داشت تا بدينوسيله بتواند 
شنوندگان را تحت تاثير قرار دهد. او با الهام از خصوصيات آوازهاي سولو و 

از آنها ريتم هاي متفاوتي داده است. فقط به اين نحو مي گروهي به هر كدام 
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توان با نمونه هاي مختلف را در نوشته هاي كوميتاس توجيه نمود، نمونه هاي 
مختلفي كه به ارجحيت دادن به هر يك از آنها كاري است بس مشكل، زيرا 

. براي قانع شدن به اين موضوع كافي هستنداينها به تساوي جالب و باارزش 
و بطور كل  1»تسولر-كلر«و » درخت زردآلو«، »بهاره«است آوازهاي 

  آوازهاي ثبت شده در جلد سوم آثار او را مثال زد.
كه خود چه از نظر سخنان پرمعني و چه » بهاره«حال بپردازيم به آواز 

صورت شاهكار آوازهاي مردمي در آمده ه انگيز ملودي ب شگفتاز نظر زيبايي 
است. كوميتاس سولو و كنسرت اين آواز را مورد استفاده قرار داده توانسته 
است دو اثر متفاوت از آن بسازد. بعنوان سولو يك مونولوژي آكنده با تراژدي 

كه در آن موسيقيدان توانسته است ملودي آواز و همراهي  استو دراماتيزم 
ر يكديگر منطبق و با هم منسجم سازد كه آنها با هم يك مجموعه پيانو را چنان ب

واحد هنري را توانسته اند تشكيل بدهند و يكديگر را تكميل نموده تواماً 
كه بارش برف  نهوگتراژدي كامل قلب يك مشتاق را منعكس نمايند. همان

ي بهاري روي چمنهاي پر طراوت امري غير طبيعي است. به همان ترتيب نيز برا
ده شيك دختر غير طبيعي و غير قابل توجيه است كه عاشق او از وي دلسرد 

باشد. تضاد اين دو تصوير محتواي تراژدي اين آواز را تشكيل مي دهد. مقدمه 
چهار تاكت پيانو كه بر اساس موتيوي كه به منزله هسته تماتيك تمام آواز 

ميت بسزاي در موسيقي و به لطف تنظيم عالي موسيقيدان، اه قرار دارد  است ،
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پيدا كرده است. در عين حال زمينه ورود آواز خوان را آماده مي سازد و با 
  تبديل به هم آوازي، امكان فونتيك نمودن كلمات شاعرانه را فراهم مي سازد.

  

  
  

اوج آواز مصادف است با قطعاتي كه دوباره تكرار مي گردد. همراهي 
ا) توسعه مي يابد و به سطح عالي دراماتيزم پيانو در اينجا بطور ديناميك (پوي

با وجود اين از  استمي رسد. تمام آواز گرچه آكنده با دراماتيزم عميق 
. در وهله است اسنتيمانتاليزم (برانگيختن احساسات) و تراژدي نااميد كننده مبر

 استاول داراي اندوه عميق و غم و تنفر قلب عاشق نسبت به آن افراد شرير 
  هجران و جدايي عاشق و معشوق گرديده اند. كه باعث

بطور كلي بدبيني نااميدكننده انعكاس غم و اندوه و تراژدي بي پايان، 
مخصوص موسيقي مردمي ارمني نيست و خود كوميتاس اين مطلب را خوب 

  احساس نموده است.
  يكي از نمونه هاي بارز آن است.» بهاره«آواز سولوي 

تنظيم همان آواز براي كنسرت با استفاده از امكانات گروه آواز 
خوانان و تكرار نكردن تمام مشخصات سولو، و با دادن خودويژگي به صداي 
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خيلي  داده اند تا امكان كوميتاسبه  ايجاد تركيب شش صدايي،گروهي و 
  .ايدبيشتر در محتواي آواز تعمق نم

كوزه را «سولو و كنسرت آوازهاي اما از نظر تصنيف آثار، كوميتاس 
و بسياري آوازهاي ديگر را تصنيف نموده است كه » سولر -كلر«و » برداشتم

هر كدام از آنها در نوع خود اثر غير قابل توصيفي هستند. كوميتاس بطور 
  مساوي به سبك سولو و كنسرت تسلط داشت.

نه كوششهاي كوميتاس در زمينه تنظيم آوازهاي مردمي فقط در زمي
معلوم  چنانكهد. گردموسيقي محدود نمي شود. بلكه شامل اشعار آنها نيز مي 

است، كوميتاس و م. آبغيان تواماً با ثبت اشعار آوازهاي مردمي آنها را بصورت 
به چاپ مي رسانند. اشعار » هزار و يك آواز«مجموعه آوازهايي تحت عنوان 

ت خارجي، بيشتر قابل درك و اصطلاحا واژگاناز  پاكسازياين آوازها پس از 
و فهم مي گردند.  كوميتاس با استفاده از رتوش كوچكي مي توانست چنان 
رنگ و جلايي به ابيات مردمي بدهد كه يك استادكار از فلز بي جلا زيور 

  آلات شگفت آور براي زنان مي سازد.
جمع آوري و انتشار اشعار آوازهاي مردمي كاري است بس مشكل 

نه به سينه گشته و با تغييراتي به زمان حال مي رسند و در نتيجه زيرا اينها سي
. مخصوصاً در مورد اشعار هستندبطور اعم دچار آميختگي و عدم خلوص 

مربوط به آوازهاي رقص، بطوري كه بعضي از قسمتهاي آن ها با يكديگر در 
ين تضادند. پس از جمع آوري چنين اشعاري با همكاري دوستش، م. آبغيان، از ب

. در مجموعه هاي ستآنان بهترين و با ارزشترين را از نظر ادبي انتخاب كرده ا
مي توان از اين نمونه ها پيدا كرد. در همين » هزار و يك آواز«اول و دوم 
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مجموعه ها با ابياتي روبرو مي شويم كه از نظر ادبي داراي ارزش والايي هستند 
من از «، »ماه شيرين«، »درنا«، »گاو آهن و قمُري«بعنوان مثال مي توان از 

و غيره نام برد. پس چنين آواز هايي هستند كه محتوا و » وه مي آمدمـــــــــك
تركيب سطح عالي اثر هنري يك شعر و موسيقي آن را تشكيل مي دهند. اكثر 

  آوازهاي مردم تنظيم شده توسط كوميتاس از اين گروه هستند.
س فعاليت بسياري در جستجو و نت غير از ارزش شعري آوازها، كوميتا

نويسي نمونه هاي مختلف يك آواز بعمل آورده است و بهترين فرم را از 
تركيب تمام اين چندگونگي ها بدست مي آورد. اين مسئله چه از نظر تصنيف 

. كوميتاس در استاثر و چه از نظر تحقيق و بررسي حائز اهميت فراوان 
ارمني را  يكدموسيقي مونوختلف آثارش ثروتهاي نغمه اي سبك هاي م

منعكس كرده است. آوازهاي انتخابي و تنظيم شده او چه از نظر لاديك، چه 
ريتميك و چه از نظر زير و بم و ساختمان از آثار و كارهاي عالي و نمونه -مترو

  موسيقي ارمني مي باشند.
كوميتاس به ساختمان آوازها نيز توجه فراوان مبذول داشته است. او 

جستجوي زياد در محتويات آوازها با دقت فراوان، از فرمها و چارچوبهاي  با
تري را ارائه داده  خشك و خالي دوري جسته است و تركيبات وسيعتر و كامل

است. براي رسيدن به اين هدف او اغلب به وحدت آوازهاي مختلف توجه 
ن اصل را كه نموده و آنها را تلقين و آوازهاي كاملتري را خلق نموده است. اي

اولين مرتبه توسط كارمورزا  و يكماليان استفاده شده، كوميتاس هم در آثار 
خود بسيار بكار برده است كه ما نيز در سولو و هم آوازهاي گروهي او اين 

را مثال » درخت زردآلو«مسئله را مشاهده مي كنيم. بعنوان مثال مي توان آواز 
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جانده و وحدت داده است. آنها زد كه در آن او سه آواز مردمي را گن
. هستند) 1904(سال » در مجموعه قوم شناسي 10و  9و  8آوازهاي شماره «

) داراي نقش اساسي است، در باره آن آ. 8(شماره » درخت زردآلو«آواز 
) و emotionalاز نظر جامعيت احساسات («شاهورديان مي نويسد: 

و ما زندگي پرشور و لاديك تكامل  هستندروانشناسي اين آوازها كاملاً جامع 
  ريتميك را در آنها مشاهده مي كنيم. -مان بي نقص متروــساخت

خطوط و جلوه هاي موسيقي روستايي ارمني » درخت زردآلو«ملودي 
  1»را منعكس مي نمايد...

جدا شويد، پس «آوازهاي » درخت زردآلو«كوميتاس به ملودي 
اشتراك لاديك و » درخت زردآلو«ه با را ك» سايه، سايه، سايه شد«و » دهيد

   تلفيق كرده است. -تماتيك دارند
و اينها چنان استادانه انسجام يافته اند كه گويي همانطور متحد و يكجا 
خلق شده اند. در اينجا بايد متذكر شد كه يكي از شاگردان كوميتاس يعني س. 

ا از هم جدا نمايد و مليكيان براي تنظيم اين آواز نتوانسته است اين سه قسمت ر
  آن را بعنوان يك آواز شمرده است.

را نام برد كه در آن به » آواز خرمن«از آوازهاي گروهي مي توان 
مجموعه قوم «موجود در  74و  31، 28، 20همان استادي آوازهاي شماره 

(شماره » گاو را آرام كن«را وحدت بخشيده است. اساس اين آواز » شناسي
» آواز خرمن«آواز بصورت ستون فقرات اثر در آمده و  ) مي باشد. اين28
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) را در 74(شماره » هولل-هولل«) و 31(شماره » بيا، بيا، عزيزم«)، 20(شماره 
هم ادغام نموده اثر گروهي و واحد را تشكيل داده است. اما كوميتاس به اينها 

ا براي را ادامه داده، و آن ر» آواز خرمن«هم كفايت نمي كند. بعدها تنظيم 
»). گاوميش خوب ناز مي كند«سوپرانوي سولو آماده كرده است. (آواز 

ملودي در هم يك مجموعه آثار جامع هنري را  5بنابراين او با تركيب استادانه 
  خلق نموده است.

كوميتاس نمونه هاي متعددي توسط ادغام آوازهاي مردمي ارائه داده 
با تمايل به توسعه آوازهاي «ت. است. منظور او از سطرهاي زير نيز همين اس

دست داده است. در ـ) را بpotpourriهايي ( مردمي از چند آواز تلفيق
اجميادزين) اكثر -مدرسه اي كه من معلم موسيقي بودم (مدرسه عالي گوركيان

شاگردان از روستائيان و مناطق مختلف بودند و  آوازها را به روستاهاي خود 
بعد هنگاميكه من خودم از اشُاگان (روستايي بردند و خواندند. چند سال 

نزديك اجميادزين نزديك كوه آراگاتس) مي گذشتم، آوازهاي تلفيق شده 
خود را شنيدم كه مردم بصورت يك آواز واحد مي خواندند. براي خوشحاليم 
حدي نبود، زيرا به اين معني بود كه من توانسته بودم انسجام صحيح و مناسبي 

ام دهم و پس از آن سعي كردم توجه بيشتر و بيشتري براي اين براي آوازها انج
  . 1»موضوع مبذول دارم

پس واضح است كه بعنوان يك نفر كاملاً آگاه از موسيقي ملي ارمني 
و كسي كه آثارش را بر اساس زيباترين نمونه هاي آوازهاي مردمي تاليف مي 
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آنها تركيباتي  كرد، كوميتاس فقط در اين محدوده كار نمي كرد بلكه از
بوجود مي آورد كه در شمار بهترين نمونه هاي موسيقي كلاسيك ارمني قرار 

  مي گرفتند.
كوميتاس در تنظيم آوازهاي ملي دقت فراواني بخرج داده است. بيش 
از هر چيز او هم خود را در حفظ پاكي و خلوص ملودي آوازهاي مردمي بكار 

  برده است.
برداري آوازهاي مردمي آغاز مي شود.  پشتكار كوميتاس از زمان نت

ما ملودي ها را از زبان « در باره تنهايي كه برداشته است او مي نويسد: 
روستايي ارمني همانطوري يادداشت كرده ايم كه آنها در روستاهاي خود مي 

كه او را متهم به يادداشت غير مانوس » منتقدين«در جواب به آن  1»خوانند
نيازي به تكذيب اينها «ردند، كوميتاس مي نويسد: آوازهاي مردمي مي ك

حساس نمي كنيم، زيرا وجدان كار ما پاك است و آوازهاي ما حتي تا سرحد 
تعصب عين واقعيت هستند. فقط به اينها مي گوييم، كه قبل از ابراز چنين عقايد 
بيجا از محيط كار خود در شهرها بيرون آمده، به روستاها و دهات بروند و 

عيت ها را ببينند و نه اينكه نسبت به كارهاي ما با شك و ترديد نگاه كنند و واق
  .2»ديگران را نيز فريب دهند

از اين سخنان به وضوح ديده مي شود كه كوميتاس چقدر نسبت به نت 
پردازي و يادداشت آوازهاي ملي و مردمي دلسوزي و دقت مبذول مي داشت. 
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ين عناصر بيگانه و خودي او تحريفات و با داشتن قريحه و استعداد تشخيص ب
انحرافات اجرايي را كنار گذاشته، اصل آوازها را بطور خالص يادداشت نموده 
است. بنابراين از جامعيت و خلوص و صميميت آثار او بايد سخن گفت يعني 

  چيزي كه نقش اساسي و مهم در تنظيم هاي هنري او داشت.
تاس با مقايسه بيست س. مليكيان موسيقيدان و شاگرد كومي

ملودي «آوازتنظيمي او با نمونه هاي مردمي آنها، نشان داده است كه كوميتاس 
آوازها را بدون تغيير حفظ نموده است و فقط در بعضي موارد به » مادر

. بجاست اضافه كنيم كه تغييرات انجام شده 1تغييرات جزئي دست زده است
ا خارج نمي شوند. بر عكس توسط كوميتاس هرگز از سبك و ريتم آوازه

  مشخصات و ويژگي هاي آنها را بهتر و زيباتر منعكس مي كنند.
در عين حال كوميتاس كه تا آن حد در كار نت برداري خالص 

مي بايست در كار تنظيم آنها نيز سختگير بوده   آوازهاي مردمي سختگير بود
باشد. و در حقيقت كوميتاس نسبت به تمام افرادي كه سعي در حمله به او و 
غير خالص جلوه دادن كارهاي او داشتند، بي تفاوت و بي توجه بود. بعنوان 

مجموعه آوازهاي مردمي «در پاريس در مورد  1900مثال مقاله اي كه در سال 
وشته است گواه بر اين امر مي باشد. در اين مقاله او بشدت تهيه كننده ن» ارمني

اين مجموعه (آوازخوان، ل. يغيازاريان) را محكوم مي كند زيرا بدون آگاهي 
از ويژگي هاي موسيقي ارمني، در اين مجموعه آوازهايي را بعنوان مردمي 
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راهي ناهماهنگ بلكه آنها را از هم 1معرفي كرده بود كه هرگز مردمي نبودند
  .2پيانو و مغاير با آوازهاي ما چاپ كرده بود

او از كساني كه در كار تنظيم آوازهاي مردمي بودند خواستهاي زير را 
  ارائه مي كند. او مي نويسد:

از تنظيم آوازهاي مردمي بايد به شرايط ملي، طبيعي  پيشما  گمانبه «
نحوه آوازخواني مردمي  ،ض ، عروو تاريخي مردم ارمني ونيز ساختمان آهنگها

و نحوه بيان آنها و خيلي مسايل ديگر، آگاه بود و سپس به ساختن آهنگ و 
  3»انتشار آن اقدام نمود، در غيراينصورت هميشه كار ناقص خواهد بود.

با مطالعه دقيق و عميق ويژگي هاي موسيقي ارمني، كوميتاس توانست 
مني ايجاد كند. او اين سبك را به روش جديد خود را در تنظيم آوازهاي ملي ار

پلي فونيك كردن آوازهاي ارمني را آساني خلق نكرد روشهاي هارمونيك و 
را انتخاب كرد و راهي را پيمود  اتوماتيكمان ابداع نكرد. بر عكس او راه مشكل

كه هرگز پيموده نشده بود، با مطالعه و جستجو اجرايي از هارموني را برمي 
. او هم تركيب لاديك هم امكانات 4لي ارمني مي جوشيدگزيد كه از آواز م

چند صدايي و هارموني نيز همراهي وسايل موسيقي را در خدمت عمق بخشيدن 
به محتوا و بيان سبك هنري بكار مي گرفت. به لطف استفاده و كاربرد استادانه 
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اين نحوه بيان، او موفق شد مسئله شيوه و سبك موسيقي ارمني را حل كرده 
  ه آينده ترقي آن را مشخص نموده، نمونه هايي براي آنها ارائه دهد.را

با توجه به مسئله توازن آواز ارمني، ببينيم كوميتاس چه مي نويسد. 
 نياز آهنگهاي ارمني، بمانند روحشان به هارمونيك نمودن حتي الامكان ساده«...

بايد براي  يانن. سپس ما، ارماستدارند كه خود اين كار به همان اندازه مشكل 
خودمان سبك و شيوه خاص ابداع نماييم و بعد آزادانه به پيش رويم. من تا 

كنون از ديگران شنيده و پي برده ام و حالا تازه شروع به آهنگسازي به سبكي  
كه مطابق ملودي و آهنگ ارمني است نموده ام. (بر طبق نظر و سليقه آمادگي 

در موسيقي ارمني غرق مي شوم و در اين قبلي و دانش خود) گاهي من كاملاً 
موقع است كه چنان چيزهايي مي نويسم، ابداع مي كنم كه مناسب روح 
موسيقي ماست ولي گاهي هم اتفاق مي افتد كه بطور ناخودآگاه در چنان 
حالت و مسيري مي افتم كه يا ارمني اصيل نيست و يا از كنار آن سير مي كند. 

نيت و هدفم برسم اگر چه تمام زندگيم را صرف آن  ولي در هر حال من بايد به
ن علت توجهات و نظرات دوستان و آشنايان اگر چه ناچيز و يا يهمبه نمايم. 

نكته سنج باشند برايم ارزشمند هستند. من هم مانند تمام مردم تكامل يافته نيستم، 
م. ولي آرزوي تكامل دارم حتي موقعي كه نظر و عقيده يك نفر را رد مي كن

اگر چه  در همان زمان رد مي نمايم ولي اين مطالب مرا به تفكر مي اندازد كه 
كل ـــــچرا اين يا آن قطعه مورد پسند يك نفر واقع نشده و سعي در حل مش

  .  1»مي كنم
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اين سخنان كوميتاس نه تنها در مورد موسيقي ارمني بلكه از نقطه نظر 
شخص او نوشته و اظهار شده اند نيز انتقادات و نقدهايي كه نسبت به آثار 

اهميت فوق العاده اي دارد. اصل سادگي توازن آهنگهاي ارمني اهميت و نقش 
مض با روح موسيقي ما او غ او ايفا نموده اند. مسائل پيچيده زيادي در آثار

سادگي و بي آلايشي و قابل فهم  ه سويمغايرت دارند. به همان دليل نيز بايد ب
سطحي بودن، بلكه از نظر هنري بايد واقعاً  ه سويشت ولي نه ببودن تمايل دا

قابل فهم باشد كه دستيابي به آن بسيار مشكل است. هدف هر تنظيم آواز بايد 
بهتر سازي و غني نمود آهنگ باشد. كوميتاس در مورد اين سؤال -اطلاح

بي اصلاح كردن يعني پاكسازي نعره هاي اضافي، بيان «جواب زير را مي دهد. 
جهت و غيره است كه با روح موسيقي ملي و مذهبي ما مغايرت دارد و بايد 
آهنگ را مطابق روحش تنظيم و مرتب كرد و نبايد از ساختمان  و شكل اشتباه 

  »1آنها غفلت نمود.
تمام نكات موجود در اين سخنان، بطور كامل از طرف كوميتاس در 

اجرا قرار گرفته اند. عين آنها را تمام آثار مذهبي و دنيوي او مورد استفاده و 
او از ديگران انتظار داشت تا اينكه سبك موسيقي ارمني آسيب نبيند و با تمام 

  خلوصش ظاهر شود.
خواست ديگر كوميتاس مربوط به غني نمودن موسيقي مردمي توسط 

هنر مونوديك (تك صدا)، ، . به عنوان نمونه استامكانات زير و بم هارمونيك 
ردمي ارمني از بوته آزمايش قرون گذشته، توسعه و ترقي يافته و با آوازهاي م

رسيده بودند. در شرايط جديد ديگر امكان  19تمام ويژگي هايشان به قرن 
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علت بيداري و خودآگاهي ملي و توسعه جنبشهاي ه ادامه به شيوه قديم نبود. ب
اء كنند. رهايي بخش ملي آنها ديگر نمي توانستند خواستهاي عمومي را ارض

مسئله تشكل اراده توده ها به طرق جديد بارورتر مي  ناخواسته يا خواسته
گردد. بنابراين آوازخواني گروهي و مسئله چند صدايي و توسعه آن اهميت 
فوق العاده اي پيدا مي كند. پوشانيدن جامه تازه به آوازهاي مردمي ارمني و 

ساختن آن در عرصه جهاني ظاهر  و بارورتر كردن زير و بم آن ضرورت داشت
بجز از نظر قوم شناسي، از حيث  ،و آشنا نمودن مردم جهان با آن اهميت يافت

ارائه اركستريك نيز بايد هم براي ملت ارمني و هم ديگران ظاهر مي شد و اما 
براي اين موضوع لازم بود از امكانات هارمونيك و پلي فونيك استفاده شود و 

  دهد. ه بالاتري ارتقاءدرجموسيقي ارمني را به 
در برابر بزرگان موسيقي  19 سدهاينك اين مسئله مهم در نيمه دوم 

ارمني قرار گرفته و هر كدام از آنها در حد تواناييش در حل اين مسئله مي 
كوشيد. ما تا كنون ديديم كه د. چوخاجيان، ك. كارامورزا، م. يكماليان و 

. وقتي كه كوميتاس ظاهر شد، آثار ديگر موسيقيدانان به چه نتايجي رسيدند
موسيقي اروپاي غربي و  ،موسيقي ما ديگر آن دوره از ترقي را گذرانده بود

روسيه در زمينه هارموني و پولي فوني اغلب در موسيقي حرفه اي ارمني و نيز 
كار مي رفت. حالا ديگر ادامه آن روش قابل ه در تنظيم آوازهاي مردمي ب

تحمل نبود. بايد سبك و راه و روشي جستجو مي شد كه از بطن و قلب و روح 
موسيقي ارمني جوشيده بود و بر ويژگي هاي لاديك و توسعه نغمه ها استوار 
مي بود و تمام زيبايي هاي نهفته شده را ظاهر مي كرد. براي اين هدف 

العه و تحقيق سيستم لاديك آواز مردمي ارمني پرداخت و كوميتاس اول به مط
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موسيقي مذهبي و «روشي ابداع نمود كه در مقام تفاوت با موسيقي اروپا، 
مردمي ارمني بر سيستم هشتگانه اروپا استوار نگشته بلكه بر روي سيستم 
تتراكورد چنان قرار داد كه صداي آخر كوارتت قبلي تبديل به صداي اول 

اساس موسيقي ارمني گام هاي ماژور و مينور نبوده » 1عدي مي شود.كوارتت ب
تشكيل شده از تتراكورد قرار دارد. از اين زنجيره  تت هايپبر اساس سبلكه 

از «هاي تشكيل شده از ماژورهاي تتراكورد او به اين نتيجه مي رسد كه: 
يز او و ن» 2تركيب اين شش كوارتت تمام ملودي هاي ارمني تشكيل مي شوند.

آنهايي كه از كوارتت ها تبعيت نمي كنند خارجي و غير بومي :«مي گويد 
  . 3»هستند

مطابق شواهد، كوميتاس در آثارش براي تثبيت صميميت آهنگهاي 
  يادداشت شده از اين روش تبعيت كرده است.

بغير از تمام اينها كوميتاس به اساس تمايز موسيقي ارمني و موسيقي 
تفاوت ملودي هاي شرقي و ما «برده بود. او مي نويسد:  مردمي شرقي نيز پي

اين است كه فاصله كوارتت آنها را بزرگ و كوچك مي كنند، ما يك 
كوارتت ساده را برمي داريم و فواصل صدايي موجود در آن را به حالت نيم 

و اگر در موسيقي ايراني، عربي و تركي حتي فواصل  »صدايي تبديل مي كنيم
براي  اين ها استفاده مي شود، تعمل يك سوم و يك چهارممسصدايي غير 

  .4موسيقي ما كاملا بيگانه اند
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خود را  ياينك او بر اساس همين اصول هارموني آوازهاي تنظيم
متشكل مي سازد. او از كاربرد آكوردهاي هارموني اروپايي اجتناب مي وزد و 

كه اُنس بيشتري با  استفاده مي كرد كوئينتا-كوارتوبجاي آنها از آكوردهاي 
روح موسيقي مردمي ارمني دارند و لطافت و زير و بم غني به آنها مي بخشند. 
در مورد ويژگي هاي هارموني كوميتاس آهنگساز موسيقيدان ر. آتايان در 

بطور مفصل بحث مي كند و » اصل هارموني آواز مردمي نزدكوميتاس«مقاله 
نوشته » ر موسيقيدانان ارمنيويژگي هاي ملي هارموني در آثا«در كتاب 

  . 1موسيقيدان ر. استپانيان، در اين زمينه مفصلتر سخن گفته شده است
نشان مي دهند كه كوميتاس حقيقتاً در آثار خود با آگاهي  پژوهش ها
نانت و آكوردهاي ديگر ساختار ثلاثي و با علم به اينكه اينها ياز سپتاكورد دوم

دوري جسته است. البته اين  ، از آن ها ندارندبا روح موسيقي ارمني توافق 
مطلب به آن معني نيست كه در آثار او بطور كلي از اجزاء هارمونيك 

شود. بدون شك او از هارموني هاي دومينانت و سوب  اده نميــــــاستف
دومينانت استفاده مي كند، ولي آنها از نظر كوميتاس لاديك تلقي مي شوند و 

خود را مي يابد. در نتيجه هارموني او هارموني لاديك  شكل خاص لاددر هر 
  است و بطور حيرت انگيزي با محتواي آوازها تناسب و توازن دارد.

از مهمترين امكاناتي كه كوميتاس استفاده مي كند مي توان از  چند 
صدايي و هنر پلي فونيك نام برد كه باز هم از چند صدايي پيشينيان او متفاوت 

آكوردهاي سيقيدانان قبل از كوميتاس بيشتر از چند صداي است. اگر مو
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استفاده مي نمودند، اينك كوميتاس چند صدايي مشكلتر و در سطح  عمودي
  بالاتري را ارائه داده است. 

سه صدايي و چهار صدايي ما يا شش  -دو صدايي بردتوام با كار
بيشتر نيز از صداهاي  صدايي  و حتي از پارتيتوراهاي متشكلصدايي، هشت 

مواجه مي شويم. ورود نوبتي (متراتب) صداها با فواصل زماني معين (فوكاتو)، 
ويژگي هاي آنها و ترقي ملوديك، همكاري شديد صداها با هم و زير و بم 

  عالي بسياري مسايل ديگر را اغلب در آثار او مشاهده مي كنيم.
كوميتاس اهميت زيادي براي چند صدايي قايل مي شد و با كوشش 
خود چيزي مناسب با موسيقي ارمني و جوشيده از وجود آن ابداع مي نمود، او 

موسيقي چند صدايي انبوهي از صداها نبوده بلكه حاصل و نتيجه «مي نويسد: 
صدايي . و با توجه به مسئله چند 1»استيك اثر حساب شده و از قبل فكر شده 

مسئله آواز خواني مذهبي ما «در موسيقي مذهبي ارمني، او ادامه مي دهد: 
چنان كه گروهي فكر مي كنند چندان هم آسان نبود، زيرا در درجه اول بايد 
سبك و روحي متناسب با چند صدايي ارمني خلق نمود و سپس در مورد تعميم 

شيوه هاي خاص خود  آن بحث كرد. زيرا موسيقي مثل زبان، دستور و قواعد و
  متفاوت هستند. ،را دارد كه هميشه براي ملل گوناگون 

مسئله آنقدر عميق و حساس است كه حل آن توسط نامه ها امكان پذير 
آهسته، از -. حل آن را آينده ارائه خواهد داد و در حين زمان، آهستهنيست
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توانا امكان  راههاي واقعي و زحمات بسيار و با كوششهاي ممتد دهها موسيقيدان
  . 1»پذير مي گردد

مشكل نيست كه از اين حرفهاي كوميتاس پي ببريم او با چه جديت و 
مسئوليت به كاربرد و ترقي چندصدايي در موسيقي ارمني مي پرداخت و حل 
مسئله را بسيار مشكل و كاربر مي شمرد. و صرف نظر از اينكه كوميتاس موفق 

با وجود اين موفقيت هايي كه او در به حل اين مشكل با آن وسعت نگشت، 
ون نيز ـــ) آنقدر بزرگ و مهم هستند كه اكنvocal musicموسيقي آوازي (
  گردند و بعنوان منبع مورد استفاده قرار گيرند.  شگفتيمي توانند سبب 

خواست مسئله سبك و شيوه ملي  با كوشش هايي كه او مي كرد مي
آثار موسيقي را حل كند. تمام وسايل و امكانات فوق الذكر را كه او بكار مي 
برد دقيقاً به همين خاطر بودند. با اساس قرار دادن موسيقي روستايي ارمني كه 
خالص تر باقي مانده و كمتر تحت تاثير عناصر خارجي قرار گرفته بود، او 

هاي رايج در روستاهاي ارمنستان غربي و شرقي را جمع سالهاي متوالي آواز
آوري و يادداشت مي نمود، ويژگي هاي آنها را مورد تحقيق قرار داده بهترين 
آنها را انتخاب مي نمود بخصوص آنهايي را كه از نظر سبك ملي بارزتر بودند 
 و آنان را موضوع تصانيف و آثار خود قرار مي داد و صرف نظر از تمام اين

، او خود را هستندكوششها كه بر اساس آن خالقين موسيقي مردمي روستاييان 
محدود به موسيقي خالص روستايي نكرد بلكه جستجو كرده و آوازهاي متعدد 
عاشق ها، اشعار و ترانه هاي مذهبي و دنيوي قرون وسطايي، آوازهاي مردمي 

سنتز(تركيب)  انپيدا نمود و با چنشهري و بالاخره تمام موسيقي مذهبي را 
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سبكي را خلق كرد كه به همان اندازه منحصر بفرد و خالص است و از  چنان
طرف ديگران بعنوان سبك ملي موسيقي حرفه اي شناخته شد. اين هم بعنوان 
يكي از خدمات بزرگ كوميتاس به فرهنگ موسيقي ملتش محسوب مي شود. 

هموار نمود. تمام به اين وسيله او راه را براي ترقي آتي هنر موسيقي 
موسيقيدان ارمني هم عصر او و بعد از او نمي توانستند تحت تاثير سازنده آثار 
او قرار نگيرند و راهي را كه كوميتاس پيموده بود نپيمايند، و بعنوان راهنما 

  اصول مبرم آثار و تنظيمات او را قبول نكنند. 
زيم و بر طبق حال بطور خلاصه نظري بر آثار موسيقي كوميتاس بياندا

  . 1سبكهاي مختلف آنها را شرح دهيم
چنانكه معلوم است، آثار كوميتاس اكثراً در زمينه موسيقي آوازي 

همين  درتصنيف شده اند. به همين علت نيز لازم مي دانيم مشخصات آنها را 
  نظري بيافكنيم.زمينه شرح دهيم و سپس به زمينه هاي ديگر موجود و آثار او 

ازي كوميتاس از سولو و كنسرت تشكيل مي شوند كه اكثر آثار آو
بطور واضح نشانگر چندگانگي موسيقي مردم ارمني هستند. در اينجا ما با 

آوازهاي عروسي و -حماسي، غربت -احساسي زحمتكشان -آوازهاي عشقي
مراسم و كودكان و غيره مواجه مي شويم. در آوازهاي احساسي او شيوه هاي 

مشاهده مي گردند، از آن مراحل اوليه احساسات تا مختلف احساسات عشقي 
تراژدي عميق عشقي. در آثار كوميتاس تمام اين شيوه ها در سطح عالي 
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ظاهر مي شوند. در اين آوازها كوميتاس بعنوان -روانشناسي ولي با تكامل هنري
  مترجم اسرار قلب بشري، بعنوان هنرمند روانشناس ظاهر مي گردد. 

كه بطرق معين زندگي -آوازهاي مردمي زحمتكشان در آثار كوميتاس 
نقش مهمي دارند.  -بيان مي كند را پررنج وكوشش زحمتكش روستايي ارمني

در آوازهاي مربوط به شخم و كشت، وجين كردن، درو، خرمن و غيره، نه تنها 
م ـــــپروسه زحمت و كار و كوشش فرد روستايي با رنگهاي واقعي آنها مجس

فكار و احساسات، قلب و روح همان روستايي گنجانده شده اند. مي شود بلكه ا
چه غم هاي عميقي در هر سخن پرلطف و نوازش روستايي به كمك كنندگان 
او يعني گاوها نهفته اند. روستايي ارمني در پروسه كار به افكار و احساساتش 

قلم  آزادي بخشيده است و آنها هم در طي قرون در آوازهاي او جاري شده، زير
كوميتاس تبديل به شاهكارهاي موسيقي مردمي گرديده اند. از نمونه هاي بارز 

» آواز گاوآهن«و » وجين كردن» «آواز كشاورز«و » آواز خرمن«آنها 
كنسرت هستند ولي از نظر الهام، آهنگسازي و  4. آنها گر چه تماماً هستند

تعلق دارند. با در  ارزشهاي هنري در زمره برجسته ترين آثار موسيقي كوميتاس
نظر گرفتن نمونه هاي مختلفي كه در آرشيو موسيقيدان وجود دارد مي توان 

و   بطور قطع گفت كه اين آوازها انرژي زيادي از او را متوجه خود ساخته اند
صرف نظر از آن او با عشق و لطف خاصي به كار تنظيم و ساختشان پرداخته و 

  ر سنفونيك در درجه عالي خلق نموده است.آنها را بطور فوق العاده و از نظ
. استاز بي آلايش ترين آوازهاي نام » وجين كردن«آواز گروهي 

ملودي آن با ريتم متوازن، پروسه كار روستايي را بيان مي كند و قصد دارد 
ترين و دشوار روز طولاني و پر مشقت را سبك تر كند. زيرا ويجين كردن از 
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ستايي است. انجام كار يكنواخت و ريتميك از پرزحمت ترين كارهاي يك رو
صبح تا عصر، در زير آفتاب سوزان تابستان با كمر خم شده، بدن كشاورز را بي 
حس مي نمايند و او با آوازي، سنگيني قلب خود را سبك كرده افكار ناراحت 
كننده را از خود دور مي كند. از آواز ساده روستايي كوميتاس آواز گروهي 

خلق نموده است. ريتم قاطع اين ها آهنگساز را به ابداع شيوه  شش صدايي
هارموني آكورد عمودي وا مي دارد. ريتم تمام صداها با هم همگام هستند. 
اساس آواز جريان متوازن صداها به بيان كامل غناء ملودي كمك مي كنند. 
كنسرت همچنين از نظر تغييرات لاديك نيز قابل ذكر است كه كنجكاوي 

ي را به آواز مي دهد. كوميتاس با تنظيمش حالت زنده و شادي در آواز خاص
  نموده است.  كنسرت ماژور و خوش بينانه را خلقظاهر ساخته و يك 

توان  مي مربوط به پروسه شخم زدن از نمونه هاي كامل آوازهاي 
نام برد. كوميتاس در تنظيم اين آواز به نحو خوبي از  را »آواز گاوآهن«

امكانات گروه آواز استفاده كرده است. كوميتاس با اجراي كامل و فشرده 
اصل زير و » بكش اي گاو، بكش«پس از موتيو اصلي » آرا هو«قسمت تكرار 

بم را به طرز حيرت انگيزي ترقي مي دهد. بعد از هر سطر او اين بانگ را به 
كار مي برد. از نظر ه جديد و گوناگون براي ترقي نحوه ارائه آن، ب شيوه

. ولي تنظيم كوميتاس به استآزاد  -طبيعت ملودي اين آواز ايمپرويزاسيون
لطف تغييراتي كه در ملودي آواز وارد شده اند، ساختمان محكمي يافته است. 

سمت تكرار و بغير از آن روابط موتيوهاي بكار رفته ارتباط موتيو اصلي و ق
ساختمان غني ريتميك و لايك بطور وسيع به شكل و ساختار استوار آواز 

  كمك كرده اند.
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يكي از كنسرتهايي كه كوميتاس تلاش زيادي روي آن بعمل آورده 
استفاده كرده است. در » آوازهاي گاوآهن لوري«كه از  است» آواز كشاورز«

آهن را تشريح نموده و به  اثر معروف خود، كوميتاس بتفصيل اين آواز گاو
اين نتيجه مي رسد كه از نظر موسيقي مردمي روستايي و تمام جزييات تشكيل 
دهنده يك اثر كامل و در سطح عالي است. كوميتاس با تنظيم خود در محتواي 
اين آواز تعمق بيشتري بخرج داده يك آواز گروهي حيرت انگيز روستايي 

 خلق نموده است. 

بعلت دوري نجستن از امكانات خوب و قابل فهم كوميتاس نسبتاً 
گرداندن آنها براي مردم توانسته است به درجه والايي برسد و منظومه اي از 
كنسرت ها ايجاد نمايد كه در آنها نغمه هاي مردمي بطور اصيل حفظ شده و 
بطور كلي دچار تغييرات كمتري شده اند. در آنها اكثراً قسمتهايي حذف و يا 

ده اند كه هيچ زياني به ساختمان آواز وارد نمي كنند، بلكه حذف آنها خلاصه ش
آواز را متشكلتر و كاملتر مي نمايند. فرم هارمونيك و پولي فونيك اين آواز 

  نيز غني و متنوع است.
نمونه بارز و مترقي از آوازهاي مردمي » آوازهاي گاوآهن لوري«

تنوع موسيقي پروفسيونال . كه به كمك تنظيم و امكانات ماستتك صدايي 
  تبديل به يكي از قله هاي آثار كنسرتي ارمني (و نه فقط ارمني) گرديده است.

كوميتاس مكان خاص خود را دارد. » آواز خرمن«در آثار كنسرتي 
تال و نچنانكه در فوق ديديم، كوميتاس در اينحا به يك شيوه و متد ابداع مونوم

ت. كوميتاس در زمينه آوازهاي زحمتكشان وسيع براي اين آوازها روي برده اس
كم كار كرده است ولي از نظر ارزش هنري همين آثار كم نيز در سطح عالي 
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قرار دارند. قابل ذكر است كه در اين آوازها كوميتاس شادي فعاليت و كار 
خلاق، روحيات و لذت كار را مورد تاكيد قرار مي دهد. آنها با كوشش 

روح شكوهمند، آكنده با گرمي، حرارت و خوشبيني  كوميتاس به آوازهايي با
  استثنايي تبديل شده اند.

مي كمتر، در موسيقي مردمي ارمني، متاسفانه، آوازهاي حماسي و رز
وازهايي آبا اين شيوه،  تاريخ نمي توانست طول درما  حفظ شده اند. البته ملت

را ابداع نكند. ولي حافظه مردم يك نمونه حيرت آوار از آن را به ما رسانده 
است، يك اثر با شكوه، كه به لطف كوميتاس نه » ميرزاي موك«است و آن 

تنها يادداشت و تنظيم گرديد بلكه با اجراي عالي كوميتاس روي صفحه 
-روح حماسي (ديسك) ضبط شد. در آن، شخصيت قهرمانانه ميرزا موك با

تشريحي تصوير شده است. ملودي آن شامل خصوصيات سبك حماسي و رزمي 
است و عملاً از دو قسمت تشكيل مي شود. قسمت اول اصل آواز  ولي قسمت 

مي دهد. انتوناسيونهاي دوم كه يك سطر است و قسمت تكرار را تشكيل 
ه شدن كننده شخصيت قهرمان و تقدير از او و تعريف چگونگي كشت تشريح

هزار افسوس به «تكرار ميرزا موك بوسيله موسيقي، هر قسمت از آواز با 
كه تاسف و افسوس مردم را در از دست دادن قهرمانش بيان مي » ميرزاي موك

كوميتاس بيشتر به طرح اصلي  گردد. متاسفانه در اين تنظيمتمام مي  كند،
بيان مي كند. ولي آكورديك هارموني را -پرداخته، فقط زير و بم هاي عمودي

ك ــــــهمين امكانات هارمونيك به تعمق شكل و احساس محتواي آواز كم
  زيادي مي كنند. 
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همين آوازهاي  زمرهرا نيز بايد در » دلاوران سيپان«حماسي كنسرت 
حماسي و رزمي قرار داد كه نه تنها جاي خاصي را در آثار كوميتاس بلكه تمام 

نكه از خاطرات م. آبغيان مشهود است. ملودي آثار كنسرتي ارمني دارد. چنا
اين آواز را يكي از شاگردان كلاس آخر مدرسه عالي گورگيان يعني هماياك 

ن در دهه هشتاد يادداشت كرده به اجميادزين برده است. ازبوخوشپاليان در ترا
اين ملودي بدون كلام، آواز مطلوب شاگردان شده بود و هميشه عصرها آنرا 

در حين آواز خواني  1886يك روز عصر در اوايل تابستان . «مي خواندند
تصميم گرفتم براي آن شعري بنويسيم. همان روز پس از خوابيدن شاگردان من 

ساختم. براي محتوا و مفهوم  يدلوممناسب با شعر آن را به شيوه شعر آزاد و 
ني آنچه آن حمله اهالي ساسون به اعراب در اواسط قرن نهم را در نظر گرفتم يع

ساخته است. روز بعد من آن كلمات را زير نت » تولد«كه زرنس موضوع رمان 
م. او خيلي خوشحال شد و كوميتاس را دها يادداشت كردم و به آزناووريان دا

صدا زد و از او خواست آن را ياد بگيرد و به ديگران ياد دهد تا با شعر بخوانند 
را با شعر بخواند. » لولو«تا موقع عصر گروه كوچك كوميتاس آماده بود 

سپس آواز با تغييراتي جزئي در شعرش توسط دوستان كوميتاس، در مدارس 
براي چند روز من  1895ارمني ارمنستان غربي رواج و شيوع پيدا كرد. تابستان 

دانشجوي پزشكي از ارمنستان غربي  7-8در شهر نانسي فرانسه بودم، جايي كه 
شوشي، آنها اين آواز را مي خواندند و آنرا گارگين بودند و يكنفر هم از شهر 

مي ناميدند شايد به  1سروانزديان منتسب مي كردند. ديگران آنرا مارش كردي

                                                           
در يكي از دفاتر كاراموزرا اين يادداشت آواز بفرم نت هاي اروپايي موجود است (بدون شعر و  - 1

  ».  سرود مارش رشتونيك«تحت عنوان 
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بكار رفته » رييس قوم«، »قوم«اين خاطر كه در بعضي از قسمتها كلمات 
ناميد و آن را تنظيم كرد و سعي » دلاوران سيپان«بودند. كوميتاس اين آواز را 

كرد تا آنجاييكه ممكن بود آن را تكامل بيشتري بخشد زيرا شايد تحت تاثير  مي
  . 1»دوران كودكي خود تمام آوازهاي تنظيميش را با همين آواز به پايان مي برد

است. تصوير سپاهي كه از دور  توام با روح قهرمانانه» دلاوران سيپان«
حركت مي كند و نيز جنگي كه انجام مي شود و نيز تصوير سپاهي كه در 
پيكار پيروزمندانه و از نبردگاه دور مي شود با بهترين و زيباترين نغمه ها بيان 
مي گردند. اين كنسرت كه توسط گروه ماهر آواز اجرا شد اثر استثنايي و 

د، و بيجهت نيست كه كوميتاس هميشه كنسرتهاي فوق العاده بجاي مي گذار
گروهي را با همين مجموعه (منظومه) گروهي تمام مي كند. اين كنسرت كه 
دلاوري هاي مبارزين ارمني را در مقابل وحشيگري تركها در خلال نهضت هاي 

آزاديبخش بيان مي كند در تاريخ فرهنگ آوازهاي گروهي مكان استثنايي -ملي
اده است. موسيقي ارمني قبل از روي كار آمدن حكومت بخود اختصاص د

  بوجود آورد. اثر ديگري را مثل اين نتوانسته استشوروي هيچ 
آثار ديگر كه از حيث بيان اوضاع اجتماعي مردم زحمتكش اهميت 

د. هستن» بخوان، درنا«و » درنا«، »بي خانمان«زيادي دارند. آوازهاي غريب 
در آنها زندگي افراد غريب و آواره جلاي وطن و خانه و كاشانه نموده كه پر 

. مجسم شده است پس از اينكه ارمنستان هستنداز محروميت و درد و رنج 
سده استقرار يافت،  در  در آنجا و سلطه خارجي از دست داد خود راحكومت 
خلق ارمني ظاهر  غربت بعنوان يك پديده و مشخصه زندگي اجتماعي هاي ميانه
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شد و انعكاس خود را هم در ادبيات و هم در موسيقي يافت عشق و علاقه 
غريبان محروم از آب و خاك وطن و مهاجرت آنها به بلاد (غربت) در 

در شرايط اوضاع  20و  19 سده هايآوازهاي گوناگون بيان شده اند. در 
ند. در اين دوره سرمايه داري غربت شكل و طبيعت ديگري پيدا مي ك پيشرفت

در اثر سياست توطئه آميز و استثمارگر نيروهاي داخلي و خارجي كارگر و 
زحمتكش در زير بار قرض قرار گرفته از خانه و كاشانه خود دور مي شود و 
در شهرهاي مهم سرمايه داري با چند شاهي مزد به هر گونه كار پر مشقت تن 

ست داده به ممالك ديگر و ديار در مي دهد و اغلب تاب و تحمل خود را از د
بي «غربت مهاجرت مي كند. روح يك ارمني زحمتكش به غربت رفته در 

تبلور مي يابد كه شايد در قرون قبل خلق شده باشند ولي » درنا«و » خانمان
محتوا و مشي جديدي يافته اند موضوع غربت در  19پس از رسيدن به قرن 

از بارزترين و برجسته ترين آنها آوازهاي متعددي بوجود آمده است ولي 
. اگر چه آ. شاهورديان با ديده ترديد به است» بي خانمان«وص ــــــبخص

و آن را از ملودي هاي ابداع شده  1مردمي بودن ملودي اين آواز نگاه مي كند
توسط كوميتاس مي داند ولي اكنون كه ما در كنار اجراي عالي سولو توسط 

ط خواننده ه. موراديان خوانده شده است را داريم كوميتاس نمونه اي كه توس
(نمونه شاتاخ) هر گونه ترديد از بين مي رود و اين آواز بعنوان يك نمونه 
كامل موسيقي مونوديك ارمني قابل توجيه مي گردد. با مقايسه ملودي هاي 
سولوي كوميتاس و نمونه فوق الذكر متوجه مي شويم كه قسمتهاي اول آنها 

ده و تفاوت آنها در قسمت پاياني مي باشد. هر كدام از آنها نمايشگر مترادف بو
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يك نمونه كامل هنري و اوج آثار آوازي است. ملودي آواز از نظر ثروت 
شكلي، وسعت نغمه ها و ساختمان لاديك با تغييرات ديناميك بچشم مي خورد. 

ازات هم و سوگ به نحو حيرت انگيزي به مو ويزاسيون آزادايمپردر آن ريتم 
گنجانده شده اند.  مكث ها كه جريان مختلط غمها و احساسات روحي قهرمان 
آواز را جدا مي كنند بسيار پر معني و مفهوم مي باشند و چنان جذابيت و 
تاثيري بدست مي آيد كه اين غمها و احساست، گلوي قهرمان را مي فشارند و 

  ادامه دهد.اجازه نمي دهند بدون نفس كشيدن مونولوژي خود را 
ايي ارمني ـــــرا نمونه موسيقي روست» بي خانمان«گر چه كوميتاس 

مي شمارد، با وجود اين اگر آن را از نزديك و بطور دقيق مطالعه كنيم وجوه 
اشتراك زيادي مي توانيم با نمونه هاي آثار مذهبي و دنيوي قرون و سطحي 

ار عاشقها يا موسيقي پيدا نماييم و بر همين اساس اين آواز را نتيجه آث
پروفسيونال مردمي ارمني بايد داشت. بخودي خود قابل درك است كه اين 

  موضوع تاثيري در شمردن خصوصيات هنري آواز بعنوان شاهكار هنري ندارد.
» بي خانمان«كوميتاس با عشق و پشتكار فوق العاده اي به كار تنظيم 

است زيرا ما نمونه هاي  پرداخته است. بيان نقش او در تنظيم آهنگ مشكل
يادداشتي و نوت برداري او را در دست نداريم. آنچه كه به همراهي پيانو و 
بطور كلي به هماهنگي آواز مربوط مي شود، نقش مهمي در محتواي هنري آن 
ايفا مي نمايد. با انتخاب اصل تساوي اندازه ها كوميتاس به آواز پروسه با شكوه 

با دادن هارموني بر اساس تن ماژور به اين آواز  مارش سوك را بخشيده است.
خانواده و  -كه بيان كننده يك غريب دور افتاده از خاك وطن، خانه و كاشانه
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دوستان ما باشد، كوميتاس اين تراژدي را با تعمق بيشتري در ضمن دوري جستن 
  از بدبيني نااميد كننده مورد تاكيد قرار داده است.

ار سولوي كوميتاس است و بي جهت نبود كه شاهكار آث» بي خانمان«
چنان اثر عميقي براي موسيقيدانان حاضر در كنگره انجمن بين المللي موسيقي 

است كه  دبوسيگذاشته بود، يكي از انعكاسهاي همين تاثيرات عميق اين گفته 
را تاليف مي كرد كافي بود تا » بي خانمان«اگر كوميتاس فقط همين «

توسط » بي خانمان«. اجراي 1»شمار آيده موسيقيدان و هنرمند بزرگي ب
كوميتاس و شاگردانش آرمناك شاهموراديان با استقبال فوق العاده اي در تمام 

ي از اين اجراها سالنهاي كنسرت در ممالك مختلف مواجه شده. خوشبختانه يك
روي صفحه (ديسك) حفظ و نگهداري شده و مي توانيم آن را بشنويم و متحير 
و مجذوب آن شويم و چون توسط شخص كوميتاس آماده و سرپرستي شده 
است و خود او با پيانو شاهموراديان را همراهي مي كند. اين اجرا بعنوان يك 

  اثر كاملاً منتسب به كوميتاس شناخته مي شود. 
از نمونه هاي برجسته تم غربت است. اين آواز كه اجراي آن » درنا«
است (كه براي اجراي آن وجود يك صداي خوب و » بي خانمان«آسانتر از 

امكانات و آمادگي اجرايي صدا ضرورت دارد) بين مردم محبوبيت فراواني 
منه اي در نقش يك وسيله براي بيان احساست ميهندوستانه تمام ارا» درنا«دارد. 

كه در سراسر جهان پخش شده اند مي باشد. خود كوميتاس بمانند تمام 
آوازخوانان مشهور ارمني اين آواز را با عشق و علاقه فراوان خوانده و هميشه 

  اثر بي مانندي روي جوامع ارمني و غير ارمني گذاشته است.
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از نظر مشخصات سبك ملودي، به هنر شعري تعلق دارد. در » درنا«
جا هم فرازهاي آوازي توسط مكث ها قطع مي شوند. همراهي آن با پيانو اين

نحوه ارائه را بسيار بهتر و زيباتر مي سازد. اساس آن ساده و هارموني آن در 
  سطح عالي است. 
است. در اينجا از نظر ماهيت متفاوت » درنا، بخوان«آواز 

وجود ندارد بلكه  -ويزاسيون آزادي كه در دو آواز فوق الذكر موجودندايمپر
ملود هاي تكراري و بيتهاي اساسي كه با كامل نمودن يكديگر يك مجموعه را 
مي سازند ديده مي شوند. تفاوت ديگر اين آواز با دو آواز فوق الذكر، 
روستايي بودن آن مي باشد. اگر از دو تاي قبلي يكي به گروه عاشقي و 

مردمي  -روستايي -ون شكديگري به آثار شعري تعلق داشته. اين آواز بد
  است.

اين سه نمونه آوازهاي غربت نيز به آوازهاي هنري و آثار آوازي 
كوميتاس تعلق دارد و هرگز اهميت اجتماعي سياسي و هنري خود را تا وقتي 
 -كه پراكندگي ارامنه در سراسر جهان و دوري آنها از وطن وجود داشته باشد

  از دست نخواهند داد.
كوميتاس آوازهاي مراسم و عروسي جاي به سزايي در بين كارهاي 

را » آوازهاي گلها«دارند. چنانكه معلوم شده است، كوميتاس با كنجكاوي زياد 
تصنيف كرده بعنوان موسيقيدان قصد داشت تمام مراحل مراسم عروسي را 
توسط سوئيت دوباره سازي كند. تا حال فقط يك سوئيت تحت عنوان 

در پاريس بچاپ  1936ما معلوم شده و در سال براي » آوازهاي عروسي«
) 3، »نيايش) «2، »زر و زيور داماد) «1آواز است:  6رسيده است و شامل 
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از اين ». رقص دايره اي) «6، »شوخي) «5، »ستايش داماد) «4، »دعا«
مراسم لباس پوشيدن و شيك و مرتب ») داماد ما چه لازم دارد(«آوازها، اولي 

ي كنند. در اينجا فقط دوستان داماد شركت دارند و به همين كردن او را بيان م
جهت هم اين قسمت بصورت كنسرت دو نفري مردانه تنظيم شده است (با شكل 
تنور اول و دوم). بر اساس سوال و جواب و به كمك همصدايي و تكرارهاي 
شبيه به هم، يك تصوير زنده بوجود مي آيد كه در جريان آن اين حالت 

ز اول تا آخر حكمفرماست. كنسرت دوم در ابتدا براي تركيب در پرسرور ا
صدايي مردانه نوشته شده است (تنورها، باس اول و باس دوم). در قسمت 
مياني، آلتر و در قسمت سوم سوپرانوها اضافه مي شوند. اين قسمت به والدين 
داماد و دعوت و تبريكات اختصاص دارد. كنسرت سوم كوارتت مخلوط است 

. استباش) و متشكل از دعاي خير و نيايش براي داماد  -تنور -وپرا، آلتر(س
كنسرت چهارم (باز هم به شكل مخلوط) به مدح داماد مي پردازد. كنسرت 
پنجم طبيعت شوخي دارد. اين هم بر اساس سوال و جواب است اين شيوه شوخ 

توصيف در كنسرت ششم هم ادامه پيدا مي كند و با كلمات شوخ طبعانه به 
عروس مي پردازد. بنابراين كنسرتهاي موجود در سوئيت پيوند عميقي از نظر 

. هستندمحتوا با هم دارند و در عين حال مجموعه واحدي از پديده هاي متضاد 
به دنبال قسمتهاي جدي و فكورانه قسمت هاي شاد و طنزآميز مي آيند و تمام 

روسي، به پايان مي رسد. سوييت با رقص دوره اي تمام شركت كنندگان در ع
بدون شك، يك ارائه جديد از سبك » آوازهاي عروسي«سوييت اول 

كنسرتيك و به همان اندازه مختص به خود و در سطح عالي است. موضوع 
آوازهاي مراسم و عروسي به موسيقيدان حكم مي كرد كه وسيله هاي متناسب 
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نگيني از زندگي رئاليست با طرز بيان و موسيقي انتخاب كند و تصاوير زيبا و ر
  مردمي خلق كنند.

هاي كوميتاس ر. آتايان دستنويساخيراً در ضمن تحقيق و مطالعه 
(دكتراي هنرهاي زيبا) سوييت دوم آوازهاي عروسي وي را پيدا كرده است 

. اينها هم مراسم مختلف عروسي 1كه باز هم از شش كنسرت تشكيل شده است
دسته از آثار موسيقي مردمي مي شوند كه با عشق را بيان مي كنند و متعلق به آن

» از آسمان، زمين«و علاقه خاصي توسط خوانندگان خوانده مي شوند. اينها 
و غيره هستند كه با تنظيم » سالم بر داماد» «مادر داماد» «مادر جان، حلال«

 پيشنويسكوميتاس شكل و محتواي غني تري پيدا كرده اند و هر چند كه آنها 
و زمره آثار تكميل شده او نيستند با وجود اين بسيار هستند سيقيدان هاي مو

  .هستندجلب توجه 
آواز  78مي دانيم كه كوميتاس در زمينه مراسم عروسي ارمني تعداد 

مختلف را يادداشت و نوت نويسي نموده است كه اينها تماماً بيان كننده اين 
هنوز پيدا نشده اند. بجز دو مراسم مردمي هستند. متاسفانه بيشتر اين آوازها 

آواز ديگر نوت برداري شده وجود دارند و بر  30سوييت فوق الذكر تعداد 
  اظهار نظر مي كنيم.» آواز گلها«اساس آنهاست كه ما در مورد سري 

عروسي تعلق  -نيز به زمره آوازهاي مراسم» بامدادان درود«كنسرت 
عروس (سوپرانو تك خوان) و دارد. در اينجا شاه داماد (تنور تك خوان) و 

نيز شركت كنندگان در عروسي (گروه مختلط آواز) بعنوان شخصيت هاي مهم 
شركت مي كنند. در اشعار آواز شأن باشكوه عروسي، دعاي خير ذوج جوان و 
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مدح و ستايش عروس به نحو برجسته اي بيان مي شوند. اين آواز با ملودي و 
از تعلق دارد. از نظر داخلي بدو قست شكلش به آثار مترقي و عالي هنر آو

تقسيم مي شود. كه اين دو قسمت به لطف ملودي مترقي آن پيوستگي محكمي 
با يكديگر دارند. قسمتهاي سولو چنان عالي به بخش هاي گروهي مي پيوندند 

» سلام بامدادان«كه يك مجموعه واحد ارگانيك را تشكيل مي دهند. كنسرت 
هاي عالي هنري بدون شك يكي از بهترين آثار با برخورداري از ويژگي 

  كوميتاس است.
نزديكي زيادي با آوازهاي مراسم » آوازهاي بخت آزمايي«سري 

دارند، اينها اخيراً كشف شده و بچاپ رسيده اند. اين جشن كه مورد علاقه 
دختران جوان ارمني است و از اعماق اعصار مي آيد با اشعار غنايي، پاكي 

هاي دختران نوجوان و ملودي هاي مبين اين طبيعت ها و تنوع معصومانه قلب
سبكها و با ويژگي هاي ديگر همراه است. تمام اينها با گذشتن از زير قلم تواناي 

شده، آثار كنسرتيك او را تكميل » آوازهاي بخت آزمايي«كوميتاس تبديل به 
  نموده اند.

كه بطور  براي اختتام توضيح آثار آوازي كوميتاس ضرورت دارد
خلاصه از آوازهاي مردمي شهري ارمني نيز سخن به ميان آوريم درست است 
كه از نظر تعداد بسيار كمتر از آوازهاي روستايي هستند ولي اهميت اصولي 
فراواني دارند. نخست به اين معني كه اينها بيان كننده نظر خود او مي باشد، 

رنشنيان مي باشد. و سپس نظري كه حاكي از عدم خلق آواز مردمي توسط شه
به اين مفهوم كه پس از يادداشت اين آوازها، آنها را با استفاده از هنرهاي زيبا 
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مجددا تنظيم كرده و از آنها براي غني تر كردن سبك موسيقي پروفسيونال 
  ارمني استفاده نموده است.

ه ـــــدر بين آوازهاي شهري كوميتاس ما با سولوها و كنسرتها مواج
، آشنا شده ايم كه به نظر ما نتيجه »دلاوران سيپان«ويم. در فوق ما با مي ش

تنظيم شهري است. كوميتاس روي آوازهاي ديگر و محبوب مردمي كار كرده 
من صداي خوشي «، »)اشكهاي ارس» («در سواحل ارس«است از جمله 

صداكن، اي ») «پرستو» («آواز نو جوان غريب«، »)خواب» («شنيدم
، آوازهاي ديگر كه كوميتاس گوش خود را در مورد دو »)درياچه» («درياچه

تاي اول روي امكانات پلي فونيك و هارمونيك مبذول داشته، در مورد دو تاي 
آخر كار او اساسي تر و ريشه دارتر مي باشد. در درجه اول او سعي در تنظيم 
ار ملودي و تصفيه آنها از عناصر خارجي نموده است. براي نشان دادن ك

كوميتاس ملودي هاي يك نمونه رايج و يك نمونه تنظيم شده او را مقايسه مي 
  ». پرستو«كنيم. حال بپردازيم به 
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با مقايسه ساده اي مي توان پي برد كه كوميتاس چگونه طرحهاي 
اصلي آواز را حفظ نموده قدم به قدم به سوي تكامل بخشيدن ملودي و زير و 
بم آواز نزديك مي شود و سعي در اصالت بخشيدن به آن مي نمايد. او ميزان 
ا آواز (سه چهارم) را حفظ كرده ولي از همان اول تغييرات منطقي خود ر

اعمال نموده است چنانكه دو نمونه قبلي انجام شده است يعني ضعيفترين قسمت 
و » پرستو«ضرب را بعنوان ضرب قبلي بكار برده است. در نتيجه تاكيد كلمه 

تاكيد موسيقي ضرب بعدي بر هم منطبق مي شوند. در ضرب بعد از ضرب 
فه نموده است را اضا gماقبل تغييرات چندي انجام داده است. اول فورشلاگ 

) به جاي آن نت نزولي را اضافه كرده aسپس با كوتاه كردن طول نت اول (
 ت آن دومـــسقوكرده به داست. در قسمت دوم ضرب او به سكستول رجوع 

) اضافه نموده، به آن آهنگ جديدي داده است و به همين eو a فورشلاگ (
ترتيب تا آخر آواز ادامه داده و يك ملودي با ساختمان قوي و منطقي بدست 

. اين يك نمونه استمي آيد كه به مراتب به قلب و روح يك ارمني نزديكتر 
  بود كه اهميت اصول كار كوميتاس را بيان مي نمود.

مربوط مي شود تبديل به » اي درياچه صداكن،«آنچه كه به آواز 
رمانس حيرت آوري در اثر كار كوميتاس مي باشد. چه ملودي اصلي و چه 
همراهي با پيانو، ويژگي هاي حياتبخش هنر كوميتاس را بخوبي بيان مي كند. 
اين آواز با طبيعت و حالت اساسي خود بعنوان يك آواز الهام بخش شب تاثير 

  ذارد. عميق خود را بجاي مي گ
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به اين ترتيب، اين نمونه ها حاكي از اين مطلب هستند كه كوميتاس از 
هر بخش موسيقي مردمي كه سوژه اي را براي كار انتخاب كرده است با همان 
كوشش و سختگيري خاص خود آنرا تنظيم نموده چنان آثاري با ويژگي هاي 

هنري خود  سبك موسيقي ارمني خلق كرده است كه امروز هم ارزشهاي بزرگ
  را دارا هستند.

در موسيقي ارمني تنظيم ملودي هاي رقص نيز سابقه و قدمت دارد، 
تصنيف شده براي پيانو اثر كوميتاس. اين مجموعه از شش » رقصها«مثلاً سري 

» رشورو«و » آراج-يد«، »شوشيكي«، »نگييرا«، »مارالي«، »اونابي«رقص 
شوشي، سومي ايروان چهارمي  به مربوط تشكيل مي شود. دو تاي اول از رقصها

از رقصهاي واغارشاباد و پنجم و ششم از رقصهاي كارين هستند. در بين اينها 
رقصهاي ظريف و محجوبانه زنان و رقصهاي مردانه وجود دارند و اينها به 
ترتيبي تنظيم شده اند تا بتوان با وسايل موسيقي مردمي آنها را اجرا كرد. 

ظور را دنبال مي كرده است: الف) بازسازي زيبايي كوميتاس در واقع دو من
فوق العاده رقصهاي مردمي ارمني و خلق آثار هنري در سطح عالي. و ب) حفظ 
و نگهداري ويژگي هاي ملي اين رقصها. او به هر دوي اين هدفها نايل شده 

 نشد دوري جستن از بغرنجاست. به علت همين هدفها بود كه كوميتاس براي ا
سبكهاي غامض و پيچيده هنر پولي فونيك استفاده از پيانو،  روي برآن ها 

نكرده است. با استفاده از امكانات ساده او به هدفهاي خود جامه عمل پوشانيده 
كه داراي ثروت و ارزشهاي است و چنان رقصهاي پيانويي خلق كرده است 

با  ابسياري از نظر محتوا، سادگي اساس و خلوص سبك مي باشند. اين رقصه
در پاريس تاثير فراواني روي حضار ارمني و غيره  1906اولين اجرا در سال 



                                       ا. باغداساريانيان/ دام.مور                         ٧٦                        كوميتاس و موسيقي كلاسيك ارمني

گذاشته اند. انعكاس اين تاثير را ما در سخنان زير كه پروفسور دانشگاه سوربن 
  :ايراد كرده است درمي يابيم

هيچكس مرا در افراط نمي تواند مقصر بداند، اگر من بگويم كه اين «
را بسيار مبهوت و حيرت زده كرد. هيچيك از كنسرت يك تحول بود و م

د كه نه اروپايي ند زيبايي آن را مجسم نماينحضار، بجز متخصصان نمي توان
. اين ملودي ها به نحو استاست و نه شرقي بلكه در نوع خود منحصر بفرد 

حيرت آوري خوشنوا، عميقاً هيجان آور، بي اندازه لطيف بوده و استادانه خلق 
، گويي از استن يك موسيقي با ريتمهاي غني، زنده و انعطاف پذير شده اند. اي

اعماق قلب مي جوشند. خورشيد نورافشاني مي كند ولي نه آفتاب سوزان 
عربستان و ايران، در وهله اول نور و پرتو طلايي رنگ آسماني است، كه 

سبزيهاي جنگلها و شرُشرُ جويبارها را ،حرارت آن قله هاي پوشيده از برف 
نوازش مي دهد. روح بشريت موفق شده است پاكي خاك عزيز اين سرزمين 
(مردم) خنده رو، عشق و اعتقاد نسبت به روشنايي و زندگي را در درون خود 
حفظ نمايد. گنجينه اين پاكي غير قابل ستايش بصورت آوازهاي خيره كننده، 

  ».بصورت گلهاي خوشبو و درخشان به مارسيده است
   :در مورد رقصهاي پيانوي كوميتاس اضافه مي كند سپس او با صحبت

رقصهاي ارمني آنقدر طبيعي، آنقدر انعطاف پذير، آنقدر زنده هستند «
و چنان قادر به بيان حركات مختلف و مشكل و حركات متناسب با روح و روان 

پستي بلندي هاي هنر خيره كننده هستند كه موسيقي اروپايي با عدم اطلاع از  و
آن زندگي مي كند و به سخن بهتر مي ميرد. آهنگ ارمني زيبايي و طراوت 
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غير قابل وصفي دارد. چيزي پاك تر و ظريف تر از اين آوازهاي شيرين و 
  و استادانه باشد.زيبا وجود ندارد كه آهنگ و ميزان آنها بينهايت قريحه دار 

هارموني غني و ، ) قابل انعطاف، تصاوير زنده verificationتنظيم (
طبيعي آهنگهاي آن در جلوي چشم اشكال مجسمه سازي را متصور مي سازند. 
من نمي دانم زيبايي و لطافت اين رقصها در زير انگشتان زبر و خشن غربي چه 

سليقه عالي كوميتاس ساخته مي شد. آن آهنگها را استادي نادر و كمياب و 
  . 1»است

را اضافه » مشو شولور«به اين مجموعه رقصهاي پيانو مي توان رقص 
نمود كه داراي نمونه هاي متفاوتي است هر يك از اين نمونه ها داراي ويژگي 
هنري خاص خود مي باشد. اصل تلفيق چند آواز مختلف پيدايش اثري وسيعتر 

نيز با موفقيت بكار رفته است. » مشو شولور«كه كوميتاس به آن معتقد است 
در اينجا هم آهنگهاي رقصهاي مختلف براي خلق اثر مترقي تر با هم تلفيق يافته 
اند. يك تصوير مشخص و وسيع زندگي مردمي ايجاد شده است كه از نظر 

  هيجان، ثروت محتوا و كاربرد وسايل موسيقي مردمي چشمگير مي باشد.
قطعه ربوط به دوران دانشجويي كوميتاس چند م دستنويسدر آرشيو 

نظر زندگي او دارند. اين ها به  درپيانو وجود دارد كه اهميت خاصي براي 
منظور علمي نوشته شده اند و از سبك اصلي كوميتاس دور و حاوي اثرات 

مارش » «نوك تيورن«موسيقي اروپايي بخصوص آلماني هستند. از اينها 
  و غيره مي باشند.» سوگ
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  ب) آثار اپرايي
ختم نمي شوند.   ياد شده در بالا موارد به تنها آثار موسيقي كوميتاس

او وجود دارند كه اكنون مورد  اوليهتعداد قابل توجهي آثار در يادداشتهاي 
مطالعه قرار گرفته، آماده چاپ مي شوند. در اينها دهها كنسرت وجود دارد. 

هاي او نشان مي دهند كه كوميتاس علاقه زيادي دستنويستحقيق و مطالعه روي 
اثر ه. » آنوش«روي آثار اپرايي داشت. كوشش و كار او روي منظومه 

تومانيان براي ما كاملاً روشن است. به همين ترتيب مي دانيم كه كوميتاس براي 
بوده و تصميم » دلاوران ساسون«مدت مديدي مشغول تفكر در مورد حماسه 

هاي مربوط به اپراي  يسپيشنوبه يك اپرا نمايد. اگر  داشت آنرا تبديل
(ه. بارونيان) » زيانهاي شهر نشيني« يادداشتهاي موسيقي كمدي درو » انتوار«

را نيز به اينها اضافه كنيم براي ما عشق و علاقه او نسبت به آثار اپرايي كاملاً 
ه اش را ص مي شود. كوميتاس تمام امكانات براي عملي ساختن خواستـــمشخ

  داشت ولي اوضاع نامناسب محيط او مانع از انجام آن ها شد.
حال ببينيم كوميتاس چه اقداماتي براي عملي كردن تصميمات خود 

او به آساني مي توان پي برد  نويسانجام داده است. با آشنايي به نوشته هاي دست
از همه كمتر كار كرده است. » وارطان«وطن دوستانه  -كه روي اپراي تاريخي

كوميتاس  90. كه هنوز در دهه 1در موسيقي شناسي ما، اين نظر ابراز شده است
را شروع نموده بود. بهترين گواه اين نظريه دفتر » انتوار«كار روي اپراي 

. استو نمونه هاي موجود در آن  1892كوميتاس در نوشته » آهنگهاي شرقي«
(تقسيم نقشها بين بازيگران، يك ملودي به شيوه آوازهاي غوند يرتس و نمونه 
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هاي ديگر). ولي با بررسي دقيق مي توان بدون اشكال پي برد كه اين نمونه ها 
ه ت برداري آوازهاي موجود در دفتر نوشته شده اند. اين ها كتخيلي ديرتر از ن

با مداد نوشته شده او با آوازهاي ديگر دفتر كه با جوهر و دقت بيشتري نوشته 
دانشجو كه هنوز از  سوغومونيان  سوغومون شده فرق كلي دارند. به غير از آن 

اجميادزين خارج نشده بود و با هنر اپرا هيچگونه آشنايي نداشت مشكل است 
» دلاوران ساسون«بنظر ما اپراي فكر كرد كه او در صدد تاليف اپرا بوده باشد. 

بعد از مراجعت كوميتاس از برلين به اجميادزين فكر او را » وارتان«نيز مانند 
مشغول كرده زيرا در موقع اقامت او در برلين نه تنها او امكان مشاهده اپرا 
داشت، بلكه با عضويت در گروه آواز، در اين اجراها شركت مي كرد و از 

  ار الهام گرفته بود.اپراهاي واگنر بسي
» دلاوران ساسون«و هم تريلوگ اپرايي » انتوار«متاسفانه هم اپراي 

از اين حدود نمونه ها پا فراتر نگذاشته اند. ليبرتون هاي آنها موجود نيستند و 
ي داشته اند. اما از نظر موسيقي ما در دفتر آهنگهاي رمعلوم نيست كه چه ساختا

به عنوان «و بدون عنوان بصورت  37شرقي فوق الذكر يك نمونه در صفحه 
 48و  23سپس در صفحه » ، با وزن سنگين سه چهارمA-durدعا براي اپرا، 

دلاوران «را در دست داريم. در مورد آنچه كه به » براي اپرا«همان دفتر نمونه 
مربوط مي شود اطلاعاتي در نزد م. آبغيان در دست داريم. او » نساسو

يكي از آرزوهاي او اين بود كه هميشه آماده « :دريادداشتهاي خود مي نويسد
مي شود تا اپرايي با روح آهنگهاي ارمني و شرقي تصنيف براي همين هم 

 مي دانست و آنقدر كه مي دانيم چند» دلاوران ساسون«بهترين موضوع را 
ملودي آن را هم ساخته بود. اين فكر از زمان دانشجويي در او پيدا شده بود و 
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براي آشنايي با صحنه با امكاناتي كه داشت چند مرتبه در برلين (نمي دانم در 
چه اپرايي) به روي صحنه رفته بود. در اين مورد او با افراد قليلي صحبت مي 

  .1»كرد

 
 

 كوميتاس

نويس موجود در آرشيو كوميتاس گواه بر اين هستند پيشنوشته هاي 
ا مدر مورد قهرمان بزرگ كه كوميتاس در جهت نوت برداري از قطعه هايي كه 

خوانده مي شد كارهايي انجام داده بود و مصمم بود آنها را تبديل به اپرا كند. 
 . شايدبجز آن، در مورد بعضي از قطعات نيز ملودي هايي را تصنيف كرده بود

هم او كار و كوشش بيشتري را انجام داده باشد ولي مدارك و نوشته هايي كه 
  ما در دسترس داريم امكان آشنايي بيشتر با آنها را نمي دهند.
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زيانهاي «با مقايسه اين دو، بايد گفت كه خلق موسيقي كمدي براي 
با  اثر ه. بارونيان كار و وقت بيشتري از كوميتاس را گرفته است.» شهر نشيني

، كوميتاس دو نمونه كامل »زيانهاي شهر نشيني«استفاده از تصاوير مختلف 
بارسق آقا و «و » سدراك آقا، نزد كفاش«موسيقي ابداع نموده است يعني 

. براي تصنيف موسيقي اين نوشته هاي 1و ابتداي تصوير سوم» خويشاوندانش
يتاس به زير و بم طنزآميز كه شرايط زندگي در استامبول را بيان مي كنند كوم

توجه خاصي مبذول داشته، سعي در حفظ رك  يغرب يانهاي لهجه خاص ارمن
شخصيت هاي  هو مي كوشيد هگويي و تندي زبان طنزآلود بارونيان داشت

موجود را به بهترين وجهي بيان نمايد. زبان موسيقي اين تصاوير بر اساس شعر 
و سولو با هم تركيب مي  آوازي قرار دارد. در اينها كنسرتي، گروهي-هاي

هاي مولف بصورت چركنويس بوده و بامداد نوشته شده اند. دستنويسشوند. 
  كوميتاس تدابير مختلف هارموني را استادانه مورد استفاده قرار داده است.

چنين نمونه هاي موسيقي بنا به خواست و پافشاري دوستان و با شركت 
البته آنهم فقط در محفل  ،صحنه رفت موسيقيدان، فقط يك بار در اجميادزين به

رات خود ياد ـــــــآجاريان در خاط راچيادوستان. در اين مورد آكادميسين ه
. عدم موفقيت اين اجراي آماتوري باعث مي شود كه كوميتاس از 2مي كند

 اينها دلسرد شود و به اين ترتيب اين تصميم خود را جامه عمل نپوشاند.
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اثر » آنوش«در زمينه اپرا، كوميتاس بيشترين توجه خود را به منظومه 
تومانيان مبذول داشته است. اين مطلب از نامه هايي كه به م. تومانيان و  هوانس

ه. تومانيان نوشته معلوم مي گردد. ه. تومانيان متعهد مي شود كه ليبرتوي اپرا 
يگر فرصت و مجال انجام را بنويسد ولي به سبب مشغوليت و كثرت كارهاي د

قول خود را پيدا نمي كند. ليكن كوميتاس كار روي متن اپرا را شروع نموده و 
. در بين مدارك و نوشته هايي كه ندكمي به اندازه قابل توجهي روي آن كار 

كه در سال » آنوش«در سالهاي اخير از خارج دريافت كرده ايم سه نمونه از 
آمده است. كوميتاس خودش ضميمه ها و  به چاپ رسيده اند بدست 1903

را در آن اضافه مي كند. از اين نمونه ها بوضوح ديده  1904تصحيحات سال 
مي شود كه كوميتاس منظومه ه. تومانيان را با تمام كاراكترها و محتوياتش 
حفظ نموده و ترتيب سوژه ها و صحنه ها را رعايت كرده است. قسمتي از اين 

تي هم به حالت هاي ــــــــليتموتيو ملودي ها تعلق دارد. قسمنمونه ها به ترقي 
هايي  صحنه اي و حالات روحي نقش آفرينان و قسمت اساسي آن آهنگ

هستند كه با نت هاي ارمني نوشته شده اند. با نظري به اين نمونه ها و قطعات 
كوميتاس بايستي كه اپراي آوازي بوده » آنوش«موسيقي دريافت مي شود كه 

د. هستناشد، زيرا كه ويژگيهاي كاراكترهاي آن و حالات بيان شده بشكل آواز ب
در بين اين آوازها، آوازهاي روستايي و عاشقي وجود دارند، همچنين ملودي 

لق ـــــهاي خودويژه اي وجود دارند كه با استفاده از رزونانس اين آوازها خ
ساخته است » آنوش«راي . از ملودي هاي يگانه اي كه كوميتاس ب1گرديده اند
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مي  -»كوههاي مرتفع« -و آواز سارو» -مي گويند درخت بيد«آواز عشقي 
باشند. اولي يك آواز ملايم با آميزه اي از غم مي باشد. به اين ترتيب مثلاً در 

مي گويند «صحنه كوخ(كشتي ملي ارمني)، كوميتاس تصميم داشت آواز 
چهارم بايد بطور كاملتري ارائه مي  را يادآوري كند ولي در پرده» -درخت بيد

اين «شد. در اوايل اين پرده پس از شرح صحنه، كوميتاس اضافه مي كند كه 
شكل از آواز درخت بيد قبل از به صحنه آمدن آنوش بايد بطور مدام توسط 
گروه نوازندگان ارائه شود. اما در قسمت آخر اپرا نوشته شده است كه در 

زندگان بايد ملودي هاي درخت بيد و آخ ووش نوا-ضمن خواندن ووش
  ».آنوش را تواماً و بطور كامل اجرا نمايند-آنوش
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از طرف كوميتاس مورد » -مي گويند درخت بيد«به اين ترتيب آواز 

تفكر قرار گرفته بود تا در شرح طبيعت آنوش بكار رود، گرچه آوازهاي 
  ديگري هم وجود داشتند.

در نظر گفته شده » كوههاي مرتفع«آواز براي بيان خصوصيات سارو 
را در » امروز جمعه...«بود. قبلاً كوميتاس براي اين كار ملودي آواز مردمي 

نظر داشت. بعداً كوميتاس از اين فكر منصرف مي شود و آهنگ جديد و 
مخصوصي را تاليف مي كند، كه حالات روحي و تفكرات سارو به مراتب 

  را بيان مي كند. عميق تر از آواز فوق الذكر 
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چنانكه مشاهده مي شود در اينجا طرحهاي اصلي ملودي بدون هيچ 
اجرايي ارائه شده اند. البته ممكن بود كه كوميتاس بعداً آن را  نووانسو  مليزم

به تكامل برساند و به شكل نهايي خود در آورد. ليكن در اين حالت نيز فصيح و 
جالب است. با گذر از مرزهاي كوارتت، به ملودي آوازي تبديل و بطور 

در نظر  وليت موتيارگانيك با كلمات آميخته شده است. اين ملودي نيز براي 
گرفته شده بود و بايستي كه در لحظات مختلف اپرا اجرا گرديد مخصوصاً در 

  صحنه هايي كه مربوط به سارو و مادرش مي شدند.
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بعنوان اپراي آوازي طرح ريزي شده بود و در آن » آنوش«اگر چه 
آواز بايد نقش اساسي ايفا مي نمود، ليكن اين امر مانعي در سمفونيك كردن 

مد، آدر موسيقي متن اپرا بوجود نمي آورد. در صحنه هاي متفاوت (پيش تمام
عزاداري مادرش و غيره) به گروه نوازنده  ،مرگ سارو و صحنه هاي عروسي 

نقش زيادي داده شده بود. بغير از آن با كاربرد وسيع ليت موتيوها به كار 
زندگان گروه نواسمفونيك نمودن موسيقي كمك شايان توجهي مي كرد. خود 

با امكانات سازهاي موسيقي مردمي ارمني، بايد به كار خلق طرحهاي ملي و بيان 
  خصوصيات قهرمانان و نحوه زيست آنها كمك مي نمودند.

شكي نيست كه اگر كوميتاس امكان تمام كردن اين كار را مي داشت 
ما اكنون چه از نظر زبان موسيقي و چه روح و محتوا يك اثر اپرايي با عمق 

 ي ملي ارمنيآتي سبك اپرا پيشرفتملي مي داشتيم كه نقش بسيار مهمي در 
  بازي مي نمود.
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  ج) آوازهاي مذهبي
و مخصوصاً آوازهاي چند صدايي  كوميتاس در آوازهاي مذهبي ارمني

كليسايي كوشش فراوان نموده است. نوشته هاي  آيين هاي ويژهنيايش و 
دستنويس موجود در آرشيو او گواهي بر اين كار دقيق پرحوصله و سخت 

كه كوميتاس براي تنظيم آوازهاي مذهبي از خود نشان داده است. او  هستند
ونه هاي استامبول را بيان مي كنند و ت برداري هاي تاشجيان كه نمتفقط به ن

ه است. او در طول سالها گردش و سفر هستند، اكتفا نكردحاوي تاثيرات بيگانه 
به مناطق مختلف و ديدار از كليساهاي گوناگون آهنگهاي سنتي و نيز نمونه 
هاي موجود در كليساي جامع اجميادزين را كه اصيل تر و خالصتر مانده بودند 

ادداشت نموده است. كوميتاس در تصنيفات خود سعي در ظهور جمع آوري و ي
و تجلي روح مردمي موجود در بطن ملودي هاي مذهبي و مراسم مخصوص 
داشت و مي كوشيد سبك ملي را بهتر بشناساند و آثار چند صدايي در سطح 

  عالي براي اجراي كنسرت خلق نمايد.
را به اتمام نرسانده  متاسفانه در اين زمينه هم كوميتاس كار شروع شده

نويس فراتر پيشاست. و كارهاي او در مورد آوازهاي مراسم مخصوص از حد 
  . 1نرفته اند

اين سوال كه چه نوع باداراكي مي خواست پاسخ  به  دركوميتاس 
ما با تمايل به تكامل تصانيف انتظار باداراكي را « كدگويمي چنين بيننده 

  نشان دهنده چنين محتواي هنري مي بود: داشتيم كه بدين صورت تنظيم شده و
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  الف) اجتناب از نغمه هاي اضافي و بيگانه.
  ب) انتخاب بهترين نمونه از چندين نوع خوانده شد.

نگي، توازن و منظومه سازي آهنگها حتي الامكان با سخنان هپ) هما
  بطوريكه سبك و روح موسيقي كليسايي ارمني را حفظ نمايند. ،آوازها

و  1تابهاي باداراكــــــــتنظيم كلمات و آهنگ، استفاده از كت) در 
هاي قديمي بعنوان راهنما كه با وجود منسوخ بودن، از نت هاي فعلي ت ن

  .2هستندباروحتر و زنده تر 
شكي نيست كه كوميتاس با همين طرز تفكر به كار تنظيم آوازهاي 

سيده بود كه از بيشتر مذهبي پرداخته است. او با تجربه خود به اين نتيجه ر
و تحريف شده اند. به همين  دچار دگرگوني »ها جشن« موسوم به شاراگان هاي

علت نيز او با دقت زياد به تصنيف قسمتهاي زائد بيگانه آنها مي پرداخت و ما 
ملودي ها و  ،در آوازهاي مذهبي تنظيم شده توسط كوميتاس، به سرودها

برمي خوريم كه اكثر اينها بعنوان آواز  شاراگان ها، كلمات مقدس و گنجهايي
گروهي بدون همراهي ساز تنظيم شده اند. او قسمتي از سرودهاي مذهبي و 

ها را بصورت نمونه هاي موسيقي سولو نگهداري و با استادي تمام آنها  شاراگان
در » آواز رستاخيز«و » مرغك درخشان«، »حضرت مريم«را اجرا مي نمود. 
  قرار دارند. زمره آوازهاي اخير

 ،آنچه كه مربوط به سرودهاي مراسم (باداراك) مي شود پشتكار
نيروي زياد و فعاليت ساليان متمادي از كوميتاس خواسته است. اين مطلب از 
                                                           

  گونه اي از مراسم كليسايي.م.  - ١
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پيداست كه اكنون در آرشيو كوميتاس در موزه هنر و  دستنويس متن يك
را برداشته، كارهايي  دستنويسادبيات نگهداري مي شود. كافي است كه اين 

كه كوميتاس با نت هاي ارمني و اروپايي و با حروف لاتين و بامدادهاي 
رنگارنگ و جوهر انجام داده است از نزديك مشاهده نماييم. ظواهر امر 
پيداست كميسيوني كه در پاريس به كارهاي كوميتاس رسيدگي مي كرد در 

صفحه  17ستفاده كرده كه براي چاپ باداراك كوميتاس از متني ا 1933سال 
آن را خود موسيقيدان پاكنويس نموده است و سپس براي بقيه آن مجبور به 

نويس ها و غيره شده اند. متن اصلي باداراك در انتظار چاپ پيشفاده از ـــاست
و پس از اين چاپ است كه ما مي توانيم نظر قطعي  استتوسط آكادمي علوم 

 -1» پند عميق(«صفحه پاكنويس شده  17سي با برر .در مورد آن ارائه دهيم
و » با شفاعت«ب. -3الف و -3» اين طبق«و » منتخب خدا«ب، -1الف و 

غيره) مي توان بدون شك گفت كه باداراك كوميتاس يك اثر هنري بر اساس 
هنرمند  دياست) در نظر گرفته شده بود و در آن اpolyphonicچند صدايي(

درست مانند آثاري كه در زمينه موسيقي بزرگ ثمرات پرارزشي مي داد، 
  روستايي تصنيف نموده بود.

كه چرا خود دوستان و آشنايان كوميتاس اغلب از او مي پرسيدند 
 به آ. 1914ش را اجرا نمي كند. او در نامه اي كه در سال يباداراك تنظيم

  مي دهد: پرشس پاسخبه اين  اين گونه  شته استچوبانيان نو
 استغير ممكن  ي اين جادر كليساها تنظيمي  من  اجراي باداراك« 

زيرا سمبوليك نمودن آهنگها كاري است بسيار بغرنج و باداراك من هيچيك از 
آنها را نمي تواند كنترل نمايد حتي اگر خوانندگان ماهري نيز در اختيار داشته 
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ك بم كه نقش اساسي در پلي فونيآسيا صداهاي در باشم. استامبول و بطور كلي 
شده  صدا نوشته 1-9ديگر باداراك من با  سوينيستند. از  دارند موجود نمودن

است و آنها در فهميدن و يافتن و كار برد اين طبقه بندي دقيق صداها ناتوان 
ه صدايي يك كار بيهوده و عبث ــــــبه سرا  هستند. اما تبديل نمودن همين 

شك و خالي جانشين آنها مي شود مي دانم. زيرا سمبولها از بين ميروند و هنر خ
كه من هيچگاه دوست ندارم آنرا اجرا كنم و بشنوم. اين است دليل اينكه من 

تحليل نياز  ام كه حتي به بررسي دقيق و جدي و باداراك خود را ارائه نكرده
ديگر اگر من آنچه را كه موجود است  سويعجله اي ندارم. از  هم من و  دارد،

م و به جايشان مال خود را پيشنهاد كنم، مگر جز اين خواهد به باد انتقاد بگير
بود كه آنها خواهند گفت عمداً مال ما را بي ارزش نمود تا نوشته خود را ترقي 

من اين كار را نخواهم كرد. براي آنها نوشته من و  ،و ترويج دهد. خدا نكند
باشد). زيرا نوشته يك معاون كشيش يكي هستند (اين آخري شايد برايشان بهتر 

  . 1»مي فهمندو نه مزيت نوشته من را  را دارند توانايي درك عيوبنه آنها 
ها پرداخته و پي برده  كوميتاس با جديت زياد به كار تنظيم باداراك

بود كه براي حفظ اصالت آنها ضرورت دارد كه براي تنظيم باداراكها قبلاً آنها 
ما «رسي قرار دهند، به عبارت ديگر را به شوراي متخصص داد تا دقيقاً مورد بر

دچار چنان هرج و مرج در آهنگهاي كليسايي خواهيم شد (بدون آنهم موسيقي 
مذهبي دچار دگرگوني زيادي شده است) كه جلوگيري از آن كاري بس 
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با شرح قسمت بيان شده در پرانتزها او  2. به عبارت ديگر1»مشكل خواهد بود
نغمه هاي ساده و «... موسيقي مذهبي ارمني، از جمله باداراك  ،مي نويسد 

باشكوه، معصومانه و مملو از اعتقادات و عجين شده با سادگي و پاكي كودكانه 
  ». را اساساً از دست داده است

يك هدف بسيار مهم  هاي خستگي ناپذير خود، كوميتاس با كوشش
ن را تعقيب مي نمود. اگر موسيقي مذهبي ارمني و بازسازي آ پاكسازييعني 
اشكالات عظيم اين كار واقف بود ولي هيچگاه در اين كار مايوس  به چه او

نشد، بلكه با شور و شوق مخصوص خود بدون عجله و شتابزدگي به كار خود 
ادامه مي داد. براي نيل به اين هدف خود او كارهاي زيادي انجام مي داد، گر 

آنها را به سر منزل مقصود نبرد. آنچه كه  خود رقت انگيزچه به علت زندگي 
هاي او در مي يابم ارزش هنري و تاريخي بدون چون و  نويسپيشامروز در 

چرايي دارند. براي هيچ موسيقيدان ارمني درك عمق موسيقي مذهبي ارمني و 
هاي نهفته شده آن ميسر نگشت. اين نظر آ. شاهورديان درست  دستيابي به گنج

كوميتاس تابع تعليماتش در اجميادزين و «كار روي باداراك نيست كه در ضمن 
شرايطي بود كه از سنين نوجواني بر او اثر گذاشته بودند و او موسيقي 

. 3»كليسايي را يكي از مهمترين عناصر فرهنگ هنري ارمني مي شمرد
كوميتاس تمام اينها را براي اهدافش انجام مي داد تا موسيقي ارمني را از زوال 
                                                           

آواز خواني مراسم مقدس بادارك، تنظيم آسان براي گروه هاي «نظر كوميتاس در مورد دفتر نوت  - 1
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كار را بدين جهت  يستي نجات داده آن را به درجه والاتري برساند. او اينو ن
انجام مي داد كه موسيقي مذهبي ارمني را جزء جدا نشدني فرهنگ هنري ملت 

چنانكه او مي گويند موسيقي مردمي و مذهبي ارمني  .ارمني مي دانست
  . 1»هستند رخواهر و برادر صميمي هستند و داراي يك نوع ساختا«

» اقت فرسا و بيهودهطكار «كرده است ذكرچنانكه آ. شاهورديان 
شمردن تمام كوششهاي كوميتاس در زمينه موسيقي مذهبي ارمني و بخصوص 
تنظيم باداراك ها به معني ناديده گرفتن تمام اهدافي است كه كوميتاس دنبال 

فقط كنجكاوي «كوميتاس » باداراك«مي كرد. همچنين صحيح نيست كه 
از نظر ارائه ارزش علمي باداراك اثري است «و اينكه » ا بيان مي كندعلمي ر

.  تاكيد اين مطلب به معني قائل 2»كه اهميت هنري خود را از دست داده است
كوميتاس نهفته » باداراك«نشدن ارزش نسبت به تمام زيبايي هايي است كه در 

زش و جذبه خود را است. زيبايي هايي كه به شمار پديده هايي تعلق دارد كه ار
ست كه ا براي هميشه در فرهنگ موسيقي حفظ مي نمايند. گواه اين مدعا اين

او تاثير » باداراك«سال پس از زمان تنظيم كوميتاس، اجراي  50امروزه 
عميقي روي شنونده مي گذارد و امواجي از تحير و استقبال در بين آنها 

نها نوآوري و استعداد خود را ود مي آورد. كوميتاس در آثارش نه تــــــبوج
بيان كرده بلكه چنان افكار و احساست زنده، غم ها و تالمات روحي را بيان مي 
كند كه امروز هم ما را تحت شعاع  و تاثير همان احساساتي قرار مي دهند كه 

  آثار مذهبي باخ باعث مي شود.
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صرف نظر از آن كوميتاس به اينها اكتفا نكرده و به كندوكاو و 
جستجوهاي خود ادامه داده است. اين عدم اكتفا نه بدين دليل كه به آثار 

 شاهان بربريان داشت. چنانكهارتباط خودش بلكه به آهنگهاي اصيل باداراك 
شاگرد و خويشاوند نزديك كوميتاس، اظهار مي دارد، كوميتاس تصميم داشت 
يك باداراك جديد تصنيف كند ولي اين مرتبه براي گروه مختلط و بعنوان 

كه وارتاپت (كوميتاس) «اساس كار بايد از آهنگهاي اصيل باداراك (جلفا) 
منتشر كرده  رامي آبگاو دوشيزه  1»بهترين آهنگهاي باداراك ارمني مي دانست

قسمتهاي مهم اين اثر نوشته شده «بود استفاده نمايد.  مطابق نظر شاهان بربريان 
بود، وي تعجب آور است كه هيچ رد پايي از اين نوشته ها در بين كاغذهاي او 

  2»پيدا نشده است. اين اثر چگونه ناپديد شده است؟
ط ــــيم و ما فقما از آشنايي با آن و ابراز نظر محروم شده ا متاسفانه

مي توانيم اميدوار باشيم كه شايد يك روزي اين اثر پيدا شود چنانكه خيلي از 
پيدا شده اند. ولي آنچه ضرورت دارد اين است كه همين  تاكنوننوشته هاي او 

باداراك را كه ما مي شناسيم و در فوق راجع به آن صحبت كرديم به بهترين 
  وجهي ارج نهيم.
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  موسيقايي كوميتاس -شناسي. ميراث قوم 3
  

آثار موسيقي كوميتاس كلاً در حيطه كارهاي بزرگي قرار دارند كه او 
 بعنوان موسيقيدان قوم شناس انجام داده است. معلوم است كه، قبل از او هيچ

يك از موسيقيدانان ارمني در زمينه قوم شناسي موسيقي كار سيستماتيك انجام 
آنها تا اين حد به كار جمع آوري و نت نويسي آوازهاي مردمي  نداده بود.

شان ضرورت داشت. ولي كوميتاس قوم  پرداخته اند كه براي آثار كنسرتي
شناسي موسيقي ارمني را پايه گذاري نمود و به نتايج استثنايي رسيد. او از 

غول سالهاي دوران دانشجويي تا آخرين سالهاي سلامتي عمرش به اين كارها مش
بود. معلوم گرديده تعداد آوازهايي را كه او ضبط و يادداشت كرده به چندين 
هزار مي رسد. ليكن متاسفانه قسمت كمي از اين ثروت عظيم به ما رسيده است 
و قسمت اعظم آن يا گم شده و يا در كشورهاي مختلف پخش گرديده است. 

نگهداري مي شوند  تعداد نت برداري هاي چاپ شده و چاپ نشده كه در آرشيو
  از يك هزار تجاوز مي كنند.

يا چاپ شده به ما  دستنويسحال به مجموعه هاي مهم كه بصورت 
وقتي كه  1891به ترتيب زمان اولين مجموعه به سال  .رسيده اند نظري بيفكنيم

كوميتاس دانشجوي مدرسه عالي گورگيان بود تعلق دارد. بطور كلي اولين 
كيل ـــآواز تش 37. اين مجموعه از استاي روستايي مجموعه در زمينه آوازه

با نتهاي ارمني بسيار دقيق و پاكيزه نوشته شده است و دقت فراوان و مي شود 
گرچه به  ،در جدا كردن به جزئيات و رزنانس و ريتميك بخرج داده است
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آوازهاي زحمتكشان نيز بر مي خوريم كه اين آنها هم محتواي احساسي دارند 
    تر آوازهاي مجموعه، احساسي هستند.ولي بيش

، در كنار آوازهاي كوارتت، آوازهاي وسيعتر »)پنبه كاشته ام«(مثلاً 
بينگول «و آوازهايي با طبع ايمپرويزاسيون نيز وجود دارند كه از آنها مي توان 

انجام شده  تمام را نام برد. انتخاب آوازها در مجموعه با سليقه» اهالي موش
  د و توانايي كوميتاس جوان را بيان مي كند.است و استعدا

كه  است» مجموعه آوازهاي مردمي آكن«دومين مجموعه كوميتاس 
اثر هوسپ » قدمت آكن«آواز تشكيل مي شود و به همراه كتاب  25از 

موسيقي به چاپ رسيده است. به اين مجموعه  1جانگيريان و به عنوان ضميمه
نمونه هاي با ارزشي از آوازهاي موسيقي يك صدايي كه از نظر قدمت به آثار 

ارمني مي رسند وجود دارند. چنانكه تحقيقات  سده هاي ميانيموسيقي عاشقي 
اين آوازها از بين قرنها عبور نموده و  ،ادبي م. آبغيان نشان مي دهند-تاريخي
دم محبوبيت يافته اند و به همين دليل جاودانگي پيدا نموده تا به زمان بين مر

غربت، گهواره اي و  -، آوازهاي عروسيآكنحال رسيده اند. در بين آوازهاي 
و نيز آوازهاي رقص وجود دارند. قسمت اعظم آنها بعداً توسط  گينغم

با نت ها كوميتاس بصورت كنسرت و سولو تنظيم و مرتب شده اند. در مقايسه 
و يادداشتهاي كوميتاس در سالهاي قبل و نيز سالهاي بعد، اين مجموعه به لطف 
مشخصات سبكي خود ارزش ويژه اي دارد. گرچه وجوه مشتركي هم با آثار 
آواز روستايي دارند. سبك اين آوازها نمونه اي از آوازهاي غنايي و شهري 
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  كوميتاس به چاپ رسيده است.  
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ي دنيوي و مذهبي دارند تا و نزديكي بيشتري با سرودها هستند سده هاي ميانه
  موسيقي روستايي.

بزرگترين مجموعه قوم شناسي كوميتاس مجموعه اي است كه در سال 
 255منتشر شده است و حاوي  1931توسط ا. مليكيان پاكنويس در سال  1904

خارج به  يانارمنآواز است. در بين نوشته هايي كه در سالهاي اخير از طرف 
ميتاس پيدا اين مجموعه به خط كو دستنويسنمونه ايروان فرستاده شده يك 

اس بعد از سال . طبق ظواهر امر كوميتاستآواز  368شده است كه داراي 
آواز به آن اضافه نموده است.  113 هامه داددبه كار تكميل مجموعه ا 1904

اين مجموعه نه تنها ميراث قوم شناسي كوميتاس است بلكه با ارزشترين 
. چنانكه موسيقيدان مشهور بشمار مي رودتمام موسيقي مردمي ارمني  مجموعه

واقعي از  نشنامهآ. شاهورديان نيز متذكر شده است، اين مجموعه يك دا
آوازهاي مردمي ارمني است زيرا در آن با ارزش ترين نمونه هاي هنري از 

ن اي .آوازهاي مردمي و بخصوص آوازهاي روستايي ارمني جمع آوري شده اند
مطلب را مي توان چه در آثار كوميتاس و چه در آثار ديگر موسيقيدانان ارمني 
كه براي آنها اين مجموعه بصورت يك منبع مهم بوده، پيدا نمود. در عين حال 
اين مجموعه از نظر تئوري موسيقي اهميت فراواني دارد. چنانكه مي دانيم بر 

اس آثار موسيقي روستايي اساس همين مجموعه و نت برداري هاي خود، كوميت
ارمني را تاليف نمود. اين مجموعه براي تئوريسين موسيقيدان پروفسور ك. 

يك ارمني و مسايل دتاريخ موسيقي مونو«كوشناريان اهميت زيادي در تاليف 
  ايفا نموده است. » تئوريك
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كوميتاس كه در آن مجموعه اول » مجموعه قوم شناسي«كتاب دوم 
و چند آواز يادداشت شده ديگر  1913دفترچه سال آواز  60، 1891سال 

 1949آواز تشكيل و توسط م. آقايان در سال  108از  گنجانده شده بودند، كلاً
ادداشتهاي كوميتاس بچاپ رسيد. اين مجموعه به اندازه قابل توجهي آرشيو، ي

، در بالا صحبت 1891آواز متعلق به مجموعه  37د. در باره را كامل مي كن
مربوط مي شود اين است كه اين  1913، آنچه كه به دفترچه سال كرديم

دفترچه از آوازهاي يادداشتي در حين آخرين مسافرت به شهرستانهاي ارمنستان 
نويس بوده و پيشتشكيل مي شود و صرف نظر از اينكه اين مجموعه بصورت 

ر براي آن آوازهاي مخصوصي انتخاب نشده اند، با وجود اين، مجموعه از نظ
صحت فوق العادة يادداشتها و نيز كلمات، مكان، شيوه و ديگر جوانب چشمگير 

و از زمره بهترين آوازها بوده است. اكثر آوازهاي مجموعه، مربوط به رقص 
در نوع خود هستند. در مقايسه با مجموعه هاي ديگر اين مجموعه مزيت و 

ستاهاي دشت كه در رو كه در ضمن اين ستا و آن اين  مهمي داردبرتري 
آرارات نت برداري شده است و آنهم در عرض يك مسافرت، به مطالعه كننده 
اين امكان را مي دهند تا از نقطه نظرات موسيقي با آن مناطق آشنايي كافي 

  بدست آورند.
آواز مي  238از مجموعه هاي مهم ديگر كوميتاس، مجموعه اي با 

رج براي ما فرستاده اند و تا همين باشد. كه باز هم از نوشته هاي است كه از خا
. اين مجموعه هم به مانند مجموعه هاي 1اواخر وجود آن براي ما ناشناخته بود

درصد آوازهاي اين مجموعه داراي  80قبلي با نوتهاي ارمني نوشته شده است. 
                                                           

  ر. آتايان.». سيقي ارمنيمو«مجموعه در مقاله اثري ارزشمندي شرح اين  - 1



                                       ا. باغداساريانيان/ دام.مور                         ٩٨                        كوميتاس و موسيقي كلاسيك ارمني

عدد آواز عروسي بسيار جالب وجود دارند كه  12 ).185( غنايي هستندطبع 
، »برويد بياوريد«، »بيا بيرون» «عروسي در موش«مهمترين آنها عبارتند از 

و غيره و ساير آوازها كمدي، » شاه داماد ما چه لازم داشت«، »شاه داماد ما...«
آوازهاي غربت، رزمي،  ،. از نظر تمهستندطنزآميز، غمناك و ديگر نمونه ها 

مادر، من «، »فرزند گفت«از: براي مثال عبارتند  ، هستنداجتماعي جالب توجه 
، »غريبم«، »عاشقم، به سربازي ميروي، دلم تنگ مي شود«، »مي روم

و غيره. به غير از » كوهها سايه كنيد«، »يامان له له«، »راه ايگدير«، »ازيآلاگ«
و » انگشتر تيگران آقا«، »اسب مليك(«اين در مجموعه آوازهاي تاريخي 

شرام) آوازهاي دو نفري (بين دختر و مادر) و  غيره) آوازهاي غنايي (فيزايي و
  غيره جا دارند.

نظر از برتري آوازهاي غنايي، شامل انواع  اين مجموعه صرف
و نقش مهمي در تكميل آثار قوم شناسي كوميتاس  استكوناگوني از آوازها 

آواز، محل و مكان نت برداري آواز  95. برتري مهم آن اينست كه در زير رددا
است يعني همان مطالبي كه كمك فراواني به مطالعه ويژگي هاي ذكر شده 

  لهجه هاي مختلف آوازها مي نمايد.
يك مجموعه كوچك از يادداشت هاي آوازهاي مردمي كوميتاس نيز 

پيانيست اهل استامبول پيدا شده و شامل -در نزد گوهاريك غازاريان موسيقيدان
اي پيانو در آنتيلياس بچاپ عدد آنها بعنوان سولو بر 20آواز است كه  70

رسيده است با بررسي اينها مشكل نيست كه دريابيم اينها هم آوازهاي روستايي 
آواز ديگر اطلاعي نداريم. زيرا اينها  50متاسفانه از  .و غنايي بسيار عالي هستند

تا به امروز در آرشيو آثار كوميتاس جاي نگرفته اند. دو مجموعه آوازهاي 
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كوميتاس نگهداري مي شود اهميت فوق العاده اي دارند و  عروسي در آرشيو
رف كوميتاس تنظيم ـــــآواز مي شوند. چند عدد از آنها از ط 30شامل بيش از 

  استفاده مانده اند.بلا شده اند اما بقيه آنها 
از زمره كارهاي بزرگ كوميتاس، نت نويسي هاي آوازهاي مذهبي 

. در هستند مردمي ملت هاي همسايهارمني و همچنين نت نويسي آوازهاي 
باداراك ها، ملودي ها، -آوازهاي مذهبي بطور كلي با شاراگان ها، سرودها

كيل ـــــآللوياها مواجه مي شويم كه اجزاء مهم موسيقي مدهبي ارمني را تش
و ساير » مرغك» «دريا -چشم» «حضرت مريم«مي دهند. كافي است از 

  سرودها نام ببريم.
آنچه كه به نت نويسي آوازهاي ملل همسايه مربوط مي شود در مورد 

ه ـــــايراني و غيره مواج-يوناني-تركي-بايد گفت كه ما به آوازهاي كردي
مي شويم. كوميتاس اين يادداشتها را براي هدف خاصي انجام داده بود. او قصد 

ن كار داشت تاثيرات متقابل موسيقي ارمني و ملل همسايه را دريابد و براي اي
لازم بود كه وي مطالعاتي در اين زمينه داشته باشد و نمونه هايي نه فقط از 

به موسيقي ارمني بلكه ساير ملل در دسترس داشته، آنها را با هم مقايسه نموده و 
وجوه تمايز و تاثيرات متقابل آنها پي ببرد. متاسفانه كوميتاس موفق به اتمام و 

  نياز به تحقيق و مطالعه دارد.  نيل به اين هدف نشد و اين مطلب
اگر به تمام اينها نت نويسي هايي كه در تحقيقات و مقاله هاي 
موسيقي كوميتاس آمده اند و در مجموعه هاي قوم شناسي فوق الذكر نمي 
گنجند را نيز اضافه نماييم آنگاه مي توانيم در مورد كارها و آثار كوميتاس 

د كه نمونه هاي موسيقي مردمي ارمني را اظهار نظر كنيم. او اولين فردي بو
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ه آنها را تنظيم كرده و به اهل تحقيق و جامعه موسيقي جهاني كردجمع آوري 
  معرفي نموده و موسيقي ارمني را به همه آشنا ساخت.

كوميتاس موفق به چاپ مجموعه قوم شناسي نشد گر چه در سال 
ن سفارش كرده بود مجموعه اي آماده داشت كه به شاگردش س. مليكيا 1904

تا آنرا پاكنويس كند و با خود به برلين ببرد. معلوم شده است كه آوازهاي 
را نت نويسي نموده و مصمم بود تا » هزار و يك سرود«موجود در مجموعه 

 پيرِ اُبريمنتشر سازد ولي مجال آنرا پيدا نكرد. به جز آن او به پيشنهاد 
آهنگ  100موسيقيدان فرانسوي، به تاليف مجموعه قوم شناسي حاوي 

پرداخت، ولي به علت عدم توافق با او در زمينه انتشار آن، اين كار بزرگ را 
كه به  2بود» موسيقي روستايي ارمني«. نتيجه اين اقدام فقط 1به اتمام نرساند

عمق مطالعات آثار مهم موسيقي شناسي كوميتاس تعلق دارد و نشان دهنده 
  .استموسيقي او 

                                                           
مجموعه هاي آوازهاي قوم شناسي كوميتاس فقط در دوران حكومت شوروي بچاپ رسيدند. اولين  - 1

توسط م. آقايان دو مجموعه روي  1949توسط س. مليكيان، اما دومي در سال  1931مجموعه در سال 
  آواز مي باشند. 386هم داراي 

  .15-44. ص 1941و تحقيقات. ايروان: انتشارات دولتي،  رجوع شود به كوميتاس، مقاله ها - 2
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 مطالعات موسيقي شناسي -4
 

كوميتاس فقط به يادداشت آوازهاي مردمي اكتفا نكرد. او در زمينه  
ونه اين ها آوازهاي خود را خلق مي كنند و چگ اينكه مردم در چه شرايطي

موسيقي «دچار تغيير و تحول مي شوند كنجكاو بود. از اين نظر تاليفات 
نظري «و » ابلورتآواز گاو آهن لري با لهجه روستاي وار» «يروستايي ارمن

  كوميتاس قابل ذكر هستند.» سريع بر موسيقي مردمي ارمني
توضيحاتي كه در زمينه مطالعات موسيقي روستايي ارمني لازم است 
در بالا داده شد حال ضرورت دارد تا به بررسي اينكه مطالعات و تحقيقات 

  چه نتايجي رسيدند، بپردازيم. كوميتاس در اين زمينه به
مطالعات كوميتاس شامل تمام جوانب موسيقي ارمني مي شود. با دهها 

اجرا و  -سال گردش در روستاها و شهرستانها، كوميتاس شاهد پروسه خلق
ترويج و توسعه آوازهاي ارمني گرديد. او تمام اينها را در آثارش منعكس 

 ر وايريك، ساخت، محتوا، سبك، اساس لنموده است. مسايل متعددي در زمينه تم
شكل، زير و بم، وزن ويژگي هاي اجرايي، زبان، هجاي ملي، تفاوتهاي لهجه اي 
و غيره را كوميتاس در مد نظر و كنجكاوي داشته است. متاسفانه مطالعات او از 

نويس پا فراتر نگذاشتند و او موفق به اتمام آنها نشد. از اين دست پيشحدود 
را نام برد كه قسمتهاي مختلف را » ري سريع بر موسيقي مردمي ارمنينظ«بايد 

يك موضوع كامل از آثار «. از نظر محتوا اين 1بچاپ رسانده ايم 1955تا سال 
(سخنان كوميتاس). هدفش را با اين سخنان » موسيقي مردمي ارمني است
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دمي با اين اثر ما تصاويري از آثار موسيقي مر«واضحتر بيان كرده است. 
  .1»ارمني را ارائه مي دهيم

ك ـــنويس فوق طرحي نگهداري شده است كه او را كمپيشدر دفتر 
مي كرد تا تحقيقات و تاليفات مورد نظرش را به انجام برساند. براي بيان بهتر 

  :مطلب تمام آن را در ذيل مي آوريم
  

  موسيقي آوازي ارمني
  آهنگهاي غربي و شرقي 

  انواع آوازها
  خصوص سن و جنسآوازهاي م

  انواع صداهاي مردم
  

  موسيقي سازي 
  مجموعه آهنگها 

  ني
  آهنگهاي چوپاني

  ني انبان
  آهنگ

  آهنگ سولو
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  موسيقي ملوديك
  انواع

  هم آوازي
وسعت آهنگهاي مردمي و تاثير آن، نقش مدرسه مذهب در زمان 

  جاثليق ها گورگ چهارم و ماكار اول.
  عاشقها

  
  ابداع آواز

  روستاييتوانايي آوازي 
  زمان و مكان براي يادگيري آواز

  انواع آوازخواني روستايي
  چند صدايي

  روح-الف
  الف. زمان       

  اموالف) د              
 )  Crotchet-restام(ونظم نفس و د -1

 بي قاعده (نامنظم) -2

3- Synkop و غيره. مكث قاطع 
  

  ب)سرعت             
  سازي منظومه  - ب

  الف) سيلاب        
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 فرد-زوج -1

 ناقص-كامل -2

 نامنظم)-بي قاعده (منظم -با قاعده -3

 مركب-ساعده -4

  ب) پايه
 فرد-زوج -1

 ناقص -كامل -2

 نامنظم-منظم -3

 مركب-ساده -4

  پ) دفعه (پايه ها)
  ت) خط

  پ و غيره)-ب-ث) قسمت (الف
  ج) سرود

  ب: زير و بم صدا
  الف) تكيه صداي

 كلمات -1

 مفهوم -2

 سؤال -3

 فرياد -4

 (كاما) -5

 تاكيد شديد -6
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 سمي كولون -7

 نقطه -8

 علامت كشيدگي -9

 علامت سؤال -10

  مكان و صدا)-ب) تكيه صدا (با حروف
  پايه ها -1
  نكات فوق الذكر در (الف)-2

  ج)تاكيد
  الف) هجاي ملي
 دختران -1

 پسران -2

 مكث  -3

  ب) زير و بم ملي
 تقاطع -1

 سرود قاطع وجود ندارد -2

 مكث -3
4-  

  عناوين زير را اضافه نمود:» نگرشهاي گذرا«بر اين طرح بايد از 
  مقدمه 
  مكتب

  انواع موسيقي مردمي
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  ابداع آواز
  ترقي آهنگ ها

  سري آهنگهاي مختلف
  هم آوازي

  سپتت و كوارتت
  كوارتت

  تكرار 
  دوام

  منظومه سازي سرود
  سرعت-وزن

  سيلاب
  پايه
  هجا

  هجاي ملي
  بيان هنري آواز خواني

  روح موسيقي ملي مردمي
  سبك ملي آوازخواني

  
قسمتهايي را نوشته و چنانكه در اين طرح ديده مي شود، كوميتاس 

» موسيقي مردمي ارمني هب اجـــــــمالي ياهنگ«. در دفتر 1منتشر ساخته است
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مي توان قطعه هاي مهمي را يافت، وي قسمتهاي منظومه سازي را موفق به 
ناميده است ولي با در نظر » اهي اجمالينگ«را  تاليف نشده است. اگر چه او آن

نداشت كه بطور خلاصه به اين مطالب گرفتن اين طرح، كوميتاس تصميم 
بپردازد بلكه مي خواست اثري همه جانبه خلق كند او مي خواست موسيقي 

و  راــــــريتميك، ساخت-ريك، هجايي مترويل-مردمي ارمني را در زمينه
ويژگي هاي ديگر را تشريح نمايد. با درك مكان و رتبه ويژه سبك ملي و 

شناساندن ويژگي هاي موسيقي ارمني داشت كوميتاس سعي در  موسيقي وكال،
توجه موسيقيدانان ارمني و خارجي را به سوي آنها جلب نمايد و راه را براي 

كه كوميتاس موسيقي غنايي را از حيطه  مهم اينامر ترقي آتي آن هموار سازد. 
مطالعات خود خارج نگه نداشته است. اگر چه بطور خلاصه به ابداع موسيقي در 

  .استه پرداخته است ولي همين اندازه هم بيان كننده ارزش والاي آن اين زمين
چه مطالبي را » آثار موسيقي مردمي«و اما كوميتاس تحت عنوان 

به اين  1906اوت  17درك كرده بود. در يكي از نامه هايش نوشته شده در 
  مسئله مي پردازد. او مي نويسد:

 -گذاشتم، زيرا شهر» يموسيقي روستايي ارمن«عنوان اثر را عمداً «
نشين ها هيچ آواز مردمي، خلق نكرده اند، ليكن كلمه مردمي خيلي وسيع است 
و شامل همه چيز مي شود. بين آنچه كه آثار روستايي هستند ولي كلمه مردمي 

كار ه را بكار برده ام زيرا افراد تحصيلكرده و اديب عادت دارند اين كلمه را ب
  .1»بطه با آواز و مردم روستايي استبرند مخصوصاً وقتي در را
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بنابراين اگر چه كوميتاس با گفتن آثار موسيقي مردمي آثار موسيقي 
كه دلايل خلق آواز توسط شهر را استنباط مي نمود ولي از آنجاتمام مردم 

نشينها را رد مي كرد، متعاقباً مي فهميم كه منظور او با گفتن آواز مردمي فقط 
ست. البته نمي توان اين مطلب را قبول نمود. آواز آواز روستايي بوده ا

روستايي، درست است كه قسمت مهم و غني موسيقي مردمي ارمني را تشكيل 
آوازهايي  ، مي دهد ولي با اين بيان وجود آوازهاي مردمي شهري رد نمي شود

 20 سدهو اوايل  19 سدهوجود داشته و در نيمه دوم  سده هاي ميانهكه از 
ه اند. اگر چه آوازهاي مردمي شهري ارمني تاكنون چنانكه شايسته ترقي نمود

است جمع آوري نشده و مورد مطالعه و تحقيق قرار نگرفته اند ولي با وجود 
اين وجود آنها را نمي توان منكر شد. كافي است چند تا از آنها را نام ببريم كه 

شده پيدا نمود. نچاپ بدون استثنا آنها را مي توان در مجموعه آوازهاي چاپي و 
، »دختر فروتن«، »اي دختر زيبا«، »براي تو، معشوقم«اين آوازها عبارتند از: 

، »بريس، بريس«، »كرُ كج و موج مي آمد«، »من شنيدم«، »در سواحل ارس«
و غيره. اكثر اين آوازها نه تنها توسط كوميتاس يادداشت » برادر شكارچي«

  ه اند.تنظيم نيز گرديد توسط شده بلكه
را به  حال چند كلمه اي در مورد موسيقي روستايي كه كوميتاس آن

سه نوع تقسيم مي كند: الف) كلمه گفتن. ب) سرود گفتن. ج) سرود فرياد 
  كردن.

گفتن يعني كلمه به كلمه  كلمه«؟ چيست» كلمه گفتن«منظور از 
گفتن دانه بدانه هجا كردن با آهنگ تعريف كردن. به همان معني قصه گفتن 

  قديم.
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اين مطلب ادبيات موسيقي است، به جز حكايتهاي نوشته نشده  حقيقتاً
كوميتاس اينگونه تشريح مي نمايد و سپس ادامه مي ». جديد و قديمي مردمي

قي روستايي ارمني زير و بم كلمات و اين شيوه شامل عناصر موسي«دهد. 
  .  1»اصول منظومه سازي است

سراييدن يعني بطور شيوا سرودن و خواندن و همراهي آهنگ با كلام 
  . 2»ايي با اين شيوه خوانده مي شوند. تقريباً تمام آوازهاي روستاستگفتن 

سرود فرياد كردن يعني سردادن آواز شيوا با صداي بلند. سرود «
وع وسيعتر سراييدن است. با اين شيوه بيشتر آوازهاي سولو بعنوان سردادن ن

  . 3»آوازهاي حماسي، بي خانمانها، نوحه سرايي ها و غيره خوانده مي شوند
   :با نظري بر آهنگهاي آوازهاي مردمي، كوميتاس ادامه مي دهد

آهنگهاي ارمني داراي تقسيمات و تاكيدهاي غني هستند كه در عين «
ل ـــن بر عكس موسيقي غربي كه در آنها قافيه و تاكيد متقابلاً مختمنظومه بود

. قافيه و تاكيد موسيقي ارمني چنان منظره هستندآزاد و مستقل نيز  ،وندشمي 
صوتي را خلق مي نمايند كه اولي در خدمت تالمات روح و قلب در آمده و 

  . 4»دومي مبين صدا و آهنگهاي شيوا و گوناكون مي گردد
شان بصورت ذيل تقسيم راتس آوازهاي مردمي را بر طبق ساخكوميتا
  بندي مي كنند:

  الف: اصل آواز كه قسمت تكرار ندارد.
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  ب: اصل آواز و قسمت تكرار (بطور متناوب)
  پ: اصل آواز و قسمت تكرار (سطر به سطر و بطور متناوب)

و يا داراي ارتباط دروني  بودهت: دو آواز مختلف كه سؤال و جواب 
  1هستند.

كوميتاس چه تفاوت اساسي در اصل آواز و قسمت تكرار آن ديده 
كه روح موسيقي  استو تكرار آن شامل شعر  داستان اصل آواز شامل «بود؟ 

روستايي است. بنابراين آهنگ اصل آواز بدون سبك، ساده و بدون غموض 
  .ستاست مانند صحبت كردن ولي آهنگ قسمت تكرار با سبكي فصيح و پويا 

كلمات آواز اصلي با تشابهات بليغ مزين گرديده ولي تكرار آن 
. اولي معني و مفهوم را بيان مي كند ولي استاظهارات و فريادهاي مختلف 

  . 2»دومي منعكس كننده احساسات است
متعاقباً موسيقي مردمي ارمني در خود افكار و احساسات، غم ها و 

زندگي او است، زيرا تمام زندگي آوازهايش «تالمات مردم را جان مي بخشد. 
  كوميتاس چنين نتيجه مي گردد. ،» وي در آوازش متبلور مي گردد

تمام انواع آوازهاي روستايي ارمني از جانب كوميتاس مورد مطالعه 
قرار گرفته اند. تحقيقات او شامل آوازهاي پرارزش در زمينه آواز زحمتكشان، 

نوحه سرايي و غيره  ، عاطفي، غربت -عروسي، قصيده سرايي، عاشقانه -مراسم
» ابلورتآواز گاو آهن لوري با لهجه وار«مي شوند. ليكن در تحليل آثارش 

ه ــــپرتوافشاني مي كند كه در آن كوميتاس محتوايات آواز گاوآهن را ارائ
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مي دهد. با تشريح شعر و قسمتهاي تكرار و بعد تمام عناصر تشكيل دهنده 
مع پروسه مهم كار دهقان را بازسازي مي كند. به آهنگ، كوميتاس تصوير جا

ويژه دو قسمت پاياني اثر كوميتاس با الهامات خاص شاعرانه تصوير آواز 
  گاوآهن را خلق نموده است.

آفتاب غروب كرده و شب تاريكي خود را گسترده است، روز «
 خاموش گشته و شب فرارسيده. دو دريا رو در روي هم قرار گرفته اند، آسمان

آبي و درخشان و ديگري سياه و بيدار. نسيمهاي ملايم مي سوزند و گاو آهن 
ران بسر كار رفته و جويبار هاي روان نغمه سرايي مي كنند. در بالا آسمان 
تنفس مي كند و زمين هم در پايين. در بالا ماه و ستارگان ابرهاي بادآفرين 

ري. زندگي در بالا و مشغول كارند، در پايين گاو آهن و دهقان، گاوهاي كا
كوشش در پايين تارهاي فكر و جان را به لرزش در مي آورند. گاو آهن بال و 
پر مي گيرد و به دهقان بال داده، مزرعه را شخم مي زند، موجهاي خاكي را به 

هايي از شيارهاي زرين را شكل مي دهد.  راست و چپ مي پراكند و رديف
اران ـــــدهقان مي خواند، نسيم كوهس شخم انجام مي شود، گاو كار مي كند،

مي وزد، گل تپه زمزمه مي كند و جويبار الكن جريان پيدا مي كند، اما چشم 
گاوآهن مي گريد، رنج مي برد. تاريكي و روشنايي، كار و اميد زندگي انسان 

  روستايي، آواز شيواي گاوآهن را خلق مي كنند.
ميمانه مي سرايد. كه طبيعت را ص دهقان آن جادوگر ماهري است

وجود مي آورد. نفس قوي و ساده مي كشد، تمام زندگي ه افكار مختلف ب
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كار مي برد با كلمات و آهنگ فرزند خلف خود، ه دروني و بيروني خود را ب
  .1»وجود مي آورده آواز گاوآهن را ب

تحليلي و بعنوان راهنما  -اين مطالعات كوميتاس يك نمونه در تئوري
  .استاص داراي اهميت خ

توام با موسيقي روستايي ارمني، كوميتاس نسبت به رقصهاي روستايي 
نيز كنجكاو بود. با زندگي هميشگي بين مردم مخصوصاً در حين سفرهاي 

هاي گروهي و  ، عروسي و ساير جشنهاي مردمي، او از نزديك رقصيزيارت
 تك نفري روستايي ارمني را مورد مطالعه قرار داده است و به گواهي

ها را  ن، او با قدرت فوق العاده مي توانست تمام حركات انواع رقصامعاصر
ها را موضوع مطالعات خود  انجام دهد. كوميتاس اولين كسي بود كه اين رقص

رقص «كه مقاله او تحت عنوان مي دانيم جهانيان شناساند. قرار داد و آنها را به 
 Zeitschrift fur«در جلد اول  1901در سال » روستايي ارمني

Armenische Philologie «فراوانچاپ رسيد و مورد توجه ه ب 
رقص مبين خطوط عادات بخصوص درجه تمدن هر «متخصصان قرار گرفت. 

ي حركات گوناگون لرقصد، و است، زيرا ، اگر چه انسان با كمال ميل مي ملتي
رقص . كوميتاس چنين گفته است: 2»بدن خواه ناخواه باطن را افشاء مي كند

. آنها عناصر تغيير ناپذير استبطور كامل تابع قوانين تاكيد، قافيه و آهنگ 
 درجه بيان«ي لها وجود دارند. و و براي تمام ملت هستندمحتواي داخلي رقص 

تركيب و سطح تمدن ملي بستگي دارد. ليكن اين دو به شرايط باطني و  به
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ي هاي رقص روستايي . براي بيان ويژگ1»ظاهري مردم بستگي پيدا مي كنند
ارمني او حركات بيان كننده احساسات گوناگون را مورد استفاده قرار مي 

تكان، تاب،  -دهد. او از حركات رقص، ضربه زدن، قدم زدن، لغزش، خراميدن
دورزدن و... استفاده كرده است. از جهت هاي حركات، جلو، عقب، بالا، 

رد. از وزن هاي حركات سنگين را بكار مي ب ييپايين، راست، چپ، كج، جابجا
موزون، شاد، با تأني، با شتاب و از نظر طبيعت حركات، مطمئن، آزاد، ساده، 

حركات رقص را  و لطيف، ظريف، والا، باذوق، جدي، متين را برگزيده است
به چند قسمت تقسيم مي كند، حركات ران و پاها، بازو و مچ و حركات سر و 

يح مي كند. بعنوان نتيجه كلي كوميتاس مي تن و هر كدام از آنها را تشر
ت نه اس ندارد و احساس نيرقص روستايي ارمني حركات شهوا«نويسد: 

حركات ضعيف، خشم آلود، جذاب و شهواني بلكه توسط آواز رقص بيان مي 
شود. محتواي معمولي آواز رقص حاكي از دلتنگي و تمجيد، شوخي و طنز و 

  .2»تشابهات زيبا و طبيعي است
، و بعنوان »رقصها ملي ارمني گروهي هستند«كوميتاس مي نويسد: 

قانون در هنگام اجراي رقصها از وسايل موسيقي استفاده نمي شود زيرا حين 
دو نفري و غيره هم وجود ،  آواز خواندن مي رقصند. البته رقصهاي تك نفري 

صاً زرنا دارند و همچنين رقصهاي دايره اي هستند كه با وسايل موسيقي (مخصو
و دهل) اجرا مي شوند. رقصيدن به كمك وسايل موسيقي بيشتر در شهرها و 
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انواع مختلف رقصهاي ملتهاي  يانارمن مياندهات نزديك شهر رواج دارند. در 
  همسايه (بخصوص قفقاز) و اروپايي نيز رايج هستند.

رواج رقصهاي روستايي ارمني با سرعت زيادي صورت گرفت. به 
، عروسي ها و جشنهاي ديگر به اين كار كمك شاياني مي كنند. زيارت رفتن

جواناني كه از مناطق مختلف مي آيند با هم مسابقه مي دهند و رقصهاي خود را 
به نمايش مي گذارند و به اين ترتيب آنها را به مناطق دور برده توسعه و رواج 

  مي دهند.
شاد و غمگين. كوميتاس رقصها را به دو گروه بزرگ تقسيم مي كند، 

در گروه رقصهاي غمگين رقصهايي را طبقه بندي مي كند كه پيشينيان ما در 
هنگام تشييع جنازه اجرا مي كردند. اما رقصهاي شاد در جشنهاي عروسي 

  مهماني و گردهمايي هاي ديگر مردمي اجرا مي شوند.
يك انسان، يك ملت هر قدر هم كه ترقي نمايد، به همان اندازه هم «

و هم آهنگ آن، ترقي مي كند مثلاً دنبك كه مورد استفاده پيشينيان ما رقص 
. 1»بود حال در اپرا بعنوان وسيله اي است كه انواع صداها را بوجود مي آورد

 .بت پرستها دو نوع رقص اصلي داشتند، مذهبي و مردمي«كوميتاس مي گويد: 
او آن آخري ». اندبيشتر مراسم مذهبي و رقصهاي معابد به مسيحيت منتقل شده 

مي نامد. آنچه كه به رقصهاي مردم تعلق دارد از » انعكاسهاي زندگي ملي«را 
دوران بت پرستي تا حال در نحوه زندگي مردم منسجم شده در صورتيكه در 

  بين فرانسوييان و آلمانيان منسوخ گرديده است.
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كوميتاس معتقد است كه آواز خواني، رقص، رشته هاي ديگر هنر، در 
كار تعليم و تربيت هنري نسل نوجوان اهميت فراواني دارند. فقط مواظبت و 

  بهترين وجهي انجام داد. تعليم بچه را بهدقت لازم است تا بتوان 
كوميتاس تنها موسيقيدان ارمني بود، كه با تمام امكانات و بطور چند 
ي جانبه ويژگيهاي موسيقي مردمي ارمني را باز شناخت و بر اساس آن اثر

  تصنيف نمود و عملاً مسايل مهم سبك ملي آثار موسيقي ارمني را حل نمود.
به موازات موسيقي مردمي ارمني كوميتاس هميشه به موسيقي مذهبي 
نيز اشتغال داشته است. در اين رابطه هم مسايل مختلفي توجه كوميتاس را بخود 

هاي قديمي جلب نموده اند. هنوز در سالهاي دانشجويي در كتابخانه دستخص
(ماتناداران) اجميادزين كوميتاس با آشنايي به كتابهاي نت، سرودنامه ها و 
آوازنامه ها، در شناختن اشكال موسيقي مذهبي ارمني و پي بردن به سرچشمه 

آهنگهاي كليسايي «هاي ترقي آنها سعي نموده است. نتيجه اين كار مقاله 
چاپ رسيد. در ه ) ب1894ن (در اجميادزي» آرارات«بود كه در مجله » ارمني

. (و انواع و محتواي آوازهاي مي شوند خيلي از مسايل مطرحاين مقاله گرچه 
مذهبي سرودها انواع شاراگان ها و محتواي آنها، آهنگهاي مذهبي و شاراگان و 
غيره) ولي اكثر مسايل با ديد اجمالي بحث شده و هنوز آن عمق تفكرات 

مقاله از نظر موضوع مورد بحث و مدارك اهميت  كوميتاس را دربر ندارند. اين
فراوان دارد و كوميتاس آنها را از كتابخانه كتابهاي خطي بدست آورده است. 
ليكن نقطه نظر هايي هم در آن وجود دارند كه بعدها از طرف او رد شده اند. 

ه ما ب« .استمخصوصاً ايده اي كه در آخر مقاله مي آورد لازم به توضيح 
لتي شرقي، آهنگهايمان هم از آهنگهاي شرقي هستند و ارتباط زيادي عنوان م
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. چند سال بعد در مقاله اي به مناسبت باداراك يكماليان، 1»دارندبا  شرق 
بگذاريد بخشيده «كوميتاس با مخالفت با يكماليان بطور قطع اعلام نمود كه 

 هستندربي شود، موسيقي ما به اندازه اي شرقي است كه موسيقي ايراني و ع
مال ماست و نه قسمتي از آن ها. اين بحثي  ايراني و عربيولي نه موسيقي 

. با مقايسه اين دو عقيده و 2»كه تحت تاثير آنها واقع شده است استجداگانه 
نيز با نظري به يك مقاله ديگر او كه تا چند سطر ديگر  به آن خواهيم پرداخت 

  ».خود دارند موسيقي مختص به يان ارمن«وي مي گويد: 
در زمينه موسيقي مذهبي ارمني يكي از مقاله هاي كوميتاس به بابا 
هامبارسوم ليمونجيان و تاريخ نت برداري ارمني او اختصاص دارد. در اين مقاله 
تكميل نشده، كوميتاس قصد داشت تصاوير كلي از نت برداري موسيقي مذهبي 

  را بازسازي نمايد.  19ارمني در قرن 
كه كوميتاس به مناسبت باداراك يكماليان نوشته است نقشي  مقاله اي

اساسي و مهم دارد. فقط ميل داريم تاكيد نماييم كه اين مقاله حاكي از دانش 
  عميق كوميتاس نسبت به موسيقي مذهبي ارمني است.

كه در آن كوميتاس به مسئله سيستم  3»موسيقي كليسايي ارمني«مقاله 
در اينجا  استدازد نيز حائز اهميت فراوان لاديك موسيقي ارمني مي پر

كوميتاس به تفصيل به انواع آوازهاي زبور داوود پرداخته آنها را تشريح نموده 
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است. براي هر علامت مثالهاي مترادف موسيقي آورده و نقش آنها را بيان 
  كرده، كوميتاس نتيجه مي گيرد.

خاصي از  بدين ترتيب مي بينيم كه هر علامتي مترادف يك درجه«
را مي  dur-tetrachordو نقطه گذاري تشكيل  است تتراكورد اصلي 

  ). f-ges-a-bو يا  f-g-a-b. (1»دهد
ت ــــسپس كوميتاس در مورد نحوه آغاز و اتمام آوازهاي زبور صحب

مي نمايد. اين مقاله قسمتي از يك تحقيق وسيع مي باشد ولي ادامه آن متاسفانه 
  به ما نرسيده است.

يتاس در مقاله هاي ديگر در زمينه عقايدش راجع به موسيقي كوم
اين نوشته را «مذهبي ارمني مي پردازد. در يكي از مقاله هايش مي نويسد: 

فقط بدين منظور نوشتم كه به اهميت نت ها پي برده و بتوانم آهنگهاي اجداد و 
ي هماهنگ نياكان ما را از درون دستوشته ها در آورده آنها را با شرايط كنون

نموده و موسيقي كليسايي را استوار سازم. اما موسيقي دنيوي به لطف روستايي 
ارمني زنده خواهد ماند. با داشتن موسيقي كليسايي و دنيوي مي توانيم 

  .2»ايدئولوژي خود را در مورد موسيقي جامع ملي مان بنا نهيم
شت كوميتاس عقيده داشت كه فقط آوازهاي مذهبي با نت ها ياددا

شده اند آنچه كه تحقيقات آتي نشان دادند اين است كه توام با آوازهاي 
يگكتسي نت آمذهبي، آوازهايي با محتواي دنيوي و حتي پندهاي وارتان 
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نويسي شده اند. متعاقباً مطالعه نت ها در اين هزاره براي شناسايي گنجينه هاي 
  ت دارد.آثار موسيقي ارمني جزو ثروتهاي ملي در آوردن آن ضرور

سال كوميتاس به مطالعه نت هاي ارمني پرداخت او  20بيشتر از 
سالهاي متمادي كتابهاي نت كتابخانه ماتناداران را ورق مي زد و از آنها مطالبي 
در رابطه با نتها استخراج كرده مرتب مي نمود و آنها را مقايسه مي كرد. هنگام 

جامعه ارمني دست نوشته هاي  اقامت در ونيز او به همين ترتيب در كتابخانه
مخيتاريان عمل كرد. ولي به اين هم اكتفا نكرده تصميم داشت به بيت المقدس 

نيز  مورد مطالعه قرار دهد. چيزي كه او موفق  را برود و دست نوشته هاي آنجا
شد اين  به انجام آن نشد. كوميتاس با كمال جديت با مسايل نت ها روبرو مي

» اچارت«در مجله  1914نوشته و در  1910كه در تاريخ موضوع از مقاله اي 
استامبول بچاپ رسانيده است معلوم مي شود. او براي به انجام رساندن چنين 

سيلاب شناسي، لحن، تكيه صدا، نقطه  -تحقيقي بايد به اصول منظومه سازي
گذاري، نت شناسي، زبان (كاربرد اصلي و قديمي كلمات)، پژوهش علمي، 

 ترقي، زوال و زمانساب، ستاره شناسي و موسيقي)، تاريخ منشاء (هندسه، ح
حال نت ها، نت شناسي مقايسه اي و غيره آشنايي داشت و سپس مي توان رازها 

  .1»و سرها را آشكار نمود
عدد  198د ـــــــهايي كه داراي اسم هستن به شهادت كوميتاس، نت

». بسيار زياد هستند«. ولي آوازهاي بدون اسم چنانكه خودش مي گويدهستند
) نت هاي درجه صدا 1نت هاي ارمني را او بترتيب زير دسته بندي مي كرد: 

) نت هاي 5) نت هاي نيروي صدا 4) نت هاي تزييني 3) نت هاي نواي صدا 2
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) 9 ) نت هاي نقطه گذاري8) نت هاي لحن 7) نت هاي كليد 6فواصل زماني 
  ) نت هاي نيمه نشان و غيره.11) نت هاي رابط و انفصال 10نت هاي سبك 

رازداران متخصص شاراگان و نت ها هيچ توضيحي از خود به جاي 
نت ها را با  يهنگذاشته اند تا به گشودن راز علايم سري كمكي نمايند. آنها كل

ابل حل قرار را در مقابل معماهاي غير ق و نسل آينده خودخود به گور بردند 
دادند. لازم بود كه به يك وسيله كمكي اتكا شود تا بتوان به راز اين علايم پي 

داد كه دهان به برد. كوميتاس به آن نمونه هاي آوازهاي مذهبي اهميت مي 
يادداشت گرديده  19ديگر منتقل شده و در نيمه دوم قرن  دهان از نسلي به نسل

آنها در كتابهاي نت مقايسه مي نمود. در اين  بودند. اين نمونه ها را با مترادف
ميان به برخي خواص پي مي برد. بدين ترتيب قدم به قدم كوميتاس به چيزي 

) به دوستش آ. چوبانيان نوشت: 1904دسامبر  30رسيد كه يك روز (
كارهايم قرين موفقيت هستند. اكنون در مورد نت هاي قديمي تحقيق مي كنم «

بررسي  13 سدهبتوانم راز را بگشايم و آهنگها را تا  و اميدوارم كه بزودي
با رضايت از نتايج كار طاقت  1909آوريل  15. پنج سال بعد در نامه 1»كنم

امسال زمستان زحماتم بسيار پرسود افتادند كليد «فرسايش صحبت مي نمايد: 
 هاي قديمي ارمني را يافتم و شروع به خواندن آهنگهاي ساده نمودم. امسال نت

م، از بيت المقدس بگذرم و چند وتابستان مي خواهم براي چند هفته به ميهن بر
. اما 2»متن خطي را نيز مورد مطالعه قرار دهم تا كارم را بزودي به پيش ببرم

 بار كه در بالا از آن ياد كرديم اين 1910مارس  15سال بعد در مقاله  يك
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 درست است، من كليد نت« بعنوان خبر براي همه، كوميتاس اعلام مي كند كه
هاي ارمني را پيدا كرده ام و حتي نوشته هاي ساده را مي خوانم، ولي به نقطه 
پايان نرسيده ام، زيرا پي بردن به مفهوم هر نت و حتي كند و كاو دهها دست 

  .  1»نوشته گاهي ماهها طول مي كشد
دند اينكه تحقيقات كوميتاس در مورد نتهاي ارمني به چه درجاتي رسي

براي ما روشن نيست، زيرا در سالهاي بيماري مصيبت بار او اين تحقيقات را كه 
او تصميم داشت در مجلدهاي جداگانه بچاپ برساند به پايان نرسيدند و امروزه 

نويس ها و دفترهاي كوچكي در دست داريم كه به هيچ پيشما بطور پراكنده، 
اشند و اين تصميم بزرگ تا به وجه نمي توانند جانشين آن مجموعه هاي كامل ب

  .قرار دارد ستانموسيقيدانان ارمنامروز هم در برابر 
موسيقي  -به اين ترتيب كاملاً مشخص است كه كار و كوشش تحقيقي

مسئله چند جانبه اي بود و شامل تمام جوانب فرهنگ موسيقي ارمني مي شد و 
قدر كه كار او از قصد داشت پايه هاي ترقي آتي آثار موسيقي را بريزد. هر 

نظر تشكل سبك موسيقي پروفسيونال ارمني پرمعني بود به همان اندازه هم 
  كارهاي تئوريك و تحقيقي او پرثمر بودند.

تاريخدان بود، -ئوريسين و موسيقيدان ت-كوميتاس نه تنها موسيقيدان
ناطق، در  -نبلكه ناطق درخشاني هم بود. استعداد كوميتاس بعنوان موسيقيدا

) ظاهر شد و اهميت 1913» (موسيقي مختص به خود دارند يانارمن«له مقا
مانيفست هنري را پيدا كرد، زيرا در آن بطور فشرده خط مشي ها و اصول 

 اساسي كوميتاس در رابطه با ترقي و پيشرفت موسيقي ارمني ذكر شده بود.
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اين مقاله در خدمت بحثي قرار گرفت كه در روزنامه هاي ارمني به 
ه موسيقي فرانسه ب انشنامهدغيبت اشاراتي در مورد موسيقي ارمني در علت 

راكيان ـــــــوجود آمده بود. با در نظر گرفتن اين مطلب دكتر و محقق ه. تي
مي نويسد: از نظر علمي چيزي بنام موسيقي ارمني وجود ندارد مي بينيم كه 

تاثير  موسيقيدانان پاريس هم تصديق مي كنند... آنچه هم كه موجود است
  . 1»ايراني را برخود دارند-يزانس يا هندب-آشور

له روز ـــبه اين ترتيب باز هم مسئله خود ويژگي موسيقي ارمني مسئ
مي شود و كوميتاس، بعنوان كارشناس و متخصص اين موسيقي واضح بود كه 
 بايد ظاهر مي شد وسعي در از بين بردن اين نظريه هاي عجيب مي كرد.

ا شوق يك ناطق و خونسردي دانشمندانه از بيخ و بن تئوري كوميتاس واقعاً ب
هاي تيراكيان و نظاير او را كه روي شن بنا شده بودند غرق نمود. كوميتاس 
نخست تيراكيان را از اين نظر مورد تمسخر قرار داد كه او موجوديت موسيقي 

آنچه كه موجود است «ارمني را انكار مي كرد و سپس تاكيد مي كرد كه: 
ايراني قرار دارد. واقعاً يك موسيقي كه -بيزانس يا هند-حت تاثير آشورت

كه استادان  و بعد اين ر گيردمي توانست تحت تاثير قرا وجود ندارد چگونه
فرانسوي كه تيراكيان به شهادت مي گيرد، هيچ چيزي شبيه اين ننوشته اند. 

نتوانسته  لذا نداشتند براي آنها موسيقي ارمني ناشناخته بود و مطالبي در اختيار
خود از موسيقي ارمني سخن بگويند. آيا مي توان بر اساس  دانشنامه بودند در 

موسيقي خاص خود ندارند؟ پس از روشن نمودن  يانمنآن نتيجه گرفت كه ار
اين مسئله، كوميتاس به تاثيرات مي پردازد و نتيجه مي گيرد كه در جهان هيچ 
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بجز موسيقي حيوانات، زيرا آنها  نيست،موجود موسيقي خالص و بي آلايش 
تاثير متقابل ملل يك پديده «  او اضافه مي كند: استعداد تاثير گرفتن را ندارند.

غير قابل انكار است زيرا هيچ ملت غير قابل تاثير وجود ندارد، هر ملتي آنچه 
  ». گيردكه ندارد در صورت لزوم از آنهايي كه دارند مي 

مايان (هم عقيده تيراكيان) كه عقيده با پرداختن به كشيش سروپ بور
داشت، زبان و ادبيات ارمني با قالبهاي زبانهاي آشوري و يوناني بنا شده است و 

طبيعتاً موسيقي ارمني هم وجود «كه بعلت شرايط خلاء سياسي ارمني  اين
زبان و ادبيات يك ملت مي تواند با مشق «كوميتاس مي نويسد كه:  -»ندارد

ل متشكل و مترقي شود، ولي وقتي كه همان ملت زبان و گرفتن از ساير مل
ادآوري ـــاو ي». ستهخود دارد، داراي موسيقي خاص نيز ه ادبيات مختص ب

مي كند كه تمام ملل غربي از تمدن يونان و روم قديم تغذيه شده اند ولي هر 
». موسيقي خاص خود را دارد، كه نه يوناني است ونه لاتين«يك از همان ملل 

لغت خارجي و  60،000كه در آن حدود  پس نمونه زبان روسي را مي آوردو س
پيشرفت نموده  انروسي شده وجود دارد و روسها هم همانطور با فرهنگ ديگر

هم «و حتي حروفشان را هم طبق الفباي يونان ابداع نمودند ولي همانطور روس 
ندارند همان  حق يانمنحال چرا ار». زبان ويژه خود و هم موسيقي خود را دارد

پنجم هم در حقيقت همين كار را انجام  دهسكار را انجام دهند. علماي روشنگر 
گشتند و طبق ازدادند. آنها با كسب علم و دانش در آتن و اسكندريه به ميهن ب

ما را تشكيل دادند و تاريخنويسي و  1گرابار«الگوي زبانهاي يوناني و آشوري 
اگر تمام «سپس او نتيجه مي گيرد: ». درا به ارث گذاشتن رينزعصر  دبياتا
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اينها حقيقت دارند پس بنابراين اين هم حقيقت دارد كه به ما هم يك موسيقي 
دادند كه به آن اندازه صميمي و ملي است و به آن اندازه خود ويژه و منحصر 

زيرا موسيقي هر ملتي از زير و بم هاي هجايي  ستابه فرد، كه زبان و ادبياتش 
زبان ارمني هجاي خاص خود را  ،متولد مي شود و توسعه پيدا مي كند ملتش

  ».هستدارد و بنابراين داراي موسيقي مترادفش نيز 
اين نتيجه خيلي مهم و اصولي است، و از طرف كوميتاس نه تنها بطور 

نه تنها در تحقيقات تئوريك بلكه در يادداشت  ،تئوريك بلكه با كار اجرايي
آنها بررسي شده بود. فعاليتهاي همه جانبه وسيقي مردمي و تنظيم هزاران نمونه م

كوميتاس در حقيقت در خدمت اين هدف بوده است و او با مدارك و سندهاي 
قاطع علمي و با مطالب غني قوم شناسي و كار و كوشش خستگي ناپذير خلق 

موسيقي  يانمناجرا كننده، ثابت كرد كه ار -آثار با استادي بي همتاي خواننده
  د.نمختص به خود دارند، متعاقباً بايد مكتب موسيقي ملي خود را نيز داشته باش
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  هنر اجرايي كوميتاس -5
  

شد، كوميتاس در عين حال استاد خوانندگي و اجرا نيز  اديچنانكه 
ن او از هنر اجرايي او در حيرت بودند. كنسرتهايي كه او بعنوان ابود. معاصر

هاي هيجان انگيزي مي گرديدند. ن شمي شد تبديل به ج ظاهرخواننده سوليست 
و ديگر ملل قرار مي گرفت.  يانمناجراهاي او مورد توجه بي نظير از جانب ار

به  1»ونتيانعطاف تنور و لطافت بار«با بهره جويي از صداي شيوا كه در آن 
چشم مي خورد، كوميتاس از مكتب طبيعي مردم ياد گرفته است و خصوصيات 

و اجرايي خوانندگان مردمي را مورد تحقيق و مطالعه قرار داده است و هنري 
سپس در برلين با بهبود صدايش به قله هاي هنر اجرايي پروفسيونال رسيده 
است. توسط اين دو عنصر او به ابداع سبك هنري خاص ملي نايل شد. با مطالعه 

دون تاثيرات دقيق طبيعت آوازهاي اجرايي و با تعمق در آن ها، كوميتاس ب
اضافي، به كمك وسايل اجرايي بسيار عالي توانسته است رخساره هاي هنري 

)، كارگري و رزمي lyricalفراموش نشدني، خلق كند. آوازهاي غنايي (
)epic و همچنين نمونه هاي آوازهاي مذهبي و سرودهاي او كه توسط (

ا عبارتند از: . اينهدستنهصفحات (ديسك) به ما رسيده اند از اين قبيل 
، »آواز لري» «ارابه-آواز خرمن«(ميرزاي موك) » موكاتس ميرزا«
اگر چه اينها كامل ». سايه كنيد اي كوهها«و » گاوآهن و قمري«، »مرغك«

نيستند و تصويري تقريبي از هنر اجرايي كوميتاس را در ذهن شنونده بوجود 
امروز هم ارزش و  هستندپرارزشي  يهايادگار ها با وجود اين .مي آورند

                                                           
  از برلين. 1899مارس  31از نامه او به ك. كوستانيان در  - 1



                                       ا. باغداساريانيان/ دام.مور                         ١٢٥                        كوميتاس و موسيقي كلاسيك ارمني

، »ميرزاي موك» «درنا«ظ نموده اند. از اجراهاي سولوي او ــــهنريشان را حف
و آوازهاي ديگر » بي خانمان«و » مرغك«، »حضرت مريم» «آواز لري«
  ند. شهرت و معروفيت شد ارايد

كوميتاس در هنر اجراييش اصول حفظ و بيان ويژگي هاي آواز 
برخي » نگ ارمنيچ«ر مقدمه مجموعه مردمي ارمني را رعايت مي كند. او د

در موسيقي «از اين ويژگي ها را مورد تاكيد قرار مي دهد. او مي نويسد: 
مردمي ارمني تاكيد و فواصل از يكديگر مستقل هستند، بنابراين اين آوازها از 

ها گذاشته مي شوند پيروي مي كنند نه از قواعد  كلمات و علائمي كه روي نت
  .1»يتاكيدي موسيقي غرب

او براي رسيدن به اصالت اجرايي در تنظيماتش از علائم و نشانهاي 
مختلف براي بيان بهتر استفاده مي كند. با عدم اكتفا به تمام اينها او در مقدمه 

بايد با ارتباط محكم، لطيف، آرام، موثر و «همان مجموعه اضافه مي كند: 
سفارش  10س و نيز اين راهنمايي هاي كوميتا. 2»صداي بدون لغزش خواند

ووكال ارمني دارا -ديگر او به آوازخوانان اهميت ويژه اي براي هنر اجرايي
  هستند.

از خصوصيات بارز هنر ووكال كوميتاس، سادگي و فصاحت، تلفظ 
. به لطف تمام اينها بود ستندهظرافت در معاني و اشباع حزن  ،بي نقص كلمات

  ماع قرار مي گرفت.كه او مورد محبت و استقبال شايسته اجت
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كوميتاس نه تنها در موسيقي آوازي بلكه در موسيقي سازي نيز 
درخشيده است. او كاملاً به فلوت مردمي ارمني تسلط داشت و در تكميل آن 

هاي مختلف  ه موسيقي متشكل از فلوتورگت تصميم داشت وسعي نموده 
  . كرد مي تشكيل دهد. او با عشق ويژه اي آهنگهاي چوپاني را با فلوت اجرا

كوميتاس بر پيانو و ارگ نيز آنقدر تسلط داشت كه به آساني با اجرا 
وبي ـــــــكنندگان آوازش همراهي مي نمود. او امكانات صدايي پيانو را بخ
هاي  طعهقمي دانست و استادانه از آنها در آثارش استفاده مي نمود. نه تنها در 

جويي از همين  پيانويي، بلكه آوازهاي سولو و در بعضي كنسرتهاي پيانو با سود
. همراهي پيانو به محتويات آوازهاي امكانات او به نتايج بزرگ هنري رسيد

  تك نفري كوميتاس را بي اندازه تعمق مي بخشد.
را از اجزاء تشكيل دهنده هنر اجرايي كوميتاس، هنر رهبري اركستر 

. از گروه آواز شاگردان مدرسه عالي گورگيان اجميادزين كه در ياد كردبايد 
يكباره به لطف زحمات طاقت فرساي كوميتاس،  20 نخست سده ال هايس

درخشيد و پديده مهم زندگي هنري ارمني گرديد تا گروه آواز خوانان 
در استامبول و نيز با گروهها ديگر آواز در شهرهاي مختلف، » گوسان«

كوميتاس در امپلي فونيك نمودن كوشش بسيار زيادي نمود. با كار و كوشش 
پيگيرانه او از اشخاصي كه تحصيلات موسيقي نداشتند توانسته بود دائمي و 

موسيقيدانان زبده و تربيت شده در سطح جهاني بسازد. و اين پيروزي بزرگي 
در زندگي موسيقي ارمني بود. گروه مدرسه اي كوميتاس تنها گروه آواز 

پا ارمني بود كه با خلق شدن بر اساس اصالت ارمني از مرزهاي اجميادزين 
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هايي در شهرهاي بزرگي چون تفليس داد و مورد  فراتر گذاشت و كنسرت
  استقبال شديد قرار گرفت.

هنر رهبري اركستر توسط كوميتاس از فعاليتهاي تربيتي و اجرايي 
تفكيك ناپذير وي بود. با تشكيل گروه هاي آواز او بعنوان مربي دلسوز ظاهر 

ينه آوازهاي اجرايي بلكه هنگام مي شد و به خوانندگان گروه نه تنها در زم
ني ياد ــــر مورد موسيقي مخصوصاً موسيقي ارمتمرين ها و اطلاعات جامع د

مي داد. كنسرتهاي گروه او با حركات مسلط تاثير فوق العاده اي روي 
خوانندگان (آوازخوانها) گذاشته و از آنها يك مجموعه واحد ساخته و به درجه 

  عالي اجراي هنري نايل آمد.
ميتاس مربي، استادانه اعماق روح شاگردانش را درك نموده بود و كو

بوسيله موسيقي در آنها عشق و از خود گذشتگي در رابطه با مردم و فرهنگ 
ملي ايجاد مي نمود. هم در مدرسه عالي گوركيان اجميادزين و هم در استامبول، 

فرهنگ  شاگردان بسياري را تعليم داده است كه اينها در آينده پيشروان
موسيقي ارمني گرديده اند. از شاگردانش مخصوصاً بايد س. مليكيان، و. در 
آراكليان، دوشيزه م. بابايان، و. ساركسيان، آ. شاهموراديان، ب. كاناچيان، م. 

بربريان و بسياري اشخاص ديگر را نام برد اينها  .توماجيان، و. سروانزديان، ش
تاس راهنمايي شده كار بزرگي در در حين كارهايشان توسط پيامهاي كومي
  ترقي فرهنگ ارمني و تبليغ آن نموده اند.
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  و تني چند از شاگردانشكوميتاس 
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كنسرتها و سخنراني هاي كوميتاس، كه او در حين آنها بعنوان 
سخنران، خواننده سوليست، رهبر اركستر و همراهي كننده پيانو ظاهر شده 

بازي است، نقش مهمي در بالا بردن و شناساندن ارزشهاي والاي موسيقي ارمني 
كرده اند. در حين همين كنسرتها و سخنراني ها است كه با درخشش خاصي 
استعداد و نبوغ چند جانبه كوميتاس ظاهر شده و اثر فراموش نشدني بر روي 

  شنوندگان گذاشته است.
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  جهان بيني كوميتاس -6
  

كوميتاس بعنوان هنرمند و چهره اجتماعي و موسيقي، مربي، 
شناس و آوازخوان و اجرا كننده، و در مقام تئوريسين، قوم  -موسيقيدان

اجراي پيشرفته ترين اصول هنر موسيقي زمان خود قرار داشت. اينها اصول 
فلسفه مردمي، دمكراتيك و رئاليسم بودند، كه او توسط آنها در تمام آثارش 

اين را ما در تشريح آثارش متذكر شديم. كوميتاس با تمام ،راهنمايي شده بود 
صول هنري و فعاليت جامع يك فعال مترقي بود و هميشه با فلسفه وجودش، با ا

هاي محافظه كارانه در تضاد بود. درست است، روحانيت محافظ كار از هر 
كوششي فرو گذاري نكرد تا او را از راهي كه انتخاب كرده بود منحرف سازد 

اقي و هنر او را فقط به خدمت كليسا در آورد، ولي كوميتاس تزلزل ناپذير ب
كارش  موسيقي كلاسيك پايه گذار عنوانماند و با خدمت صميمانه به مردم و ب

را ادامه داد. كوميتاس با فعاليتهايش بعنوان يك دموكرات معتقد ظاهر گرديد. 
اعتقادات سياسي او هم به همين ترتيب بودند. تا همين و جهان بيني ادراكات 

هاي كمي در اختيار  اواخر براي روشن نمودن اين مسايل مطالب و نوشته
داشتيم. براي ما معلوم بود كه چقدر كوميتاس با مردم صميمي بود و او چگونه 
با غم و شادي آنها مي زيست. همچنين براي ما معلوم بود كه كوميتاس در 
آثارش تراژدي قرنهاي متمادي مردمش را منعكس نموده است. و نيز مي دانيم 

از طرف تركيه عثماني و  يانمنكه عليه ار كه او چگونه با ظلمها و كشتارهايي
روسيه تزاري اعمال مي شد روبرو مي شد. ولي ما نمي دانيم كه چه نتيجه اي از 

بخصوص  يانمناين وضعيت مي گرفت و با جريانات سياسي موجود در بين ار
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نهضت هاي رهايي بخش ملي چگونه رفتار مي نمود. پاسخ اين سوال را، در نامه 
  . 1اس به آ. چوبانيان نوشته است در مي يابيمهايي كه كوميت

 خست سدهندهه  ويژهو ب 19 اياني سدهپمعلوم است، كه در حين دهه 
وجود آمدند كه هر يك از آنها نقطه نظر خود ه احزاب و جريانات سياسي ب 20

را داشته و سعي در حل مسايل رهايي بخش و ملي مردم ارمني به روش خود 
زاب، داشناكسوتيون بود، كه سعي در تمركز كن فعالترين اين احيداشت. ل

رهبري نهضتهاي رهايي بخش ملي در دست خود داشت. به سبب سياست غير 
مألانديش و ماجراجويانه خود باعث يك تراژدي جديد براي مردم گرديد و در 
طول سالهاي بديمن زمامداري خود مردم مظلوم ما را در برابر خطر وحشتناك 

داد. حال، كوميتاس چه ديدگاهي نسبت به داشناكسوتيون نابودي فيزيكي قرار 
  داشت؟

كوميتاس به آ. جوبانيان مي نويسد:  1909آوريل  16در نامه 
حكومت تصميم گرفته است كه به هر ترتيب سازماني به نام داشناكسوتيون را «

 از بين ببرد و دهها نفر را دستگير مي كند. اكنون اينها هستند، چند نفرشان را به
نفر را نيز خواهندگرفت در روستاهاي ديگر هم نيز  60-70برده اند و  2قلعه

اوضاع به همين منوال است. مردم مثل اينكه خوشحال هستند كه از دست يك 
باجگير و خودكامه رها مي شوند، هيچ ناراحتي و غمي در اين باره بروز نكرده 

  .3»است
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گروه «ي نويسد: كوميتاس م 1909ژوئيه  14در نامه اي به تاريخ 
م.م) بسيار -داشناكسوتيون، كه دندانهايش ريخته است، از عاليجناب (ازميرليان

ناراضي است، ولي جرئت ظاهر شدن را ندارند. ديگر كافي است، آنقدر كه 
زندگي داخلي و خارجي مان را با نيروي پوچ و غرور بي معني، خراب كردند. 

ه ارامنه ها در تركيه، خط مشي يك موضوع ما را بسيار خوشحال مي كند ك
هاي ويرانگر اين احزاب را بخوبي درك نمودند و سعي مي كنند كه يك قيم 

.  ولي چند ماه بعد، وقتي كه در اجميادزين اوضاع 1»نابكار بسرشان نازل نگردد
و احوال عوض مي شد و گروه داشناكسيوتيون كار را بدست مي گيرد، 

دوست عزيز، حالا ديگر تا حدودي ). «1909اكتبر  30كوميتاس مي نويسد (
معلوم شده است كه عاليجناب جديد ما بدست داشناكسوتيون افتاده است. 

بود به اجميادزين » هوريزون«سيراكان تيگرانيان را، كه سردبير روزنامه 
آوردند و او را در تمام شوراهاي ملي و مدرسه عالي پست و مقام دادند. 

گاهها و بدين جهت، كه توسط مدرسه عالي و بخصوص در كميسيون آموزش
معلمين نسل جديدي با روح ضد كليسايي تربيت كند و بوسيله كميسيون 
آموزشگاهها مدارس را در اختيار خود بگيرد و معلميني در آنها جاي بدهد كه 
به حزبش تعلق داشته باشند. با يك كلام بگويم، بطور كامل عاليجناب را 

ادامه همين نامه كوميتاس دلايلي را براي اثبات  در». تصاحب كرده اند
ن قديم و جانشيني دانشجوياني كه هنوز ااخراج معلم«  :حرفهايش ذكر مي كند

تحصيلاتشان تمام نشده به جاي آنها. عزل كشيش يرواند (در ميناسيان) از 
نيسيان اعزل هوانس هو ،مقامش به دليل اعتراض دانش آموزان داشناكسوتيون
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همه چيز را حزب از «ي دلايل ديگر. سپس نتيجه مي گيرد كه:شاعر و بسيار
م.م) و اطرافيانش اداره مي كند. عاليجناب براي -طريق شتر (اسقف مسروپ

هر كاري اول با مسروپ و سيراكان تيرانيان مشورت مي كند كه براي تسلط 
بر كليسا و عاليجناب تعيين شده اند. دوباره به سازماندهي داشناكسوتيون 

  . 1»داخته اند و در اين راه هيچ مضايقه اي ندارندپر
از سخنان انتخاب شده از نامه هاي كوميتاس بوضوح رفتار منفي او 
نسبت به داشناكسوتيون ديده مي شود. هنرمندي كه پيوند ناگسستني با ملتش 
داشت و براي او مي زيست رفتاري جز اين هم نمي توانست داشته باشد. شكي 

اس ماهيت سياست ماجراجويانه داشناكسوتيون را خوب درك نيست كه كوميت
  كرده بود و آن را يكي از ريشه هاي شرّ مي دانست.

حال به اين مسئله بپردازيم كه كوميتاس چه روابطي با نهضت 
آزاديبخش ملي ارمني داشت. واضح است كه اوضاع سياسي مردمش هميشه 

دي اوضاع و احوال ارمنستان كوميتاس را متالم و غمگين مي كرد. او بطور ج
شرقي و غربي را دنبال مي كرد و پي برده بود كه اكنون اوضاع بهتر مي شود. 
مردم بيدار شده اند و بطور جدي دنبال علم و سواد هستند كه تنها راه رهايي و 

ولي كوميتاس براي مدت طولاني وسيله اي پيدا ». اساس زندگي آتي ماست
نجير هاي اسارت و بردگي برهاند. او عواقب مخرب نمي كرد تا ملتش را از ز

زاب ديگر را احساس مي كرد ولي از آنجاييكه حسياستهاي داشناكسوتيون و ا
بستگي نداشت و با اعتقاداتش بعنوان يك اوبه طبقه جديد انقلابي حزب 

دموكرات قانع باقي مي ماند. او همچنين به دانش و وقوف طبقاتي دست نيافت. 
                                                           

  .261-262همانجا. ص  - 1



                                       ا. باغداساريانيان/ دام.مور                         ١٣٤                        كوميتاس و موسيقي كلاسيك ارمني

ين محدوديت ديدگاهها، او وضعيت بين المللي را خوب درك نموده با وجود ا
به رهايي ملتش برسد. از اين  تا بود و سعي در انتخاب بهترين راه و روش داشت

نوشته حائز اهميت بسيار  1912دسامبر  25نظر نامه اي كه او به چوبانيان در 
گ بين ي جنكشور ما از قديم وسيله اي برا«... است كه در آن مي خوانيم. 
ن بوده است و همان وضعيت را تا كنون حفظ ادولتهاي قوي منطقه و مهاجم

كرده است. اكنون ما واقعاً وسيله بهره برداري روسها هستيم. كشور ما اكنون 
معلوم شده است كه بايد امروز يا فردا سهم دولت روس گردد. بنابراين سعي 

ان هر دو هم يكي است. اولين كنيم كه بدو طريق آزاد شويم، گر چه نقطه پاي
راه حداكثر بعنوان يك مانع در برابر سياست روسها مستقل باقي بمانيم. و 
دومين راه، اقلاً به عمو روس پناه ببريم و ملت ارمني را يكپارچه نگهداريم. هر 
دو نيز يكي است، دومي قابل اجراست در عين اينكه منافع حفظ مي شود ولي 

روس از شرق رنج فراوان برد. بنابراين توسعه طلبي  اولي محال است. دولت
براي اين قسمت باقي ماند. اكنون عملاً ايران بين روسيه و انگلستان تقسيم شده 

روسيه پيوسته و  يانمناز زير يوغ ايران بايد رها شوند و به ار يانمناست. پس ار
ت. من نمي تركيه رسيده اس يانمنمتعاقباً تقويت گردند. اكنون نوبت به ما، ار

توانم حتي فكر كنم كه دولت روسيه منافع خود را قرباني ما كند. او نمي تواند 
،  داشته باشد  كشور خودش يانمنار از اجازه دهد كه اين بخش اوضاعي بهتر

بنابراين هميشه سعي خواهد كرد، كه ما را (اگر با او متحد نشويم) محتاج خود 
باشيم، اكنون اين كشتارهاي ما دليل  نگهدارد. تا براي تصرف آتي عنصر فعالي
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گفته هاي من است. روزنامه هاي روس هم عيناً همين نكته را تاكيد مي كنند 
  . 1»هاي دژهاي پتربورگ خواهيم ساخت وازهكه رهايي ما را در برابر در

را نبايد به  يانمنكوميتاس خوب درك كرده بود، كه كار آزادي ار
را  يانمني وابسته ساخت، كه در خواستهاي اراروپاي -غربي تدولتهاي امپرياليس

هميشه بعنوان وسيله اي براي اعمال نفوذ روي تركيه عثماني قرار داده اند. اين 
ي كه امكانات رهبري نهضتهاي رهايي بخش ملي ارمني را بزاحوضعيت مهم را، ا

در اختيار داشتند و بعلت سياست كوركورانه شان باعث تراژدي ملي شدند، 
كه كوميتاس اين را خوب فهميده بود كه  ده بودند. در صورتيدرك نكر

نخواهند كرد. بنابراين تنها  يانمناروپايي كاري براي آزادي ار-دولتهاي غربي
بنابراين «اميد را مي توانست به روسيه داشته باشد و كوميتاس نتيجه مي گيرد، 

تحت نظر يك  اول  يانمنآزادي بدون روسيه امكان پذير نيست. بايد تمام ار
دولت قرار گيرند. از نظر مادي و معنوي ترقي و رشد كنند و سپس زمان 
خودش است كه آزادي بزرگ را براي ما خواهد آورد، بدون انجام دادن اولي 

  .2»دستيابي به قدم دوم محال است
يجه ـــــكوميتاس با چنين مسايلي روبرو مي شود و در آخر چنين نت

ويم، نبايد فريب دروغها و قولهاي گوناگون نبايد از هم جدا ش«مي گيرد: 
اروپا را بخوريم، متحد مي شويم و راه اصلي و عملي را در پيش خواهيم 

و  يان تحت حكومت دولت روس استمنگرفت. اولين قدم گردآوري تمام ار
دومين قدم ترقي مادي و معنوي بدون اتكا به ديگران و فلسفه هاي غير قابل 
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مين قدم انقلاب روسهاست كه بايد خودشان انجام دهند و . سوستادرك آنها 
    1»نه ما، لكن ما از اين قدم بايد استفاده كنيم...

  اين است برنامه آزادي ملي كوميتاس.
من ترديدي ندارم، (كوميتاس در همان نامه اضافه مي كند) هر قدر «

اقلانه كار هم كه تقليل يابيم، با وجود اين خودآگاهي ما بيدار است و اگر ع
  ».به نتيجه مي رسيم. من اين عقيده را دارم كنيم

اين نامه ها براي تشريح نقطه نظر هاي سياسي كوميتاس كمك فراواني 
مي كنند... كوميتاس در برابر چشمهايمان نه تنها بعنوان يك هنرمند و دانشمند 

ان د بلكه بعنوان يك شهروند بزرگ، كه با زندگي در زمبزرگ جلوه مي كن
حال مردمش فكر آينده آن ها نيز او را مشغول مي كرد و پس از و گذشته 

تشخيص داده است. علي رقم را جستجوهاي فراوان راه درست آزادي ملتش 
سياستمدار نبودن، او بهتر از خيلي سياستمداران ارمني و خارجي اوضاع را 

ت، درك كرده بود. در اين كار بيشتر از هر چيز اين وضعيت كمك كرده اس
كه او هميشه عميقاً با مردمش پيوند داشت و با كارهاي همه جانبه اش در 

روستايي  ساساتافكار و احآثارش آرزوها و خدمت آن بوده است. او در 
ارمني را منعكس نموده و چنان هنر كلاسيكي خلق نموده است كه امروز هم 

هنري بوجود  شوق بزرگطراوت و زيبايي اش را حفظ كرده، در بين مردم 
مي آورد و به موسيقيدانان معاصر ارمني كمك مي كند تا فرهنگ موسيقي 

  جديد ارمني را ترقي و توسعه بخشند.       
  پايان
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